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وفات علامه اقبال لاهوری 

در ۲۲ فوریه سال ۱۸۷۲۳ میلادی علامه اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی و متفکر 
پا کستانی بدرود حیات گفت. این شاعر مسلمان با شعرش پر چم رهبری و تربیت 
ملتش را به دوش کشید. و مسلمانان رنج کشیده هند را بیدار کرد. او از اصلاح طلبان 
بزرگ واز بانیان کشور پا کستان بود. عمق اندیشه های اقبال بسیار وقد رتش برای 
بیان افکار عمیقش سزاوار تحسین است. آثار وی در مجموعه های متعدد بطور مکرر و 
به زبانهای مختلف به چاپ رسیده است. جاوید نامه که محصول خاموشی و سر کوبی ملت مسلمان هند و مجموعه 
ای از اوضاع سیاسی و تاریخی فلسفی, اجتماعی و مذهبی است مشهورترین اثراقبال است. 


تولد پر وفسور محمود حسابی 

درچهارم اسفندماه سال ۱۲۸۱ هجری شمسی «پروفس ور محمود حسابی» 
ریاضیدان و فیزیکدان بر جسته ایرانی در تفرش متولد شد. پنج ساله بود که به اتفاق 
خان_واده‌به بیروت رفت وبا وجود تنگدستی به تحصیل پر داخت.د کتر حسابی در 
نوزده سالگی لیسانس بیولوژی یا زیست شناسی و سپس مهندسی راه و ساختمان را 
دریافت کرد. سپس مهندسی برق را از دانشگاه برق پاریس, مهندسی زمین شناسی و 
معدن؛ود کتری فیزیک رااز دانشگاه سورین فر انسه اخذ کر د. پر وفسور حسابی تنها 
شاگرد ایرانی انیشتین بود و به چهار زبان زنده دنیا تسلط کامل داشت. کتابها و مقالات 
ارزنده‌ای از د کتر حسابی باقی است. 


بر ارتفاعات راهروی شمال شرقی سلیمانیهاجرا شد وقوای اسلام تا 
حدود سی کیلومتری سلیمانیه پیشروی و چندین شهر ک وروستای 
سلیمانیه عراق را آزاد کردند. درپی این پیر وزی نیروهای بعثی عراق 
از ارتفاعات شمال شر قی سلیمانیه عقب‌نشینی کر دند. 


در گذشت علامه دهخدا 
در هفتم اسفند ماه سال ۴ هجری شمسی. علامه علی اکبر دهخداادیب وشاعر 
ومحقق گرانقدرایرانی بدرود حیات گفت. علامة ده داهمراه‌بامیر زاجهانگیر خان 
شیرازی روزنامه سیاسی -انتقادی صور اس افیل راد ر تهران منتشر کرد.اوبانوشتن 
مقالاتی کوتاه وانتقادی باعنوان چر ند و پر ند در این روزنامه,جایگاهی خاص در میان 


مردم به دست آورد.نوشته‌های وی بیشتر با امضای د خو و گاه‌بانام نخود همه آش و 
ارتحال آبت‌الله هاشم آملی 
در هفتم اسفند ماه سال ۱ هجری شمسی. آیت‌الله میرزا هاشم آملی از عالمان نام آ ور حوزه علمیه قم 
در گذشت. وی تحصیلات خود را در تهران. قم و نجف به پایان رساند و سپس به تدریس سطوح عالی و خارج 
پرداخت. از ایشان تالیفات متعددی باقی است ازجمله کشف الحقایق, مجمع الافکار و منتهی الافکار. 


در گذشت استادبنان 
در هشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۴ هجری شمسی غلامحسین بنان از استادان مسلم 
و توانای اواز ایران بعد از یک دوره بیماری طولانی روی در نقاب خاک کشید واو را 
در امامزاده طاهر کرج به خاک سپردند.استاد بنان از سال ۰ شمسی همکاری 
خود راب ارادیو اغاز کرد. حاصل این همکاری بیش از ۳۷۵ بر نامه بود که در عرصه 
موسیقی ملی ایران جاوید و به یاد گار خواهد ماند. 


با خبر شدیم همکاران عزیزمان آقای سید آرش عرباتیان و خانم عصارزاده در غم از دست دادن عزیزان 
خود سیاه‌پوش شده‌اند که ضمن عرض تسلیت به ایشان برای روح تازه در گذشتگان غفران الهی و برای 


باز ماند گان شکیبایی از در گاه خداوند منان آرزومندیم. 
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ودی لی دسق 
واجارمخاژه 


همانطور که قبلاً پیش‌بینی می‌شد. غول تورم و 
گرانی پس از درنوردیدن بازار سکه و طلا و ارزو 
خودرو, سر انجام به بازار مسکن نیز رسید وقیمت 
خانه راافزایش داد. گر جه وقتی همه چیز گران 
می‌شود قیمت خانه هم بالا می‌رود اما باید دانست 
که‌مسکن‌نقش بسیار پررنگی در سبد هزینه 
خانوارهادارد. ضمن‌این که‌در این کشورزمین 
از خارج وارد نمی شود تابگوییم چون قیمت دلار 
بالارفته‌است ومواداولیه اب‌وخاک راازچین 
می‌آوریم پس قیمت زمین هم بالا رفته است! 

نکته اینجاست که اگر قيمت آپارتمان ساخته 
شده‌افزایش پیدا کند می‌توان برایش توجیهی پیدا 
کرد. چون بالاخره‌قیمت سیمان و آجر و آهن و 
کار گر و بناو ...بالا رفته واینها بر قيمت تمام شده 
ا 
خانه‌های کلنگی به خوبی نشان‌دهنده نوعی بیماری 
در اقتصاد کشور است که باعت می‌شود بسیاری از 
اقلام بادلیل و بدون دلیل و به بهانه‌های درست یا 
غلط افزایش قیمت پیدا کنند. 

نکته دیگر این است که وقتی دولت دهها هزار 
واحد مسکن مهر ساخته جرا باید شاهد این همه 
افزایش قیمت مسکن باشیم؟ 

ا کال اا ا کو اع 
مسکن مهر در حوزه‌های مصرف ساخته نشده فلذا 
تأثیر چندانی بر قیمت مسکن وزمین در تهران و 
شهرهای بزر گ نداشته است و همین معضل باعث 
شده است تا همچنان شاهد رشد و شتاب گیری 
قیمت مسکن باشیم. 

لا ار 
مس‌کن به ویژه‌در کلانشهرهاء باعت می‌ شود تا 
بخش اعظم طبقات فقیر و کم در امد جامعه؛ همه 
تلاش ودر آمد خودراتنهابرای بخش مسکن‌هزینه 
کنند. همین مشکل به خودی خود باعث می‌شود تا 
معضل ازدواج همچنین بر آنها فشار وارد کند. 

ا ا 
است از زمان عقد آنها گذشته است‌اماهنوز به 
علت پیدانکر دن یک مسکن حداقلی برای زند گی. 
نتوانسته‌اند زند گی مشتر ک خود را آغاز کنند. این 
مشکل حتی برای خود خانواده نیز مشکل کوچکی 
نیست. در شهرهای بزر گی مثل تهران آنها که در 
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خانه اجاره‌ای زند گی می کنند واقعاً در تنگنا و فشار 
به سر می‌بر ند و افزایش بیش از پیش اجاره‌خانه 
می تواند زند گی آنها رانیز تحت‌الشعاع قرار دهد. 

کاش دولت به جای این همه هز ينه برای ساخت 
مسکن مهر. کاش به جای این همه هزینه برای 
پر داخت یارانه‌های نقدی و کاش به جای این همه 
هزینه‌های ریز ودرشت دیگر از جمله هزاران 
میلیاردی که صرف طرح‌های اشتغال زودبازده 
شد و همه آنها به نوعی برای دولت کسری بود جه و 
بدهی به بار آورد. این منابع عظیم مالی را در اختیار 
تولید کنند گان قرار می داد ویاصرف تولید در تمامی 
مناطق جغرافیایی کشور می کرد تامیلیونها نفر به سر 
کار بروند ومجبور نباشند برای‌پیدا کردن یک شغل 
بادرآمد هر چند اند ک همه به تهران و شهرهای 
بزرگ کش ور هجومبیاورند تاه م قیمت زمینو 
مسکن‌رادراین شسهرهابالاببرند هم جمعیت آن 
رابیشتر کنند وهم برای‌ساکنان‌فعلی آن‌زند گی 
راسخت‌تر کنند. 

مطمئن باشید اگر دولت بیشتر به تولید و 
واحده ای تولید توجه می کرد و در تمام استان‌ها 
ومناطق. تولید صنعتی وتولید کشاورزی‌رونق 
می‌گرفت. هیچ نیازی نبود تا دولت برای انان خانه 
بسازد.فردوقتی کارودر آمدداشته‌باشد وبداند 
که تنها روزنه امید بر ای داشتن شغل و کسب در آمد 
فقط تهران و چند شهر محدود کشور نیست. آن قدر 
عاقل‌هست که به شهر دود گر فته وپر سر وصداو 
قفل شده‌از ترافیک تهر ان نچسبد وحاضر نشود روح 
و روان و تن وجان و آسایش خود رابردارد وبه سایر 
مناطق این جغرافیای وسیع و پربر کت سفر کند. 

همانطور که در یادداشت‌های قبلی هم گفته‌ام 
بزرگترین آفت کشور و اقتصاد کشور این است 
که‌مجددا همه سر مایه‌های مملکت به تهران 
وبه بورس زمین و آپارتمان در این شسهر و چند 
شهر بز رگ کشور سرازیر شود و فرصت رونق و 
وتان رسای ور دم رد 
فاصله‌های طبقاتی باعت شود تادر این کلانشهر ها 
یز اکثریت مردم در سختی وعسرت زندگی کنند 
و قادر به اداره‌معاش خود نباشند. تا کی می‌توان 
با مردم و بویژه جوانان از مزایای ازدواج و تشکیل 
خانواده‌وداشتن فر زندان بیشتر سخن گفت و نسبت 
به نیازهای اولیه آنان بی‌توجهی کرد؟ 

را ار 
در خانه‌ه ای خود به سر می‌بر ند و از مهلت اجاره 
ET‏ 
برسد وخدای نکر د+سونامی قیمت مسکن مجدداً 
قیمت‌هارابالاببرد چگونه اقشار ضعیف می توانند 
سر پناهی برای سکونت خود پیدا کنند ؟ امید واریم 
که مسوولان قبل از واقعه به فکر علاج بیفتند واجازه 
رشد بیشتر بورس‌ بازی زمین ومسکن راندهند و 
بیشتر به فکر جوانان جامعه باشند. 


التماس دعا 


ای پروانه‌ها که دور هم می چ ر خید و عشق رانثار 
وعطر ورایحهی مهربانی می‌دهید.ای دریاها که 
خروش برمی‌دارید وهمواره به راه خویش باصلابت 
ومحکم پیش می‌روید. ای ستاره‌های چش مک زن 
اسمان آبی که چون شهاب می در خشید واین شب 
تاریک رانورباران کرده و چون روز روشن می کنید. 
ای چشمه‌های زلال که می‌جوشید و تر انه سر می‌دهید 
وبااین موسیقی دلنوازبه دشت صفا و حلاوت خاصی 
می‌بخشید. ای دشتهای پر طر اوت که سر سبزی را 
برای انسان‌هابه ارمغان‌ م یآورید...اینجاغریبی 

تنهاست و سخت منتظر دعاهای گرم شماست. 
نورعلی آل مردان -دزفول 


گرانی‌های مکرر راچاره کنیم 
این روزها گرانی» پدیده‌همه گیری شده است و 
بدتر از آن این است که‌اين گرانی مهار ناپذیر شده 
اریمس آ کرک ارک کر دی پیش بان آدم 
تکلیف خود رامی‌داند اما بسیاری از اوقات یک کالا 
چند بار تغییر قیمت می‌دهد که‌این مسأله بیشتر 
نگران کننده‌است. در حالی که حقوق‌ها ثابت است و 
بسیاری از مردم قادر نیستند بانوسانات و تحولات 
قیمتی هفته به هفته خود را تطبیق دهند.مسوولان 
کشور باید یک بار و برای هميشه مسأله تورم و گرانی 

راحل کنند تاجامعه بیشتر ازاین آسیب نبیند. 
محسن ذوالفقاری-ساوه 


نامه‌ای به هیچکس 

«از ۱۸ سالگی بازداشت شدم و حالا ۱ سال دارم 
و در زندان زند گی می کنم...» این تمام آن چیزی است 
که می خواهم بدانید. من دختری هستم که هیچکس 
را در این دنیا ندارد «تنها» به معنی واقعی اش و در گیر 
ودارپرون ده‌ای‌پایم به ماجرایی باز شد که تاامروز 
باعث شده‌سه سال رادرزندان سر کنم و... چند روز 
پیش نیمه‌های شب که از خواب پریدم و مثل هميشه 
چون یک کابوس خودم رادررسلول‌دیدم. چشمم به 
مجله شماافتاد و انگار کسی به من گفت اگر به این 
مجله نامه بنویسی گره از کارت گشوده می‌شود. من 
هم همان موقع قلم دستم گرفتم و با اشک و آه این نامه 
رانوشتم خطاب به هیچ کس!چون بیر ون از زندان هیچ 
پس ای عزیزی که‌این نوشته‌هارامی‌خوانی.دست 
مراهم بگیراباشد تاخداهم در تلخ‌ترین و سخت ترین 
گره‌زند گیت کارگش_ایت شسود. می اکر و کیل داشتم 
هیچ گاه تابه امروز پشت میله‌هاعمر شیرین جوانی 
راطی نمی کردم لذاهمین جااز مردم خیر و و کلای 
عزیز تقاضا دارم نگذارند حقی از بنده‌ای ناحق شود. 
چشم‌انتظار یاری هموطنان هستم. 


0 
0 


ر“ 
الاعات کل ارو ۳۵۵۰ 


نیایش 

الهی.اگر قراراست در پناهی باشیم پناه توباشد 
واگر لطفی, لطف تو شامل حالمان باشد وجز رحمت 
توبر سرمان نباشد که منت احسان کسان.غیر از تو 
چنان سنگین و ناگواراست که ستون فقراتمان تاب 
تحمل ندارد. 

الی,عنایتی کن تاجز به عنایت توو کرامتی جز 
به کرامت تو دل نسپاریم تاغیر تو کس به حریم دلمان 
راه نداشته باشد. 

الهی,. حیات بالذت, عیش باطراوت, جسم با 
سلامت. نفسی با رفعت جز از توء از که بخواهیم که بار 
تنمان نباشد؟ 


همایش آلود گی هوای اهواز در کیش! 
واحدعل وم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی 
خوزستان با توجه به معضل گرد و غبار در خوزستان 
و علیرغم وجود این واحد و حتی این مشکل در اهواز 
دراقدامی شگفت انگیز همایش بحران‌های زیست 
محیطی وراهکارهای بهب ود آن رادر تاریخ‌های ۳۳ 
و ۲۵بهمن ٩۱‏ در جزیره کیش بر گزار کر ده‌است! 
جات اس ار رن 
است.دانشگاه‌هم در اهوازمستقر است. آن‌وقت 
همایش در کیش بر گزارمی‌شودافلذابا توجه به صرف 
بودجه استان خوزستان در استان دیگر از مسئولین امر 
تقاضای بررسی موضوع را داریم. 


عباس عابد (ساوجی)-اندیشه 


داودی-اهواز 


طنز خوانندگان " گهی بشت زین و ۰۰۰ 

همه جور ضرب‌المثل داشتیم واین یکی را کم 
داشتیم که پیدا کردیم. مثلامی گفتیم:(گهی پشت 
زین و گهی زین به پشت) موارد کاربردی فراوان دارد. 
شریی او ال 
کار مند خود شد. توی بازار هم گاهی جنسی گرانتر از 
جنس دیگر بود ولی بر اثر حوادث اقتصادی. قیمتش 
جند برابر جنس دیگری گشت.درسال ۵۴درشهر 
زیبای اصفهان بودیم نزدیک نوروز. همسایه قناد ما 
به من گفت:اگر برنج خوب شمال دارید یک کیلو به 
ما بفروشید, بنده یک کیلو برنج تقدیم کردم به قیمت 
۳ تومان وازایشان ۲ کیلو پسته خندان خریدم. 
امسال نیز خواستم یک کیلو پسته خریداری کنم به 
من گفتند باید ۱۰ کیلو برنج طارم اصل تقدیم کنی تا 
یک کیلوپسته خندان بگیری و گرنه گریه کن و 
عیدنگیر. چون برنج کیلوئی چهار هزار و پانصد 
تومان ولی پسته کیلوبی ۴۵هزار تومان است! 
بنده‌سر دوراهی گیر کردم آیابروم به اصفهان 
قشنگم وبا آن همسایه قدیمی خودم معامله 
پایاپای کنم یا این که راه دوم رابر گزینم؟ دیدم 
که(ز آمل تاسپاهان راه دور باشد) بااین‌سن 
وسال و حقوق ناچیز بازنشستگی چنین سفری 
مقدور نیست. ناچار پيشنهاد دوم مقبول افتاد. 
چون سابقه تحریم عید رادیده‌ایم در اوایل 
نقلاب یک سال گفتیم:(امسال عیدی نداریم), 


نت 
۲ سر ٩۱‏ الاعات ی 


تصومرازس ات حو انان 


امس‌ال هم که به همت عالی همه خدمتگزاران سینه 
جاک اقتصادی.مقارن صعود موشک‌ها قیمت‌هانیز 
به آسمان هفتم رفت با توجه به ضرب‌المثل :(جزای 
عید نداریم زیرا: 

د کتر اسماعیل واعظ -آمل 


مردان وزنان جنوب شهر 

ساعت ارد ےھ ا کار کران خسته کارخانه 
که از ساعت هشت صبح پشت دستگاه‌های خط تولید 
روی پاایستاده‌بودند؛سوار سرویس درب وداغون 
شدیم. از چهره کار گران کاملا خستگی هویدابود. 
برخی خواب بودند و برخی مشغول اس‌اماس بازی! 

بسرای‌اولین بار از مسیر خانه‌های آنهااگذشتم. 
زند گی درجنوب شهر حال وه وای خاص خودش 
رادارد. کوچه‌های‌ت نگ خانه‌های‌غالبا یک طبقه 
وغیر مهندسی که قدمت واصالت این محلات را 
روایت می کند. دراینجاخبری‌از خانه‌های آپارتمانی 
واتومبیل‌های مدل بالانیست. شادی بارش برف در 
شمال و سوز سرمایش در جنوب شهر هویدااست. در 
اینجا فقر هم رنگ می‌بازد.اینجا خبری از گوشت زلال, 
تخم‌مرغ ضد کلسترول و برنج درجه یک نیست! 

سرویس کار خانه ایستاد. دختری پانز ده ساله تنها 
در تاریکی خیابان پیاده شد واز سایر بچه‌ها خداحافظی 
کرد. از پشت شیشه نگاهش انداختم. با چادری‌سیاه 
در تاریکی کوچه پنهان شد. سرم رابه تکیه گاه صندلی 
تکیه دادم. به جرات باید اعتراف کنم که به عنوان یک 
مرد. قدم زدن در این موقع ساعت دل شیر می‌خواهد. 
در محلی که انگ اش رارپروری وفقر بر پیشانی‌دارد 
وبادستگیری هر اراذل واوباشی, ناجوانمردانه رای 
بی‌فرهنگی این مناطق صادر می‌شود. 

باور کنید در جنوب شهر من و شمادختران کبریت 
فر وشی زند گی می کنند که دست هایشان رابایک عدد 
چوب کبریت گرم می کنند و چشمانشان رنگ گوشت 
وبرنج رادر سفره‌زند گی‌شان ندیده‌است اما باعزت 
نفس و شرف زند گی می کنند. به یاد آوریم که افرادی 
بزر گمر د همچون تختی از جنوب شهر شکوفا شدند و 
بازوی همت مردانگی را بالا بردند. 

مصطفی بیان -نیشابور 


موزه میراث روستایی- رشت 
عکس: حبیب هوشیار -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بت 


۳ ST MRI 
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خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباپوزش به 
خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 
3 

٭ عباس عابد-انديشه 

ازهمکاری خوب شمابامجله خودتان متشکر م. 
اگر شاهد چاپ همه آنهانیستید به این علت است که 
سعی داریم به تدریج و به نوبت نسبت به چاپ آنها 
اقدام کنیم. موفق باشید 

* قنبر یوسفی -آمل 

مطالب شمااکثر | خوب و قابل استفاده است. 
ذوق شعروطنز شماهم خوب است. بر ایتان توفیق و 
سلامت مسالت دارم. نمابر جدید شما هم به دستم 
رسید. همین طور مقاله حراج بازار که در نوبت چاپ 
قرار گرفت. 

# ذ کریا آقابابایی-گر گان 

شمادرست می گویید. گاهی وقتهایارانه پرداختی 
هر حال باور کنید که مشکل افزای ش هزینه آب و 
برق ویابنزین و گازوئیل نیست. مسأله حقوق اند ک 
بازنشستگی است که برای آن‌باید فکری کرد. موفق 
وسربلند باشید. 

# ثمین سعیدی-تهران 
این است که هر هفته بهتر از هفته قبل نسبت بهار تقای 
کیفیت نشریه تلاش کنیم. در مورد مشکل کمبود 
مجلا دو م یتو یدوا یک ترز وروش مو 
میان بگذارید تانسبت به افزایش تیراژ اقدام شود. 

٭ غلام قارنگ-بهبهان 

نامه شما به دستم رسید.مواردی را که مطرح 
کرده‌بودید. بیشتر به بخش ترازو مربوط می‌شد. به 
همین خاطر نامه شما رابرای بررسی و چاپ به همان 
بخش تحویل دادم. شاد باشید 

#۴ حمیده فلاحت کاری 

نمابر شمابه دستم رسید.مقاله شما ان‌شاء ال 
در هفته آینده در ستون نامه‌های بیواسطه استفاده 
خواهد شد. موفق باشید 

«توجه» 

از عزیزانی که اسامی‌شان در زیر می‌آید 
خواهشمندیم روز شنبه ۵ اسفند از ساعت ۸/۵ 
تا۱۰/۵صبح باشماره تلفن روابط عمومی 
۶ تماس حاصل نمایند. 
غلامحسین صادقی از اصفهان-کبری |ذر از تهران- 
عبدالخالق رحیمی از فلاورجان _-علی اصغر سلامت از 
گرگان_حسن گل محمدی اقدم از مرند_حسین‌همتی 
از گرمی-بوزان چتایی از سنندج_-صفری از چاد گان 
اصفهان _محمد حسن کلاسنگیمانی از قوجان 


د ددار ید 


0 


ده 


ھر بد خویی را خداهد کند. 


ردیر کت 


#6 رهبر معظم انقلاب: ملت ایران اگر قصد ساخت 
سلاح‌هسته‌ای راداشت. |مریکابه هیچ وجه 
نمی توانست جلوی ملت اير ان رابگیرد 
فرمانده‌ارتش آمریکا:ط رح مداخله نظامی در 
سوریه آماده است 

۶ معاملات ارز خار ج از مر کز مبادلات ممنوع 
ی ر 

+ صدهاهزار بحرینی علیه رژیم آل خلیفه شعار 
دادند 

#بز رگراهنیایش با ده کیلومتسر تونل دو طرفه به 
بز رگراه صدر متصل شد 

«اوباما دستور تشدید قوانین کنترل سلاح در 
شیکاگو راصادر کرد 

۴« کر زای: انتخابات افغانستان با استانداردهای 
غربی ارزیابی نشود 

6« تحریم ه ای اتحادیه اروپاعلیه کره‌شمالی وارد 
مرحله جدیدی شد 

۶+ وزیرصنعت دستور فروش فوری محصولات 
خودروسازان راصادر کرد 

#6 حکم اعدام ۲ متهم فساد کلان بانکی تایید شد 
6 ۵۰۰۰ تن پسته احتکار شده در تهران کشف شد 
<٤‏ طرح قطر و عربستان برای ترورنوری مالکی لو 
رفت 

#۶ احمدی‌نژاد خواستار تجد یدنظر در روند تایید 
صلاحیت‌ها در انتخابات سازمان نظام پز شکی شد 


آّیت‌الّه هاشمی رفسنجانی: وقایع تلخ قم نباید 
عادی تلقی شود 

پایه دستمزد کار گران طبق در آمد سرانه‌ملی ۱۵ 
میرن بل 

بانک مر کزی مر جع اعلام خط فقر نیست 

6 باهنر: احمدی‌نژاد به مدل پوتین -مدودف 
می‌اندیشد 


6 بر اثر انفجار تروریستی درمنطقه شیعه‌نشین 
کویته پا کستان ۵۵ نفر کشته شدند. 

فعالیت شر کت‌های امنیتی خصوصی در 
افغانستان ممنوع شد 

6+ عمر البشیر رئیس جمهور سودان: تسلیم تهدید 
ود : 

6« منابع | گاه از نقشه راه رئیس‌جمهور آمریکا برای 
روند صلح در خاور میانه خبر دادند 

فر مانده‌دانش کده‌اطلاعات عراق در جریان یک 
بمب کار کک 

۶+ مخالفان و موافقان مصری دست به تظاهرات 
گسترده‌زدند 

۶ ایران برای صادرات گازوییل آماده‌می‌شود 

6 واریز عبدانه ۷۰و ٩۰‏ هزار تومانی دولت ومجلس 
به مردم به هفته بعد مو کول شد 

6 د کتر لاریجانی: حمایت ایران‌از ملت مظلوم لبنان 
با ترور شهید شاطری قطع نمی شود 


از جبان سپاست 3 


رضا کیان 


کزان عربی درون 


روز ۱۷ دسممبر ۰ ۲جوان فقیر ودستفروشی 
به نام «محمد بوعزیزی» در شهر سیدی بوزید که 
یکی از شسهرهای کوچک و حاشیه‌ای تونس محسوب 
می‌شد دست به خودسوزی زد. وپس از آن‌بود که 
ازهر سوپیام‌های‌همدردی‌وهمبستگی ر سید وبه 
ناگاه اعتراض‌های اجتماعی در شهرهای بز رگ تونس 
اغاز شد. و حداقل دویست نفر در جریان خیزشی که 
«انقلاب گل یاسمن» نام گرفته بود جان خود راازدست 
دادند وبدین ترتیب برای دیکتاتور تونس یعنی بن علی 
چاره‌ای جز فرار نماند و وی همراه‌باهمسرش در روز 
۴ ژانویه ۲۰۱۱ زند گی در تبعید عر بستان سعودی را 
آغاز کرد وتا به امروز نیز در عربستان زندگی می کند. 
امااعتراض‌های توده‌ای و کشتارها به همان دویست 
نفر ختم نشد و نا آرامی‌ها این بار در اعتراض به حضور 
عوامل رژیم گذشته در دولت موقت همچنان ادامه 
یافت و باز هم عد ای در خون خود غلتیدند . 

در پایان فوریه‌همان سال نخست وزير وقت یعنی 
«محمد غنوشی»هم که‌در دوران‌رژيم گذشته درهمین 
پست و به عنوان «دست راست» بن علی حضور داشت 
وادار به کناره گیری شد. حتی خروج غنوشی از حزب 
حاکم‌سابق یعنی حزب دمکراتیک نیز خشم مرد م 
معترض راخاموش نکر د وبدین تر تیب «بجی سعد 
اسبسی» به عنوان نخست وزیر جدید منصوب شد. 
اسبسی که در دوران رئیس‌جمهور پیشین تونس یعنی 
حبیب بور قیبه وزارت کشور رابر عهده داشت توانست 
تااندازه‌ای جوانان انقلابی را راضی کند.اونه تنها حزب 
حاکم دمو کر اسی رامنحل بلکه قانون اساسی تونس را 
که‌ازسال ۱۹۵۹اجرایی بودلغوویک کمیسیون‌مستقل 
انتخاباتی با هدف فراهم آوردن امکانات لازم برای 
برگزاری انتخابات تشکیل داد وبدین تر تیب موفق 
شد آن اتمسفرانقلابی را کمی آرام کند.اماانقلابی که 
از شهرهای حاشیه‌ای شروع شده بود همچنان به قوت 
سابق در شهرستان‌ها و حومه شهر ها جریان داشت و 
به همین دلیل کمیته‌هایی برای به اصطلاح حفاظت از 
انقلاب تشکیل شد و از دل همین کمیته‌ها بود که رفته 
رفته آن گروهای فشار حزب نهضت سربر آوردند . 

انتخابات مجمع قانون اساسی که اولین انتخابات 
آزاد در تاریخ تونس محسوب می‌شود در همان اتمسفر 
ناآ رام منازعات خونین بر سر دولت موقت بر گزارشد. 
از نظر بسیاری از ناظران با تجربه امور تونس» همین 
اتمسفر موجب پیر وزی‌انتخاباتی حزب نهضت گر دید 
واین حزب توانست ٩۰‏ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی 
مجمع قانون اساسی را از آن خود کند. از نظر بسیاری 
از مردم تونس اسلام گرایان حزب نهضت ( که در اول 
مارس ۱۱ ۲۰بار دیگر به عنوان یک حزب مشروعیت 


يافته بود) تنهااپوزیسیون واقعی این کشور محسوب 
می‌شدند.اما نوع نارضایتی‌هایی که امروز گریبانگیر 
این حزب شده است نشان می دهد که همه کسانی 
که درانتخابات سال ۲۰۱۱ به حزب نهضت رای 
دادن د باپر وژه‌های اصلی این حز ب مخالف هستند. 
اف زون بر آن‌حزب نهضت هر گزا کثریت مطلق را 
به دست نیاو رد بلکه در ائتلاف سه حزبی موجود ۲۹ 
کرسی از آن حزب کنگره جمهوری و ۰ ۲ کرسی از آن 
نمایند گان التکتل است. 
غرور مقدمه شکست 

اما تضاد میان غر ور اعضای بلند پایه حزب نهضت 
کمرنگ رای دهند گان به این حزب از یک سو وعدم 
موفقیت دولت ائتلافی تونس و همین طور افزايش 
چند ماه گذشته بر شدت نارضایتی‌های مر دم افز وده 
شود. حتی دیپلمات‌های اروپایی مقیم تونس نیز از 
نارضایتی‌های گسترده مردم‌از ناتوانی‌های دولت 
فعلی که | کثریت آن از اعضای حزب نهضت هستند 
می گویند. تداوم ناآرامی‌های شدید در شهر ستان‌ها 
و شهرهای حاشیه‌ای رانیز می‌توان نشانه‌ای از این 
دانست که حزب حاکم دیگر نمی‌تواند روی آرای 
اکثریت غیر شهری و محافظه کار مردم حساب کند و 
پیر وزی خود در انتخابات آینده را قطعی بداند. به باور 
برخی‌از کارشناسان غربی آن‌لائیسیته دوران حبیب 
بورقیبه آثاری‌ماند گار دراین کشسور بر جای گذاشته 
است که لزوما نمی‌تواند با دید گاه‌های رهبر حزب 
نهضت یعنی رشید غنوشی ساز گار باشد . 

ترور مخالف بز ر کت 

چند روزی از صدور فتوای قتل محمد البر ادعی. 
رئیس سابق آزانس انرژی هسته‌ای و از رهبران 
معارض مصری نگذشته بود که تونس. کشوری که 
آغاز گر قیام توده‌های مردم عليه دیکتاتورهای عرب 
بود. شاهد نخستین ترور در تاریخ انقلاب این کشور 
پس از بن علی شد. ترور شکری بلعید. رهبر ۴۸ ساله 
مخالفان چپ گراباعث شده تا بسیاری از جریان‌های 
داخلی و خارجی‌انگشت اتهام خودرابه سوی حزب 
اسلام گرای النهضه بگیرند. حمادی الجبالی نخست 
وزیر تونس وازاعضای حز ب‌النهضه اعلام کر ده‌است. 
دولتی تکنو کرات تشکیل خواهد داد.اظهار نظر ی که‌با 
واکنش رسمی دفتر اجرایی حزب النهضه مواجه شده 
است. طر فداران النهضه به خیابان‌ها آمده و نسبت به 
کودتاعلیه دولت منتخب هشدار داده اند. 

نگاه‌هاطی چند روز آینده‌متوجه تصمیم «حمادی 


هھ 
اطاعات لل سا رو ۱۳۵۵۰ 


الجبالی». نخست وزير تونس خواهد بود چرا که 
وی اعلام کر ده قصد دارد دولت جدیدی متشکل از 
تکنوکرات‌ها تشکیل دهد. مساله‌ای که با مخالفت هم 
حزبی‌ه ای «حمادی الجبالی» در جنبش اسلام گرای 
«نهضت» و مسئولان ارشد برخی دیگر از احزاب تونس 
روبر وشده‌وراه رابرای مطرح شدن سناریوهای احتمالی 
زیادی در مورد کابینه جدید این کشور باز کر ده است. 

درحالی که دولت منحل شده تونس از ائتلافی به 
رهبری جنبش اسلام گرای«نهضت» ومشار کت دو 
حزب « کنگره برای جمهوری» و «انجمن دمو کراتیک 
کار و آزادی» تشکیل شده‌بود. امانخست وزیر این 
کشور که دبی ر کل جنبش حا کم «نهضت» نیز هست. 
پس از شکست مذاکرات سه حزب حاضر در دولت 
ائتلافی جهت ایجاد تغییر اتی در تر کیب کابینه و به 
دنبال ترور «شکری بلعید», از رهبران احزاب مخالف 
دولت. پیشنهاد داده حکومتی از شخصیت های مستقل 
وغیر حزبی تشکیل دهد .بااین حال, پیشنهاد «حمادی 
جبالی» با مخالفت جنبش («نهضت». 
حزب «کنگره برای جمهوری» و جنبش 
«وفا» روبرو شده جرا که این گر وه‌ها به 
دنبال تشکیل دولت توافق ملی هستند که 
از شخصیت‌های مستقل و سیاستمداران 
تشکیل شده‌وبر اساس برنامه مشتر کی 
عمل کند که به گفته آنهانقشهراه‌را ١‏ 
مشخص کرده‌وانجام اصلاحات را آغاز 
کند. 

دولت سیاسی 

در همین راستا؛ «عبدالحمید 
الجلاصی».سخنگوی جنبش اسلام گرای 
«نهضت» بااشاره به اینکه تونس در حال 
حاضر باشرایط سختی روبرواست که 
تشکیل دولت سیاسی دارای پشتوانه 
پارلمانی و مردمی زیاد راضروری می‌سازد. تا کید 
کرد که تشکیل دولت تکنو کرات در مر حله کنونی 
مشکلات این کشور راحل نخواهد کرد . 

سخنگوی جنبش حاکم «نهضت» درباره 
سناریوهای احتمالی پیش رو در صورت اصر ار نخست 
وزیر تونس بر تشکیل دولت تکنوک رات نیز اظهار 
کرد:تنهاسناریویی که بابر خی دیگر ازاحزاب در 
حال بررسی آن هستیم. تشکیل دولتی دارای پشتوانه 
سیاسی گسترده‌است.«عبد الحمید الجلاصی» 
همچنین در مورد احتمال استعفای «حمادی الجبالی» 
ازیست نخست وزیری‌درصورت شکست پیشنهادش 
برای تشکیل دولت تکنو کرات نیز اعلام کرد که در ان 
صورت «المنصف المر زوقی». رئیس‌جمهوری تونس 
و رهبر حزب « کنگره برای جمه وری» یکی دیگر از 
مسئولان ارشد جنبش «نهضت» را مامور تشکیل 
دولت جدید خواهد کرد جرا که این جنبش ازاکثریت 
لازم در شورای موسسان یاهمان پارلمان تونس ۸٩(‏ 
کر سی از مجموع ۲۱۷ کرسی) برای تشکیل دولت 
توافق ملی برخوردار است. 

و ی 


۹۲ اطلاعات ی 


صورت تلویحی به ماده ۱۷ قانون ویژه‌مقامات ارشد 
تونس که به وی اجازه‌می‌دهد تر کیب کابینه را 
تغییر دهد وهمچنین به تشکیل دولت تکنو کرات 
بدون نیاز به اخذ رای‌اعتماد از نمایند گان شورای 
موسساآن‌این کشو ر اشاره کرده و گفته که در صورت 
شکست در تشکیل دولت تکنو کر ات استعفا خواهد 
داد سخنگوی جنبش حاکم «نهضت» تاکید کرد که 
در صورت‌استعفای نخست وزير کنونی تونس, این 
جنبش بار دیگر وی رابرای تصدی این پست معرفی 
خواهد کرد. 
موافقت شورای موسسات 
این درحالی‌است که به گفته«حبیب خضر»»بازرس 


کل شورای موسسان تونس. قانون ویژه مقامات ار شد 
این کشور به هیچ کدام از اعضای دولت چه وزیر و چه 
وزیر مشاور اجازه نمی دهد پیش از اخذ رای اعتماداز 
شورای موسسان فعالیت خود را آغاز کند. 

بازرس کل شورای موسسان تون س در مورد 


فر ضیه‌های پیش رو در صورت استعفای «حمادی 
الجبالی» نیز اعلام کرد که بر اساس فصل ۱۵ قانون 
ویژه‌مقامات ارشداین کشور.رئیس جمهوری تونس 
می‌تواند پس از انجام مشورت‌های لازم شخصیتی را 
که بیشتر از سایرین مورد توافق قرار می گیر د مامور 
کند دولت جدید تشکیل دهد واعضای آن راجهت 
اخذ رای اعتماد به شورای موسسان معرفی کند. 


«حبیب خضر» با بیان اینکه در صورت استعفای 
نخست وزير تونس و یا سلب اعتماد از وی از سوی 
نمایند گان شورای موسسان این کشور, قانون اساسی 
تون س رئیس‌جمهوری را موظف نمی‌سازد که 
شسخصیتی از درون حزب دارای| کثر یت پارلمانی را 
مامور تشکیل دولت جدید کند. تاکید کرد که دلیل 
انتخاب یکی ازاعضای حزب دارای | کثر یت پارلمانی 
از سوی رئیس جمهوری بر ای تشکیل دولت جدید. این 
است که نخست وزير جدید بتواند از شورای موسسان 
رای اعتماد بگیرد. 

در همین راستاء«خلیل الز اویه».وزیر امور اجتماعی 
تون س واز رهبران حزب «انجمن دمو کراتیک کار 
و ازادی» که از شر کای اصلی جنبش «نهضت» در 


دولت ائتلافی این کشور است. ضمن اعلام اینکه 
نخست وزير کنونی تونس می تواند بد ون مراجعه به 
شورای موسسان در تر کیب کابینه خود تغییر اتی ایجاد 
کند. تا کید کرد که در صورت عدم حمایت اکثریت 
نمایند گان شورای موسسان از «حمادی الجبالی». 
اکثریت مخالف وی می‌توانند طرح استیضاح دولت را 
مطرح کرده و آن را بر کنار کنند. 
تکنوعرات 

وزیر امور اجتماعی تونس با اشاره به اینکه حزب 
«انجمن دمو کراتیک کار و آزادی» از پیشنهاد نخست 
وزیر این کشور برای تشکیل دولت تکنو کرات حمایت 
می کند. اعلام کرد که این حزب با پیشنهاد تشکیل 
دولت ائتلاف ملی بر اساس ش رایطی از قیل حضور 
افر اد مستقل وغیر حزبی در راس وزار تخانه‌های مهمی 
همچون دو وزار تخانه داد گستری و امور خار جه نیز 

۰ Es 
در ام ور ورزش و جوان ان تون س و از‎ 
رهبران حزب «کنگره برای جمهوری»‎ 
که‌وزرای آن در کابینه «حمادی‌الجبالی»‎ 
از استعفای خود صرف نظر کرده و به‎ 
رهبران جنبش «نهضت» یک هفته مهلت‎ "۷ ۹ 6 
دادند که تغییراتی در کابینه این کشور‎ 
از جمله در وزار تخانه‌های امور خارجه و‎ 
داد گستری ایجاد کنند. در مورد احتمال‎ | 
تشکیل دولت تکنو کرات در تونس تا کید‎ 
کرد که سسناریوی تشکیل چتین دولتی با‎ 
شکست روبرو خواهد شد.‎ 

وزیر مشاوردر آمور ورزش و جوانان 
تونس‌بابیان این که‌در این کشور نمی‌توان 
هیچ دولتی رابدون اخذ رای اعتماد از 
شورای‌موسسان تشکیل داد.اعلام کرد 
که حزب «کنگره برای جمهوری» با تشکیل دولت 
تکنو کرات مخالف است.چرا که تشکیل چنین دولتی 
احتم ال دارد برخی از مسئولان نظام «زین العابدین 
بن علی»» رئیس جمهوری فراری تونس را بار دیگر به 
پست‌های مهم بر گر داند ومشکلات بزر گتری برای 
این کشور به وجود آورد. 

«هشام بن جامع» با بیان اینکه در صورت استعفای 
«حمادی‌الجبالی». شخصیت دیگری از سوی 
رئیس‌جمه وری تونس مامور تشکیل دولت توافق 
ملی خواهد شد؛ تا کید کرد که چنین دولتی می‌تواند 
از شورای موسسان تونس رای اعتماد بگیر د. چرا که 
نمایند گان جنبش‌های «نهضت» و «وفا» و احزاب 
«کنگره‌برای‌جمه وری» و «انجمن دمک اتیک کارو 
آزادی» در این شوراء دارای| کثریت لازم ( ۱+۰ 
برای اعطای رای اعتماد به دولت توافق ملی هستند. 

به‌هرحال‌سرنوشت این روزهای کشوری که 
باعث بروز انقلابهای گسترده‌ای در سطح خاور میانه 
شد بسیار وخیم است و آینده آن کاملا غیر قابل 
پیش‌بینی. بايد دید که مردم انقلابی تونس دست به 


انقلاب مجددی خواهند زد یا خیر؟ ۳ 


۷ 


رد دشه ر ستگاو ی ادمان ډه خدا 


وشن 


در ای با سست 


امام على (ع) 


سه کانه 


کیان فولادی 


بزر کترین عدد سال ۱۳۹۱: 


یک محاس به ساده نشان می دهد با 
هزینهای که دولت این روزهاانجام 
داده» می‌تو انست تحصول بزرگی در 
اقتصاد ایران ایجاد کند 


دولت تصمیم گرفته در این روزها برای‌جبران 
گرانی‌های اخیر به حساب هر ایرانی ۷۰ هزار تومان 
واریز کند تادست کم بخشی از این فشار اقتصادی 
جبران‌شدهودر آستانه‌سال جدیداین کمک اقتصادی. 
لبخند بیشتری بر لبهای ایرانیان بنشاند. در حالی که 
این کمک می‌توانست از مسیر های دیگری انجام شود 
تاطعم شیرین آن به جای تنها چند لحظه, برای مدتی 
کام هموطن ان راشیرین کند. مبلغ تصویب شده با 
توجه به این که برخی کالاهای عادی مصر فی رشد 
غیر طبیعی داشته‌اند (برای نمونه پسته مرغوب به 
بهای‌هر کیلو حدود شصت هزار تومان در بازاررسیده) 
به سرعت مصرف خواهد شد واز سوی دیگر ورود این 
حجم بز رگ از نقد ینگی این احتمال رانیز بالا می‌برد که 


بازی تعقیب و گریز: 
خودروسازان‌بایک‌بازی اقتصادی. 
راه قانونی افزايش بودجه بیشتر 


بهای محصولات ابرانی خود راپس 
از سالهاء پیدا کرده‌اند 


بازی عجیبی از سوی ساز ند گان خودرو در ایران در 
هفته‌های اخیر شروع شده که نهادهای نظارتی اگر 
جاره‌ای بر ایش نیاندیشند. ازارهای اقتصادی‌اين 
روزه اراب ازهم افزایش خواهد داد. افزایش نرخ 
ارزه ای خارجی به طور طبیعی, هزینه‌های تولید 
خو درو راد ر ایران افزایش داد به طوری که در صنعتی 
که ادعامی شد. بخش مهمی از محصولاتش از اجناس 
ایرانی و توسط سازند گان داخلی تولید می‌شود. پس 
ازاین که بهای ارزهای خارجی به حدود ۲/۵ برابر 


دردسرهای آسمان آبی: 


پاکی‌هوای تهرآن در این روزهای اخیر. 
مانع از تصویب طرح دوفوریتی برای 
مقابله با الودگی هوای شهرها گردید 

آلود گی هوای شدید ماههای گذ شته, سرانجام. 
نمایند گان مجلس را (برخی از ایشان را) قانع کرد 
تاباارایه ی ک طرح دوفوریتی, در کوتاهترین زمان, 
چند راه حل قانونی و چندین توصیه الزام آور رابه 


یک موج تورمی دیگر به دلیل ورود این تقاضای جدید 
در قیمت‌هاایجاد شود واثر این کمک خیرخواهانه را 
کاملاً ازبین ببر د.این تصمیم در شرایطی گرفته شده که 
یک محاسبه ساده راههای فراوانی برای هزینه شدن 
این منبع را به تصمیم گیران اقتصادی ایران پیش نهاد 
می‌دهد.اگر برای هر ایرانی مبلغ ۷۰ هزار تومان 
پرداخت شود باعنایت به جمعیت نزدیک به ۷۵ 
میلیون‌نفری‌ایران. رقم پرداخت شدهبرابر است با 
شصت هزار میلیارد تومان! به ویژه این که این مبلغ به 
طور یکجا و در یک قسط پر داخت می گر دد. حال در 
نظر بگیریم اگر بهای یک آپارتمان در تهران در همین 
هفته‌ها که بهای آپارتمان هم افزایش چشمگیری 
داشته,حدود ۰۰ ۵میلیون تومان باشد با کل هزینه 
کنار گذاشته شدهاز سوی دولت می‌توان یک صد 


کارخانجات خود روساز نیز حداقل به دو برابر افزایش 
یابد وحتی این افزایش در برخی خودروها باید به مرز 
۳برابربهای‌سال گذشته بر سد.باطرح‌این‌ادعااز 
سوی خودروسازان. همزمان تولید خودرو هم کاهش 
قابل‌ملاحظه‌ای داشته به طوری که برای مثال. 


دستگاه‌های دولتی و شهر وندان انجام دهند تا شاید از 


هزار آپار تمان یکصد متری با موقعیت مناسب در 
کلان شهر تهران خریداری کرد و به رایگان در 
اختی ار یکصد هزار خانواده‌قرار داد. که‌اگر متراژو 
مساحت این خانه‌هارا به نصف تقلیل دهیم تعداد 
ا یار تمان‌ها به دویست هزار واحد خواهد رسید و 
اگربه‌جای کلان شهر گران تهران این دویست هزار 
واحد رادر شهرهای دیگر ایران در نظر آوریم که 
بهای آپارتمان حدود نصف بهای همان پارتمان 
درتهران است. این طور نتیجه خواهد داد که‌با 


این منبعء دولت می‌توانست چهارصد هزار واحد 
مسکونی ۵۰متری در شهرهای‌ایران به طور رایگان در 
اختیار چهار صد هزار جوان‌ایرانی گذار د ومسیرازدواج 
برای صدها هزار جوان ایرانی بسیار هموار گردد. یک 
محاسبه ساده دیگر نتایج جالب دیگری رابه همراه 
دارد. در اوضاع کنونی قيمت‌هاء راه‌اندازی یک واحد 
تولیدی وم که مس تولید فخصنول وا رای 
دست کم ده‌نفر اشتغال ایجاد کر ده ودر امد وشغل 
پایداری برای ایشان فراهم کند. حدا کثر به ۵میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد. 
به‌اين ترتیب‌اگر مبلغ پنجاه. شصت هزار میلیارد 
تومان کمک اقتصادی دولت برای تقسیم میان تمام 
کار آ فرینان ایرانی.برای تأسیس واحدهای تولیدی به 
کار می‌رفت. ده هزار واحد تولیدی در ایران راه‌اندازی 


] خودروی پراید به عنوان ارزانترین خودروی بازار 
که بیشترین تقاضا راب رای مصر ف نیز دارد.در 
سال گذشته به گفته انجمن خودروسازان ایران. 
]| حدود ۵۰درصد کاهش داشت. این کاهش تولید 
و آن افزای ش هزینه تولید باعث شد آتشی به 
بازار خودروهای داخلی انداخته شود وقيمت‌ها 
| هر لحظه دچارافزایش والتهاب شوند. برای حل 
مشکل‌دولت به خودروسازان اجازه‌دادبهای 
تولی دات خود راتاسطحی معادل بهای بازار بالا 
| ببرندسپس‌به‌سرعت شروعبه‌تولیدوفروش کنند 

تاهم بهای خودرو بالا تر نرود و هم اختلاف بهای 
معادل کارخانه و بازار شکسته شود و دلال‌بازی‌های 
مضر به پایان رسد. ما آنچه در عمل اتفاق اففاد این 


است که خودروسازان در این روزها با فروش و تولید 
قطره‌چکانی هم. با مجوز گر فته شده.بهای فروش خود 
راتا ۲ برابر افزایش داده‌اند وهم باعث شده‌اند به دلیل 


این طریق. به طور اضط راری.اين معضل کاهش 
| یافته در روزهای سال جدید با هوایی پاک به ‌ایران 
وارد شوند. ولی در کمال تعجب هیچ کدام از دو 
فوریت‌این طرح رای نیاورد وبنابر این شد که 
با نظر اکثریت نمایند گان مجلس این پیشنهاد به 
طور عادی ودر ماههای پایانی سال آینده‌مطرح 
گر دد و به همین ساد گی یک فرصت مناسب قانونی 
برای کاهش مقطعی آلود گی هوا در ایر ان از سوی 
قانونگذاری از دست رفت. فرصتی که شاید تنها به 


مه 
اطاعات ی میا زو ۰ ۳۵۵ 


می‌شد.ب دون آن کهمالکان‌و 
کار کنان آن هیچ سرمایه‌ای از خود 
داشته باشند که این به معنی تولید 
یکصد هزار فرصت شغلی واقعی و 
پایداربرای یکصد هزار ایرانی بود 
واگر این مبلغ به کسانی که اندک 
سر مایه‌ای هم از خود داشتند اعطا 
می‌شد. آنگاه‌اين رقم ده‌هزارواحد 
تولیدی به راحتی به دو برابرافزایش 
می‌یافت.همین دو نمونه کافی است 
تاببینیم که‌این حجم بز رگ نقد ینگی 
گرفته می‌شد. چگونه می توانست 
دریک ماه‌مانده‌به پایان سال ۱ ۱۳۹ 
که سال تولید ایرانی نام گر فته 
بسود.چه تحولی در بخش مهمی از 
اقتصادایران ایجاد کند. به‌هر حال 
تصمیم دولت چیزی غیر ازاین بود 
وشاید باید خوشنود باشیم برای 
همین حداقل لبخندهای ۷۰ هزار 
قیمت‌هاء جلوی بسیاری از لبخندها 
را می گیر دا ۳ 


بدون پاسخ ماندن بخشی از تقاضای 
بازار. قيمت‌ها در حاشیه بازار باز 
هم افزایش یابد. به‌این ترتیب با 
مجوزی که برای افزايش قیمت به 
خودروسازان داده شده این بازی 
محدود خودرواز سوی خودروساز. 
بهای‌حاشیه‌بازارراافزایش می‌دهد 
وخودروس از بابهانه کردن‌بهای 
بازار باز هم به ای فروش خود را 
بالاتر می‌برد بازی تکرار شونده‌ای 
کهاگر دولت جل وی آن‌رانگیرد. 
معلوم نیست در شبهای سال نو چه 
اتفاقاتی برای قیمت خودروهای 
ایرانی خواهد افتاد. 


دلیل وزش بادهای شدید در هفته 
گذشته و کاهش نسبی آلود گی هوا 
درشهرهانتوانست شانسی برای 
ظهور پیدا کند تاپیشنهاد کنند گان 
چنین طرحهای قانونی بدانند. برای 
طرح این دست پیشنهادات در 
مجلس بايد به جای روزهایی با 
آسمان آبی به دنبال.هوای تیر هو 
غبار آلود تهران بگردند! ۰ 


۲ اسنہ ٩۱‏ اطلاعات ی 


قطره‌ایاز دریای زبان شناسی 7 
مصطفی گلیاری پ_ٍٍِِ 


زبانشناسی‌پول با «مانی لنکوئیج» 

دراین قطره‌درباره‌بادی لنگوئیج قلم می‌فر سايم که‌با 
بادی‌لنگوئی ج یعنی زبان‌بدن.فرق می کند امامی‌تواندزبان 
بدن‌راهم بدنسازی کند.ساده‌ترین ورایج‌ترین زبان پول. 
ساییدن انگشت شست واشارهاست به هم .این ز بان اشاره‌ای» 
بروید و زبان آنها رابلد نباشید وشست واشاره رابه هم بمالید. 
بور کینا فاسویی که هیچ.اهالی قبایل گور نگورو هم می فهمند 
به جای پول به کار می رفت. هنوز هم می رود. مثال: می‌ر وید 
کبریت بخرید.هزار تومان جلو سوپری می گذارید.می گوید: 
«دوچوق دیگه بدی, درست میشه. کار خونه ش از امروزفی رو 
برده‌بالا. کار تنی هفتاد بود حالاسه چوق گرونش کر ده‌وشده 
صد جوق».از این مثال دو چیز می‌فهمیم: «فی» نیز به معنی 
قیمت و پول است. و می فهمیم قیمت چوق متفاوت است. هر 
چوق در خریدن یک بسته ده‌تایی کبریت. صد تومان است و 
در معامله یک کارتن کبریت.ده‌هزار تومان است.فی(فیء) 
عربی است و در صدر اسلام به اموالی می گفتند که بدون جنگ 
از دشمن می گر فتند وشامل زمین و خانه واثاث خانه وزن و 
خر وید وود 

مثالی دیگر برای چوب در معنای پول: 

«از خروسخون صب پای چوب واستادم تا این بار و بخر م. 
حالا توازراه نیومده میخای جای من وبگیری؟» بای چوب 
یاجوق ایستادن.اصطلاحی است در بار اندازها. عمده‌خرها 
به میدان‌های بار می‌رون د و کنار قپان یاایستگاه تخلیه بار 
است در صف. 

مثال:«ننه جون من کله سحر زنبیلم رو توصف شیر 
گذاشتم ورفتم تو صف نون وستادم» این زنبیل شخصیتی 
حقیقی و حقوقی دار د وا گر کسی آن رادر صف گذاشت.خیالش 
ادبیات نیز شد هو بر خی از قصه‌نویسان جنوبی از این سوژه 
بهره‌های خوبی بر ده‌اند. 

کلمه پول بسیار قد یمی است. ناصر خسر و در سفر نامهاش 
دریونانی به پول می گفتند: 000105 که سکه‌هایی از جنس 
مفرغ یانق ره‌یاطلاویا تر کیبی از این سه‌بوده.در روز گار 
هخامنشیان و ساسانیان پول ایر ان از پول‌های رایج دنیا بود. 


در کنار اصطلاح پول رایج. اصطلاح شهر وا «شه‌روا» نیز داریم 
که سعدی تبکه‌انداز از ان استفاده کر ده. مثال سعدی به زبان 
ساده:«شاهزاده بی هنر به شهر واماند و صنعتگر وهتر مند به 
زر» یعنی «شازده‌ها و آ قازاده‌ها فقط تو شهر خودشون وپیش 
باباشون اعتباردارن اماهنرمند مثه طلاس. هر جا بره نقدرش 
می کنن.» شهروا به سکه‌ای گفته می‌شد که آلیاژ طلاو نقره 
نداشت و فقط در کشور رواج داشت. مثل اوراق قرضه امروزی 


که در داخل اعتبار دارند و در خارج نه. 

پول‌چایی یا پولچایی نیز که معمولاً در معنای رشوه‌به کار 
می رود با زیرمیزی مترادف است. پولچایی و زیر میزی افزون 
براین که‌بامالیدن شست واشاره تفهیم معنی‌می‌شوند.اشارات 
دیگری‌نیزدارن د. کارچاق کن بانگاهش به طرف می‌نگرد 
سپس رد نگاه رابه سوی میزش می بر د. يا ممکن است بگوید: 
«کارشما کلی‌مشکل داره.باید کلی هزینه کنم تااین‌واونوراضی 
کنم زیر پرونده‌روامضا کنن» سعدی تیکه‌پرون می گوید:هر که 
رازر در ترازوست.زور در بازوست... گر در همه دهر یک سر 
کر /در بای کے رود که درویشتر اس /با این همه 
راستی که شاهین دار د /میلش طرفی کشد که آن بیشتر است. 
درس وا لس بط ف او قفا مسا مس هه 
سنگین‌تره. در ادبیات فارسی مثال‌های زیادی برای پر زور 
بودن‌پول‌داریم:« گر زربر سنگ نهی: موم شود» عبید زا کانی 
فلفل زبان نیز حکایتی دارد: 


زنگ تفریح از عبید 

یه نفر کارش پیش قاضی گیر بوده. یه کوزه بزرگ می‌خره 
و توشو تا گر دن با گچ پر می کنه. گچ که خشک شد.روش روغن 
کرومونشاهی می‌ریزه و پیش قاضی می‌بره و میذاره زیر میز. 
قاضیه حکم خوبی براش می‌نویسه. شب که میشه»زن قاضی 
سر کوفت میزنه که سرت کلاه گذاشته. ان پر از گچه!فرداش 
شاگرد قاضی میره پیش يارو میگه: قاضی گفت در خکمی که 
برایت نوشته‌ام.خللی‌هست. بده تادرست کنم. یار و میگه: به 
قاضی بگو هر خللی باشد. در کوزه است نه در حکم او. 

باج سبیل و شیتیل نیز در معنای پول به کار می‌روند. از 
اصطلاح باج سبیل می‌فهمیم که افراد قلدر به باجگیر ی روی 
می آوردند. گرفتن باج از زنانی که مر حوم پیکاسوبه آنهالقب 
دوشیزگان آوین‌یون داد بسیار مرسوم بوده‌ودر عوض باجی 
که می گر فتند.از آن زنان حمایت می کر دند تاصاحب‌سبیلی 
دیگر نياید وباج خواهی نکند. شاخ‌شانه کشیدن نیز در محل 
پول گیری به کار می‌رود. قديم‌ها کسانی بودند که جلو حجره 
تاجره امی‌ایستاد ند وشانه‌های چوبین رابر شاخ بز و گاو 
می کشیدند و صدایی ناهنجار درمی | وردند. صاحب حجره 
سکه‌ای می‌داد واز آن مزاحمت خلاص می‌شد. بعضی‌ها هم 
جلو آدم‌های رقیق‌القلب. خود رامی‌ز دند ومجروح می کر دند تا 
پولی بگیر ند. مثل گداهای امروزی که دست و پای زخم وزیلی 
خودشان راء دور گردنشان می‌پیچانند و شبی صد چوق کاسب 
می‌شوند... هیچ چیز عوض نشده است. 

شیرینی نیز به معنی پول و کادوست ومترادف مژد گانی 
ااا ردک بای کاو کا راد 
مژد گانی» کسی که خبر خوب می آورد.لایق مزد گانی گرفتن 
است. رفتارش هم کلاسیک و شیک است امادر شیرینی 
گرفتن. نوعی زور گیری مطرح است. مثال: قوزبالاقوز عمل 
کرده‌اید وبا رنج و درد دارید از بیمارستان بیر ون می‌روید و 
به فکر هزینه‌های کمرشکن هستید.اهالی بیمارستان هجوم 
می آورند هرخص رو بده!... 

این سخن همچنان به قلمفر سایی نیاز دار د که بماند برای 
قطره بعدی. 


ادامه دارد 


جشن های بر کت اذ 


ث 
0 


:ها ادق داروری و ودای آد 


هیا 


ان ہی گ دد. 


۵ار دب زر کت 
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مرتفع ترین روستای ییلاقی که در استان 
مازندران واقع شده است. روستای فیلبند نام دارد. 
این روستا در جنوب بابل در بخش بندپی غربی 
(روستای دیوا) واقع شده که از سطح دریا حدود 
۰۰ مر ارتفاع دارد که البته ارتفاع از نوک قله 
کوه‌به ۳۷۰۰ متر می رسد. از اینجا قله های دماوند 
مانند جزایری در میان ابرها خود رابه رخ این کوه 
مرتفع می کشانند. 

در فصل بهار و پاییز در یک نیم روز ممکن است 
همه پدیده های جوی از قبیل ابر و مه و باران و برف و 
تگرگ و رگبار وناگهان رنگین کمان و هوای صاف و 
آفتابی را بدون لکه ابری مشاهده کرد. در اینجا تنوع 
هوا زیبایی های طبیعت. مناظر و چشم اندازهای 
اعجاب انگیز هر بشری رابه هیجان می اندازد. روستا 
در تابستانها بیش از هزار و دویست خانوار جمعیت 
دارد ولی در زمستان بطور کل خالی از سکنه است 
زیراشدت سوز و سرماو برف امکان زندگی راغیر 
ممکن می سازد چون این منطقه در سال نزدیک به ۷ 
ماه پوشیده از برف است. 

روستای فیلبند مردمانی بسیار تنومند و قوی 
هیکل دارد که از قدرت بدنی زیادی بر خودارند. 


گفته می شسود وجود فلوتور کافی در آب چشمه های 
این منطقه در استخوان بندی مردمانش تأثیر بسزایی 
دارد بهمین دلیل قادر به انجام کارهای بسیار سخت 
و طاقت فرسا می باشند. همت عالی و تعصبات قومی 
در انجام کارهای اجتماعی و عمرانی و تعهد به دین و 
مذهب از ویژگیهای دیگر مردم سخت کوش فیلبند 
است. 

قدمت تاریخی این روستاراحداقل ۷۰۰ سال 
تخمین زده‌اند. این روستااز چشمه های کوچک 
وبزرگ متعددی بهره مند است چشمه کوچک 
موسوم به لار دارای املاح معدتی فراوانی است که 
برای درمان درد کلیه مفید است .از اما کن متبر که و 
مذهبی فیلبند مسجدها و دو تکیه قدیمی آن را باید 
نام برد. که به دلیل خلوص و پاکی نیت سازندگان 
معتقد به این بناها این دو تکیه از کرامات خاصی 
پرخوردارند وهر ساله دوستداران اهل بیت جهٹ 
زیارت و اجابت نذورات خود از شهرهای دور و 
نزدیک به فیلبند سفر می کنند. از محصولات زراعی 
فیلبند سیب زمینی و چغندر است که سیب زمینی 
فیلبند بی شک از مرغوب ترین و خوش خوراک 
ترین نوع سیب زمینی ها می باشد و در منطقه از 


معروفیت خاصی برخوردار است. نزدیک ترین راه 
ارتباطی فیلبند به جاده اصلی راه پرپیچ و خمی است 
که از فیلبند به طول ۴۵ کیلومتر در کیلومتر ۲۵ 
آمل به جاده هراز (سه راه منگل) می پیوندد. بعد 
از گذشت از روستای تاریخی و قشنگ سنگچال به 
مرتفع ترین روستای ییلاقی استان مازندران یعنی 


فیلبند خواهید رسید. ِ 


روستای مَریان تا مر کز استان گیلان. ۱۴۳ 
کیلومتر فاصله دارد. این روستا از توابع بخش مر کزی 
شهرستان تالش است که از شمال به روستای ناوان, 
از شرق به روستای سیاهونی, از جنوب به منطقه 
جنگلی و از غرب به روستای آق اولر محدود می‌شود. 
آب و هوای روستای مَریان در زمستان سرد و در 
تابستان معتدل می‌باشد. وجود گورستانهای باستانی 
روستاء نشاندهنده سکونت دیرینه اقوام تالشی این 
منطقه است. اقتصاد مردم روستای مریان بر پایه 
فعالیتهای زراعی. باغداری. دامداری و صنایع دستی 
استوار است و زراعت عمده روستا؛ بیشتر به صورت 
دیم و گندم است. زنان روستای مریان با بافت و تولید 
صنایع دستی مانند گلیم. جاجیم. شال و جوراب در 
بهبود وضعیت اقتصادی خانوار. نقش مهمی دارند. 
معماری روستای مریان به علت قرار گر فتن در ناحیه 
کوهستانی, با روستاهای جلگه‌ای استان گیلان فرق 
دارد. سقف چوبی خانه‌ها لته کوبی و درهای ورودی 
و پنجره‌ها, برای جلوگیری از سرماء کوچک انتخاب 


شده و در ساخت خانه‌های قدیمی از مصالح بومی مثل 
سنگ, ملاط و چوب استفاده شده است. چشم‌انداز 
رودخانه پر آب کر گانرود. ارتفاعهای اطراف روستا, 
جنگلهای انبوه و سررسبزی و هوای مه آلود. تصویری 
روژیایی پیش روی گردشگران روستای مریان قرار 
می‌دهد. مراتع سرسبز و کشتزارهای طلایی گندم. 
گرداگرد روستا را فرا گرفته است. 

محوطه باستانی گورستان مَریان بزر گترین 
گورستان پیش از تاریخ ایران است که در عرصه‌ای 
به مساحت ۰ ۰ هکتار گسترده شده و گواه تمدن 
عظیم این منطقه در دوران گذشته می‌باشد که تا 
اوایل دوران اسلامی ادامه داشته است. در اين 
منطقه. گورهایی به صورت سه طبقه. سنگچین با 
ابزار مورد نیاز زند گی مرد گان کشف شده است. 
حمام قدیمی روستای مریان هم از آثار بجای مانده 
از دوره صفوی يا قاجاریه که در بعضی از قسمتهای 
این حمام. کاشیهای تزیینی و نقاشی دیواری باقی 
مانده است. 


به فاصله ۴۰ کیلومتری جاده رامهرمز به ابوالفارس و در نزدیکی روستای گنبدلران در شمال شرقی 
رامهر مز تشکوه قرار گر فته است. این پدیده منحصر به فر د که یکی از نقاط خاص گردشگری در کشور است. 
سالیان درازی است که شعله‌ور بوده و این منظره زیبا در حدود بیش از هزار سال است که مشتعل می‌باشد. 
وجود گازهای متان و گوگرد متصاعد شده در این کوه باعث بوجود آمدن این پدیده شده که گردشگران 
زیادی از اقصی نقاط کشور و خارج از کشور رابه سوی خود جلب کرده است. زیبایی این منطقه شب هنگام 
بیشتر آشکار می‌شود. بیشتر گردشگران در رامهرمز از این محل بازدید می کنند و موجب شگفتی آنان 
می‌شود. این پدیده در سال گذشته به همت معاون گر دشگری استان خوزستان به همراه چشمه با قیر جوشان 
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند که امید داریم توجه بیشتری نسبت به آنها صورت گرفته و به 


عنوان منطقه ویژه گردشگری محسوب شوند. 
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وش پنهاور 


ماجرای‌واقعی خارجی _ © 


ماجرایی که این هفته برای شما انتخاب کردیم 
چند سال پیش در یک شرایط بحرانی برای یک زوج 
بازنشسته رخ داد. ساشا و همسرش ماریا بد ترین 
تجربه زند گی‌شان را پشت سر می گذاشتند که اتفاق 
عجیبی رخ داد.. 

فقط چند ماه به پایان دوره بازنشستگی «ساشا 
مندوراس» مانده بود. به همین دلیل او و همسرش 
ماریا تمام این چند ماه باقی مانده رابه جستجو برای 
پیدا کردن خانه‌ای مناسب سیری کرده بودند. از 
انجایی که ساشاو همسرش به عنوان سر ایدار در 
یک شر کت خصوصی کار می کر دند رئیس شر کت 
به آنها اجازه داده بود تا در تمام این سالها در خانه 
کو چکی که در گوشهای از حیاط شر کت قرار داشت 
زندگی کنند. ولی مثل اینکه روزهای کار و زندگی با 
هم رو به اتمام بود و حالا آنها بعد از اتمام کار همان 
خانه محقر را هم از دست می‌دادند. 

ساشا خودش را در این اتفاق مقصر نمی‌دانست 
وبا خود فکر می کرد «بااین مقرری ناچیزی که هر 
سال می گرفتیم اگر آن خانه را هم نداشتیم حتما الان 
زنده نبودیم». 

در چنین شرایطی کار زیادی از دستش بر نمی آمد 
به جز اینکه دست به دامن خدا بشود. او تمام عمر 
سعی کرده بود با خدا باشد و در کارهای عام‌المنفعه 
حضور یابد. او و همسرش در همه حال از خداغافل 
نبودند اماحالا باید با سسختی دوران بازنشستگی و 
بویژه تهیه یک آلونک کنار بیاید. درست است که 
ماریا زن بسیار مهربانی بود و هیچوقت مشکلات را 
به رخ همسرش نمی کشید ولی ساشا به خوبی نگرانی 
اورادرک می کرد و نمی‌خواست بعد از این همه 
سال جلوی همسرش ضعیف و دست و پا چلفتی به 
نظر بیاید. 

به همین دلیل تصمیم گرفت هر طور که شده 
کاری کند که این مشکل حل بشود. صبح روز یکشنبه 
بود که به بهانه رفتن به کلیسااز خانه بیرون آمد. 
ساشا مرد معتقدی بود و هر یکشنبه در مراسم دعای 
مخصوص شر کت می کرد ولی عدم حضور در کلیسا 
بدون اطلاع ماریا می‌توانست ریسک بزرگی باشد. 
شاید یکی از همسایه‌ها ماریارامی‌دید ودلیل غیبت 
او را می‌پر سید. 

در هر صورت ساشا نمی‌خواست به هیچ عنوان 
همسرش را به جیزی که اتفاق نیفتاده است امیدوار 
کند پس تصمیمش را گرفت و بدون اطلاع ماریا و با 
امید زیاد راهی شد و با خود می گفت: 

«خدای امن نمی خواهم مادر بچه‌هایم رابی خود و 
بی‌جهت دل شکسته کنم به من کمک کن وراه حلی 
سر راهم قرار بده تا بتوانم مشکلاتم راحل کنم». 

در همین افکار بود که به یاد قطعه زمینی افتاد 
که سالها پیش وقتی فرزندانش کوچک بودند با پول 
ارثیه و البته کار کرد جند سالش خریداری کرده بود. 


۳ 
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این زمین تنهاچیزی بود که در این دنیای بز رگ 
داشتند. ساشابه یاد می آورد که چطور هر بار که 
به دلیل مشکلات متفاوت صحبت از فروش زمین 
می‌شد رنگ از صورت مهربان همسرش می‌پرید 
و چط ور تا امروز این زمین رابا چنگ و دندان حفظ 
کرده بودند. 

نمی خواست به هیچ قیمتی که شده باعث شود 
حتی یک پنی از پول زمین هدر برود ولی دیگر راهی 
برایش نمانده بود جز اینکه آن رابفروشد. حتمااگر 
ماریا متوجه می‌شد از ناراحتی سکته می کرد! ساشا 
تمام مسیر را تا راه آهن با همین افکار سپری کرد وبا 
اولین حر کت راهی دهکده‌ای شد که زمین معروفش 
در آنجا قرار داشت. 

وقتی به «ایزرلون» رسید فورا به اولین مر کز 
فروش املاک آن منطقه رفت و جویای قیمت زمین 
شد.حدود ۲۰ هزار یوروا می‌توانست پول خوبی 
باشد. با خودش فکر می کرد: 

«اگر کل پول را برای پیش پرداخت خرید خانه 
بدهم و حقوق بازنشستگیام حتی دو برابر بشود 
بازهم قدرت پرداخت وام برای خرید یک خانه را 
نخواهم داشت». 


باقی ماجرا از زبان خود ساشا: 

امیدم رااز دست نداده‌بودم. زمین رابه بهترین 
قیمت پیشنهادی فروختم و پول آن رابه حسابم 
ریختم. باورم نمی شد. بعد از این همه عمر ثمره تمام 
تلاشم فقط همین پول شده بود. درست است که پول 
خیلی کمی هم نبود ولی برای من و همسرم که سالها 
بی وقفه کار کرده بودیم این پول که مطمئن نبودم 
حتی با آن بتوانم خانه‌ای برای خودم دست و پا کنم 
اصلا رضایت بخش نبود. 

فکر محله‌های خوب و به قول معر وف درست 
و حسابی را نمی‌توانستم به ذهنم راه بدهم به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به همان محله‌ای که می‌شناختم 
بروم تا شاید بتوانم خانه‌ای برای زند گی در دوران 
بازنشستگی دست و پا کنم. تا محله‌ای که می‌شناختم 
از لحاظ مسافت فاصله چندانی نبود ولی از نظر قیمت 
تفاوت بسیار زیاد بود. 

همین بود که مرا برای خرید خانه در این منطقه 


امیدوار کرده بود ولی وقتی به اولین مر کز فروش 
منزل مراجعه کردم تمام امیدم نقش بر آب شد. 
قيمت‌های پیشنهادی فر وشند گان با پولی که آماده 
کرده بودم فاصله زیادی داشت. قلبم شکسته بود و 
احساس ناامیدی می کردم. ان_گار تمام دنیا در یک 
لحظه با من دشمن شده بودند. دلم می‌خواست تمام 
این بدبختی‌ها را به گردن کسی بیندازم. 

هر لحظه به یاد کسانی می‌افتادم که در گذشته 
به نوعی مانع پیشرفتم شده بودند ویابه دلیل 
ندانم کاری‌های آنهامالی را از دست داده بودم. 
دلم می‌خواست همه‌شان راخفه کنم! نمی دانم چند 
ساعت همین طور بی‌هدف در خیابان‌ها قدم زدم. 
وقتی به ساعتم نگاه کردم متوجه شدم که خیلی دير 
شده است. حتما ماریا تا همین الان هم خیلی نگران 
شده است. باید هرچه سریعتر برمی گشتم. 

وقتی به خانه رسیدم ماریا با چهره‌ای نگران 
منتظرم بود. طولانی شدن مراسم دعاو جمع کردن 
اعانه‌های مردمی را برای تاخیرم بهانه کر دم. در دلم 
دعامی کردم که ماریا صحبتی از خانه نکند چون 
نمی‌خواستم به او دروغ بگویم و خوب می‌دانستم که 
اگر واقعیت را بشنود حتما دل‌شکسته می‌شود. 

هر طوری که بود شب را بدون هیچ مشکلی به 
خر رس‌اندم. صبح روز بعد به بهانه انجام چند کار 
بانکی دوباره با دلی شکسته از خانه بیرون زدم. بايد 
تا انجایی که می‌توانستم تلاش می کردم و اجازه 
نمی‌دادم همسرم از من ناامید بشود. آن روز تا آخرین 
وقت ممکن از چندین خانه بازدید کردم. متاسفانه با 
پولی که من داشتم فقط می‌توانستم خانه‌های بسیار 
قدیمی و کوچک را اجاره کنم. 

چند روز به همین منوال گذشت دیگر کاملا 
ناامید شده بودم که یکی از شرکت‌های اجاره 
املاک پیشنهاد خوبی به من داد. مثل اینکه در 
یکی از آپارتمان‌های مناسب همان منطقه‌ای که 
من پسندیده بودم. یک نفر به دلیل احتیاج به پول 
خانه‌اش رابه حراج گذاشته بود. حتما می‌توانستم با 
قیمت مناسبی آن را اجاره کنم. 

وقتی این خبر راشنیدم معطل نکردم و خیلی 
سریع راهی خانه‌ای شدم که مدیر مر کز فروش 
املاک معرفی کرده‌بود. با این که اپارتمان کوچکی 


هھ 
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بود ولی آن‌قدر تمیز و 
شیک بود که در دلم آرزو 
می کردم اتفاقی بیافتد که 
صاحبش حاضر شود آن 
را با اجاره پایین به من و 
بدهم از خانه‌اش مثل خانه 
خودم مراقبت می کنم. 
وارد آپارتمان شدم و 
چون این چندمین جایی بود 
که در آن روز از آن بازدید 
می کردم خسته و بی‌رمق 
راهی پله‌ها شدم. در دلم 
دعا می کردم که پله‌هایش 
کم باشد تازودتر به مقصدم 
برسم ولی مثل اینکه امروز 
شانس حسابی با من یار 
بود چون به محض ورود 
به سالن آپارتمان متوجه 


سس سیو ا 


شدم که همانجا جلوی در ورودی قرار داشت. 

ماریا حتما عاشق این خانه می‌شد. به سرعت به 
طبقه سوم یعنی واحدی که به من وعده داده شده بود 
رفتم و چند ضربه آرام به در زدم. 

«سلام آقا! مثل این که شما می‌خواهید خانه اتان 
رااجاره دهید. من و همسرم...» 

صاحب خانه که مرد لاغر اندامی بود و کاملا 
خسته به نظر می آمد حرفم را نیمه تمام گذاشت 
«اين اپار تمان همین یک ساعت پیش اجاره رفت». 

صدای بسته شدن در پشت سر مر د صاحب 
خانه مثل پتک در ذهنم پیچید. به همین ساد گی تمام 
آمیده ای مرا نقش بر آب کرد. حالا باید چه کار 
می کردم؟ وای... فکر اینکه بخواهم با ماریا در یک 
اه رگ باپک فر دیگر رند کی کن فکرم راید 
هم می‌ریخت. در همین افکار بودم که صدای مردی 
مرابه خود آورد. 

«آقا! آقا! دنبال خانه می گر دید؟». 

مرد جوانی سرش را از لای در بیرون آورده بود و 
مراصدامی کرد. بدون اینکه سوالی کنم گفتم: «بله». 

مرد جوان سرش رابه علامت تایید تکان داد. 
لبخندی زد و گفت: «می‌توانم شما را به نوشیدن یک 
فنجان قهوه دعوت کنم ؟». 

من که حس‌ابی تعجب کرده بودم تصمیم گرفتم 
برای رفع خستگی هم که شده پيشنهادش رارد نکنم. 
وقتی وارد آپارتمانش شدم خیلی تعجب کردم چون 
تقریب ا خالی بود. آپارتمان بسز رگ و تمیزی بود ولی 
فقط یک دست مبل کهنه داشست که وقتی رویش 
نشستم تازه از خودم پرسیدم که چرا اینجا هستم؟ 
سریعتر متوجه بشوم که چرا این غریبه مرااینجا 


اورده است. 
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چند دقیقه بعد مرد که خودش را «لوکاس» 
معرفی کرد با دو فنجان قهوه‌ای که در دستش بود 
به طرف من آمد و روبه رویم نشست وبدون هیچ 
مقدمه‌ای پر سید: 

«واقعامی‌توانی در این آپارتمان کوچک زندگی 
کنی ؟». 

منظورش آپارتمانی بود که برای اجاره به آن 
مراجعه کرده بودم. از حرفش کمی ناراحت شدم و با 
حالتی قهر آمیز گفتم: «زند گی من در این مدل خانه‌ها 
موقتی خواهد بود». 

لو کاس لبخندی زد و حرفم را تایید کرد و بعد از 
پرسیدن چند سوال معمولی گفت: 

«می‌خواهم پیشنهادی به تو بدهم». 

من که کنجکاو شده بود پرسیدم: «چه 
پیشنهادی؟» و بعد لو کاس با اعتماد به نفس تمام در 
حالی که در چشم من نگاه می کرد گفت: «می خواهم 
خانه‌ام را به نام تو کنم!». 

شوکه شده بودم. چرا باید مردی با این سن و 
سال به خودش اجازه دهد چنین شوخی بی‌مزه‌ای 
با من بکند. 

لوکاس که متوجه نگاههای نامطمئنم شده بود 
دوباره گفت: « تعجب کردی؟ می‌خواهم به تو کمک 
کنم که صاحب خانه بشوی». 

احساس بدی داشتم به همین دلیل بلند شدم تا 
بدون خداحافظی آنجا را ترک کنم ولی لو کاس دستم 
را گر قت و هرا خود یکی ازاناق‌ها بزد ویذون 
توجه به من در یکی از کشوهاراباز کرد وازداغل آن 
مدار کی در آورد و به دست من داد. 

مل اینکه مدا رک متعاق به آپارتمان خودش 
بود. بعد از چند دقیقه که نگاهی به نها انداختم همه 
را دوباره به لو کاس تحویل دادم و گفتم: « پسر جان! 


ښااین دار ک می خواف 
چه چیزی را ثابت کنی؟». 
واس اما ترس ده 
حرفهای من به طرف ا 
رفت و کتش را از روی آن 
برداشت و پوشید و مدا رک 
را هم در کیفش گذاشت و 
به من اشاره کرد تادنبالش 
بروم. 

با اینکه تقریبا مطمئن 
بودم که دارد با من شوخی 
می کند ولی باز هم نمی‌دانم 
چرا پشت سرش راه افتادم. 
لوکاس سوار بر خودرواش 
شد و در راهم برای من باز 
کرد. من هم در حالی که 
لبخندی از تمسخر بر لب 
داشتم سوار خودروی او 
شدم وراه افتادیم. 

به رم زاین 
مسیر را خوب می‌شناسد. به 
سرعت به طرف خیابان اصلی رفت و جلوی یک 
ساختمان ترمز کرد و گفت: 

«پیاده شو! امروز روز شانس تو است» و پیاده 
شدیم و به طرف ساختمانی که روی در ورودی آن 
نوشته شده بود «مر کز املاک ایالتی» وارد شدیم. 
تااینکه وارد دفتر املاک شدیم و دیدیم که لو کاس 
مدارک خانه‌اش راروی میز گذاشت و به متصدی 
آنجا گفت که می‌خواهد خانه‌اش رابه نام من کند! کم 
مانده بود گریه‌ام بگیرد. با خودم می گفتم هر لحظه 
یک نفر از پشت دیوار بیرون می‌پرد و می گوید شما 
در مقابل دوربین مخفی هستید. 

ولی این اتفاق نیفتاد و در کمال ناباوری لو کاس 
خانه‌اش را به نام من کرد. آن روز من بدون هیچ پولی 

البته ناگفته نماند که بعد از اینکه از شوک این اتفاق 
بیرون آمدم و به قول معروف حالم سر جایش آمد 
تلاش کردم تالو کاس را پیدا کنم و حداقل ۲۰ هزار 
یورورابه اوبدهم ولی انگار مثل آب به زمین رفته 
بود. تلاش زیادی کردم ولی به هیچ عنوان خبری از 
لو کاس نبود.تصمیم گرفتم با آن پول خودرویی بخرم 
تا پول زمینم هم از بین نرود. 

از ناباوری‌های دیگران وحتی اعضای خانواده‌ام در 
زمان شنیدن این ماجرا که بگذریم نمی‌دانم لو کاسی 
که من آن روز با اوبه مر کز خرید املاک رفتم فرشته 
بود یا آدم ویاهر چیز دیگری ولی مطمئنم که از طرف 
خدا آمده بود تا جلوی همسرم شر منده نشوم. حالا 
بیش از پیش بر این باورم که اگر خدا بخواهد کمکی 
به بند گانش بکند به راحتی این کار را می کند. برای 
خدا هیچ کاری سخت نیست. 


۳ 


صاحب همت در یچ و خم های زند گی هیچ گاد با باس و در ماند گی رو ده رو نخه اهد شد 


#نابانون 


چه عشق قشنگی بود.... چه ازدواج عاشقانه‌ای 
داشتیماپریسابه خاطر ازدواج با من نه تنها چند 
خواستگار ثر وتمند وباموقعیت عالی رارد کرد که‌حتی 
مقابل خانواده‌اش نیز ایستاد و هنگامی که پدرش به او 
گفت:«اگر با کیومرث گشنه گداازدواج کنی از ارث 
محرومت می‌کنم...» پریسا حرف آخرش رازد: 

خود من نیز به خاطر پریسا موقعیت‌های زیادی را 
از دست دادم؛درست بود که از خانواده‌ای فقیر بودم و 
پدرم پس از سی سال کار گری, هنوز هم مستاجر بود. 
اماولً بخاطر مدرک فوق‌لیسانسی که داشتم,وثانیاً 
جذابیتی که خداوند نصیبم کرده‌بود.می‌توانستم با 
«ازدواجی هدفمند» اینده خودم راتامین کنم! بیچاره 
مادرم روزی که شنید می‌خواهم با دختری غیر از 
«سیما» از دواج کنم.در حالی که اشک می ریخت گفت: 
این کاروتکن کیومرت.. ا 
(که صاحب یک پاساژبز رگ بود )ر سما به‌ من گفته 
بود که چون دخترش «نگین» عاشق تو شده اگر تو به 
خواستگاری‌نگین بری: نه تنها جهیزیه نمی خواد. که 
حتی یکی از مغازه‌های سه دهنه آن پاساژ روهم بهت 
کادومیده... پسرم من قبول‌دارم که پر یساد ختر خوبیه, 
امااگرباتگین ازدواج ک ۱ ۱ 
من اما«نه» گفتم....سوای دختر صاحبخانه‌مان,در 
همان اداره‌ای که کار می کردم نیز موقعیت مناسبی 
برای ازدواج نصیبم شدهبود؛ یک روز رئیس شر کت 
علناً به‌من گفت اگر به خواستگاری دخترش برم 
قبول می کنه... حتی غیر مسستقیم حالیام کرد که اگر 
دامادش بشم حکم معاونت آنجار ابر يم ا 
وپریسا آنچنان عاشقانه یکدیگر رادوست داشتیم که 


به تمام آن تهد ید ها و پيشنهادها «نه» گفتیم وسرانجام 2 


من نیز مانند پریساهمه چیز برای خوشبختی داشتم 1 
جز گذشت !و این همان چیزی بود که سرانجام پس از ۱ 


گذشت ده‌سال از زند گیمان در شرایطی که فرزند هم 
داشتیم. کاخ خوشبختیمان رافرو ریخت... 


آن روز صبح» هنوز لقمه اول صبحانه از گلویم پایین 
«یادم رفت پیر اهنت را بشویم» و یادم افتاد که دیروز 


پیراهن کثیف سر کار حاضر شده‌ام. تحملم تمام شد و 
صدایم بلند شد و فریاد زدم: 

به جای این که صبح تاشب پای اون تلفن لعنتی 
شینی و بافک و فامیلت پرحرفی کنی! کمی به فکر 


نرفته بود که دوباره‌دعوایمان شد؛وقتی پریسا گنت ا 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


زند گیت باش! 

-یریسا که داشت کیف پسر ٩‏ ساله‌مان «شروین» 
را آماده‌می کرد باهمان خونسردی که مرا دیوانه 
می کرد جواب داد: 

-تومثل این که راست راستی باورت شد که کلفت 
استخدام کردی...انخیر آقا کیومرث...من نو کرت 
نیستم از این بابت سخت در اشتباهی! 

باعصبانیت پاسخ دادم: «راست میگی... اشتباه 
کردم....اگر ده سال قبل عقل و شعور امروز رو داشتم. 
به‌جای‌اين که فریب ظاهر تو رو بخورم. بایک دختر 
درست و حسابی ازدواج می کردم.. اما حیف که فریب 
تو رو خوردم...» 

می‌دانستم پریسابه‌این حرف حساسیت داردو 
درعت ‏ متصوساای مه رای کیرد امااو 
هم سکوت نکرد و بلافاصله حساسیتش را در بد ترین 
جملات نشان داد: 

-اتفاقاً من احمق بودم که به جای ازدواج بااون همه 
خواستگار ثروتمند. آمدم زن توی « گشنه گدا» شد م 
که الا اینطوری بگی | 

هربار که پریساواژه«گشنه گدا» رابه زبان 
می‌آورد. دلم می‌خواست خفه‌اش کنم....حس 
می کردم به بدترین شکل ممکن دارد تحقیرم می کند! 
پس بدون معطلی پاسخ دادم: 

-حالام دیر نشده... هر وقت خواستی طلاقت 
می‌دم تابری با یکی از اون میلیاردرها ازدواج کک 

این‌اولین مر تبه بود که واژه«طلاق» بین من و 
پریسارد و بدل می‌شد.باید می‌دانستم او آنقدر مغرور 
ویرادعا است که‌مقابل این حرف کم نیاورد: همینطور 
هم شد و در حالی که از فرط خشم تمام صورتش کبود 
شده بود آمد وروبرویم ایستاد و توی چشمانم زل زد 
و گفت:«مرد نیستی اگر طلاقم ندی...» من هم ادامه 
دادم: «نامردم اگر طلاقت ندم...» 

هنوز این حرف از دهانم خارج نشده بود که یک 


هم چند تااز همکارانم تعجب کرده‌بودند که‌چرابا ‏ ۲ 


مرتبه بفض «شروین) شک و ع 
گریست. بعد هم آمد وخودش راانداخت روی پاهایم 
و گریه کنان گفت: «یدر تو رو خدااز این حرفهانزن...» 
او رابلند کردم وبا عصبانیت از خودم راندم. و در حالی 
که به طرف در خروجی می‌رفتم.پسرم رادیدم که 
خود رابه آغوش مادرش انداخت و گریه کنان گفت: 
اما ور ایا رتور رس ام اورا 
از آغوش خود دور کرد و فریاد زد: 

-توهم یک تحفه‌ای مثل بابات هستی که ته عاطفه 

دیگر نتوانستم سکوت کنم عربده‌ای کشیدم و 
جلو رفتم و برای نخستین بار طوری کنترلم رااز دست 
دادم که دستم بالاارفت و سیلی محکمی به صورت 
پریسازدم! او که بهتش زده بود. چند انیه نگاهم کرد 
و برخلاف من» به آرامی گفت: 

_دیگه تمام شد کیومرث... همه چیز تمام شد! 

در ان لحظه نه من ونه پریساء هیچ کداممان متوجه 
سرون و م 


همه چیز مانند یک سناریو قد م به قدم پیش رفت؛ 
دو هفته بعد دادخواست طلاق «یریسا» به دست من 
رسید و تقریباً دو ماه بعد نیز روز داد گاه بود و به همین 
ساد گی روز نوزدهم دی ماه رسید. روزی که آخرین 
ساعات زند گی مشتر کمان‌ راباهم می گذراندیم. آن 
شب هیچ کداممان سر به سر همد یگر نگذاشتیم. پریسا 
مشغول بستن چمدانش بود و من نیز مشغول جدا 
کر دن لوازمی بودم که متعلق به اوبود. در این میان فقط 
«شروین» بود که بی صداو خاموش اشک می‌ریخت. 
اصلاً انگار من و پریسافراموش کرده‌بودیم که‌اين 
زندگی یک ضلع سوم هم دارد! 

ساعت تقریبا ٩‏ شب بود. یعنی زمانی که وقت 
خواب پسر من فرامی‌رسید.امااوقبل ازاين که‌مثل 
هر شب «شب بخیر» رابا دو بوسه تحویلمان بدهد یک 
مر تبه_در حالی که صدایش از بغض می‌لر زید -آمد و 


08 کنارم ایستاد و سرش را پائین انداخت و گفت: 


-یدر جون.. تو رو خدا این کارو نکنین... 
من اماء از ترس این که تنها پسرمان باحر فهایش 


| مرااز تصمیمم‌منصرف سازد.نگذاشتم حرفش تمام 


شود و به آرامی_اما مطمئن - گفتم: 
-پسرم‌باور کن‌بهترین کار همینه که قراره‌انجام 
بشه... توهم دیگه بز رگ شدی وباید وآقعیت‌ها رو 


۳1 


شروین سپس به طرف مادرش رفت و گفت: 

ار ی 
خواهش می کنم. 

پریسا اورادر آغوش گرفت وبوسید و گفت: 

-پسرم تو بچه نیستی و یقیناً معنی این حرف رو 
می‌فهمی که من و پدرت دیگه نمی‌تونیم با هم زند گی 
کنیم... پس دیگه حرفشو نزن! 


اطلاعات کک 


این آخرین حرفهای شب آخر زند گیمان بود و 
بعد از این که شروین داخل اتاقش شد و خوابید. من و 
پریسانیزغرق در افکاری که فر دایمان رامی‌ساخت. 
به خواب رفتیم. 

فرداصبح طبق معمول, شروین سر ساعت ۷ 
لباسش راپوشید و کیفش رابه دوش انداخت واز 
خانه بیرون رفت تا منتظر سر ویس مدر سه‌اش بماند؛ 
اوبا من و مادرش حتی خداحافظی هم نکر د!اما پانزده 
دقیقه بعد صدای بوق ماشین سرویس مدرسه به 
گوشمان رسید.ولی هیچ کدام وا کنش نشان ندادیم. 
تصورمان این بود که شروین داخل حياط ایستاده ولی 
بعد باشنیدن بوق ماشین. می‌رودو سوار می شود. 
اما چند دقیقه بعد و در حالی که هر دو داشتیم اماده 
بیرون رفتن از خانه می شدیم» صدای زنگ آیفون به 
گوشمان رسید.پریسا گوشی رابرداشت وشنید که 
راننده سرویس سراغ پسرمان رامی گیرد! هر دویمان 
جاخوردیم.اماتوضیحی که پر یسابه راننده‌داد.مراهم 
قانع کر د:«امروزشروین کمی ناراحت بوده...احتمال 
پیاده رفته مدرسه..»! 

رانن ده که مرد جوانی بود و خیلی هم پسرمان را 
دوست داشت پاسخ‌داد: «ولی شر وین هیچ وقت از اين 
کارهانمی کند!» آمدم و گوشی را گرفتم و گفتم:«حق 
باشماست آقارضا... ولی همان طور که مادرش گفت. 
امروز کمی ناراحت بود و...» آقارضاحرفم راقطع کرد 
وپاسخ داد:«شروین چند روزه که ناراحته...!بااین حال 
شاید حق با شما باشه فعلا خداحافظ». 

گوشی را که گذاشستم از i‏ 
بود که مانند من دجار نگرانی شده. اما من نیز مثل او 
نخواهد مدا 

ساعت از ۸صبح گذشته بود که هر دوسوار ماشین 
من شدیم وبه طرف داد گاه‌راه‌افتادیم. هیچ کدام 
حرفی نمی زدیم. پریسا که حتی به من نگاه‌هم نمی کر د! 
وارداتوبان شد بودیم که تلفن همراهم زنگ خورد و 
همین که جواب دادم و گفتم «سلام | قای تیموری» 
پریسا که اسم مدیر دبستان پسرمان راشنید. موبایل 
راازدستم بیرون کشید وقبل از این که من اعتراض 
کنم آن رازد روی «اسپیکر» تاهر دویمان حرفهای 
مدير رابشنویم که می گفت: 

-آقارضامی گفت که شما گفتید شروین‌پیاده آمده 
مدرسه...اماالان که کلاس هم شروع شده خبری از 


بی‌اختیار کوبیدم روی ترمز وشانس آوردم که 
ماشین‌های پشت سر م نکوبید ند به اتومبیلمان و فقط 
دشنام‌هایشان نصیبم شد. لحظه‌ای هر دو به هم نگاه 
کردیم و چشمان پریسا خیس شد تازه به خودم آمدم 
و راه افتادم اما به جای مسیر داد گاه, به طرف مدر سه 
را افتادیم! 

به‌مدرسه که رسیدیم. قای تیموری‌سعی کرد 
گا هش تروین تاحالاچتین کاری نکر ده...اما 


اف 7 
ات ٩۱‏ الاعات سل 


وز نگ دوم.یازنگ سوم... وحتی امکان داره‌زنگ 
آخر که مدرسه تعطیل ميشه خود شان رابر سانند و 
سوار ماشین سرویس بشن...! شاید هم پسرتان رفته 
باشه خونه! 

چند لحظه به حرفهای آق ای مدیر فکر کردیم. 
سپس رو به پریسا کردم و گفتم: «تو برو خونه, من 
اینجامی‌مونم...هر کداممان ازش‌باخبر شدیم به ان 

ا می‌مونم... توبرو خونه... 

در آن شرایط اصل حوصله ند اشستم که‌مانند 
همیشه.بر سر اینطور مسائل بگومگو کنم وراهی 

ساعت از یک گذشته و مدرسه تعطیل شده بود 
که پریسابه خانه ب رگشت؛یعنی هیچ کدام از شروین 
خبری پیدانکرده بودیم! همین که پریساداخل شد 
گریه کنان گفت: «نباید دست روی‌دست بگذاریم... 
به‌پلیس زنگ بزن...» همانطور که شماره ۱۱۰ را 
می‌گر فتم گفتم:«توهم با خانه دوستانش وفک وفامیل 
تماس بگیر... شاید رفته باشه پیش آنها...» 

پریساشروع کردبه تلفن زدن ومن نی زطبق 
درخواست ماموران ۱۰ | به کلانتری محل رفتم و 
عکس شر وین رادر اختیار آنها گذاشتم تابلافاصله توسط 
کامپیوتر به کلانتری‌های سراسر تهران ارسال شود! 

ساعت تقریباً ۴شده‌بود که به خانه بر گشتم. تقریب 
تمام اعضای درجه یک فامیل در خانه‌مان جمع شده 
بودند.نگاهم که به پریساافتاد یسک مرتبه بفضش 
شکست تامن‌هم به گریه بیفتم؛در آن لحظه همه فامیل 
فکر می کر دند من و پریسا به خاطر گم شدن فرزندمان 
اشک می‌ريزيم. در حالی که فقط خودمان می‌دانستیم 
گریه‌هایمان دلیل دیگری نیز دارداسیس قرار شد 
El Me‏ 

ساعت ۱۰ شب که شد دیگر جایی نمانده بود که 
نگشته باشیم. کلانتری‌های‌سر اسر شهر.بیمارستان‌ها 
و...وحتی بر ادرم راهی پز شک قانونی هم شده بود اما... 
هیچ فایده‌ای نداشت! شروین انگار آب شده‌و به زمین 
فرورفته بودا حالا دیگر از گم شدنش نمی تر سید یم. 
هراسمان این بود که مبادا بلایی سرش آمده باشد ؟ 

را ای 
احساس می کردم موهایم در ان چند ساعت سفید 
شده‌است! حالا تقریبا تمام اعضای فامیل و همسایه‌ها 
و حتی‌همکاران من در جستجوی پسر ک ٩ساله‌مان‏ 
بودند. کار به جایی رسید که منتظر تماس | دم‌رباها 
نیز بودیم! ولی از آنها نیز خبری نشد! 

دوباره‌دوتایی سوار ماشین شدیم و در شهر و 
کوچه‌ها شروع به گشتن و جستجو کردیم.امااثری 
از شر وین نبود. ساعت حدود ۳عصر بود که دوباره 
به خانه بر گشتیم. هر دو کلافه بودیم و ... نمی‌توانم 
احساسمان رادر آن لحظه توضیح بدهم خدابرای هیچ 
پدر و مادری چنین وضعیتی را به وجود نیاورد! 

تااين که سرانجام ساعت چهار ونیم عصر بود که 


کلانتری محلمان تلفن زد و رئیس کلانتری گفت: 
-لطفا هر چه سریعتر خودتان رابر ۰ ۳۳۳۲۳ 
نفهمی دم چگونه راه‌افتادیم و چطوری رسیدیم. 

اماوقتی پاداخل اتاق ریس کلانتری گذاشستیم, بدن 

غرق در خون شروین راروی پاهای سر هنگ دیدیم! 

پریسا که نتوانست سر پا بایستد ودر آغوش خواهرم از 

حال رفت. اما رئیس کلانتری بلافاصله گفت:«نگران 
اا زد امت ری اه ناما اد 

بیمارستان... ما به آمبولانس زنگ زدیم....» 
سپس در همان چند دقیقه‌ای که | مبولانس بر سد. 

سرهنگ اینطور توضیح داد: 
-چند دقيقه قبل خودش آمد جلوی کلانتریو 

به‌نگهبان دم د ر گفت «چند نفر منودزدیده‌بودند 

وشکنجه‌ام کر دند!» وقتی ازش پر سیدیم چطوری 
آمدی‌اینجا؟ گفت؛«وقتی | دم‌رباها خواب بودن از 

اونجافرار کردم» موقعی که گفتیم آدرس آنجارابده.. 

به قول خودش کرو کی کشید و که‌من دو تامامور 

فرستادم آنجا... 
رئیس کلانتری‌نگاهی به آمبولانس که‌رسیده 

بود انداخت و گفت: 
فعلا زهمه‌چیزواجب تراینه که پسرتون وبر سونید 

بیمارستان.... امالازمه که با هم حرف بزنیم...» 
تشکر کردیم وبلافاصله پشت سر آمبولانس‌راهی 

بیمارستان شدیم. 


عت بعد د 0 نتری 
یک ساعت بعد. در حالی که رئیس کلانتری هم 
آمد و گفت: «خوشبختانه خطر جدی وجود نداره و 
زخم‌ها نیز سطحیه... فقط به خاطر کمی خونریزی... 
وضعف عمومی بدن یک سرم بهش وصل کردیم و 
فعلاً خوابیده! 
«سرهنگ - گ» رئیس کلانتری از جا بر خاست و 
همراه آقای د کتر راه افتاد و به اتاقی که شروین بستری 
شدهبود رفتند و در حالی که مااز پشت پنجره‌شاهد 
بودیم, آقای د کتر زخم‌های شروین را دوباره معاینه 
نشنیدیم. امااز اتاق که‌بیرون امد وبعد از تشکراز 
دکتر.من وپریسا را از جمع خانواد گی واعضای فامیل 
جدا کرد ودر گوشهای خلوت ایستادیم و سرهنگ 
به آرامی گفت:«چیزی رو که می‌خوام بهتون بگم. 
شاید براتون قابل قبول نباشه! ولی واقعیت اينه که من 
مطمئنم هیچ «بچه دزدی» در کار نبوده!! ادرسی که 
پسر تان به ما داد اصلاً وجود خار جی نداره...یعنی یک 
آدرس تخیلی به ما داده! اما نزدیک آن آدرس تخیلی, 
یک پار ک وجودداره که ماموران ماوقتی به آنجا 
مراجعه کر دند. چند نفر وقتی عکس شروین رادیده 
بودند گفتند که او را داخل پار ک دیدند! ولی جالبتر از 
هم 4.صحبتی‌بود که یک معتاد کرد؛یک آدم عملی 
که طبق گفته خودش, حدود ساعت ۴بعداز ظهر میره 
داخل دستشویی که خودش روبسازه... اما از داخل 


بقیه در صفحه ۱۷ 
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باریکترازمو 3 


می‌تونی خداروببینی؟ 

دانشجویی به استادش گفت: استاد! گر شما خدا 
رابه من نشان بد هید عبادتش می کنم و تاوقتی خدارا 
نبینم آوراعبادت نمی کنم. استاد به انتهای کلاس رفت 
وبه آن دانشجو گفت: آیا مرامی‌بینی؟ 

دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما 
باشد مسلما شمارانمی‌بینم. 

استاد کنار او رفت ونگاهی به‌او کرد و گفت: تاوقتی 


به خدا یشت کرده باشی هر گز او را نخواهی دید! 
احسان مرادی 


برای رفتن نیز آماده نیستید! 


رفت.نماز گزاران. همه او راشناختند؛ یس,ازاو 
خواستند که پس از نم از بر منبررودوپند گوید. 
پذیرفت. نماز جماعت تمام شد. چشم‌ها همه به سوی 
او بود. مرد صاحب دل بر خاست و بر پله نخست منبر 
نشست.بسم الله گفت و خداورسولش راستود. آن 
گاه خط اب به جماعت گفت: مردم! هر کس از شما 
که می داند امر وز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد. 
برخیزدا... کسی بر نخاست. گفت: حالا هر کس از شما 
که خود را آماده‌ مرگ کرده‌است. بر خیزد!... باز کسی 
برنخاست. گفت: شگفتا از شما که به ماندن اطمینان 
ندارید؛ اما برای رفتن نیز آماده نیستید! 


ارز ش واقعی انسان به چیست؟ 

برخی از جامعه شناسان بر تر دنیا در دانما رک جمع 
شده بود ند تأدرباره موضوع مهمی به بحث و تبادل نظر 
بپر دازند. موضوع این بود: 

«ارزش واقعی انسان به چیست ؟» 

برای سنجش ارزش بسیاری از موجودات»معیار 
خاصی داریم.مثلا معیار ارزش طلابه وزن وعیار آن 
است. معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیت آن است. 
معیارارزش پول پشتوانه آن‌است؛امامعیار ارزش 
ا 

هر کدام‌از جامعه‌شناسان» سخنانی گفته و 
معیارهای خاصی ارایه داده‌اند. 

هنگامی که‌نوبت‌به‌بنده‌رسید. گفتم :| گر می‌خواهید 
بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد. ببینید به چه 


چیزی علاقه دارد و به چه چیزی عشق می‌ورزد؟ 


۶ 


beigi _ somayeh@yahoo.com سمیه داوودبیگی‎ 


کسی که عشقش یک آپارتمان دو طبقه است. در 
واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. کسی که 
عشقش ماشینش است.ارزشش به همان میزان است. 
اما کسی که عش فش خدای متعال است.ارزشش به 
اندازه خداست. 

علامه فر مودند: من این مطلب را گفتم و پایین 
آمدم.وقتی جامعه شناسان سخنان من را شنیدند. 
برای چند دقیقه روی پای خود ایستادند و کف زدند. 

هنگامی که تشویق آن‌ها تمام شد.من دوباره‌بلند 
شدم و گفتم:عزیزان.اين کلام از من نبود. بلکه از 
کی ودف عل ال ای اسر 4 

آن حضرت در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «قيمة کل 
امرئ مابحسته»؛ ارزش هر انسانی به انداژه‌جیزی 
است که وس می‌دارد. 

وقتی این کلام را گفتم. دوباره به نشانه احترام به 
بلند شدند و چند بار نام ان حضرت رابر زبان جاری 
کردند. حضرت علامه در ادامه می گفتند: 

عشق حلال به این است که انسان (مثلا)عاشق 
پنجاه میلی ون تومان پول باشد. حالاگر به‌انسان 
بگوین د:«آی‌پنجاه‌میلیونی!», چقدربدش می آید؟ 
در واقع می‌فهمد که این حرف توهین در حق اوست. 
حالا که تکلیف عشق حلال اما دنیوی معلوم شد,ببینید 
اگر کسی عشق به گناه و معصیت داشته باشد. جقدر 


سی ثانبه پای صحبت برایان دایسون 


فرض کنید زند گی همچون یک بازی است.قاعده 
این بازی چنین است که بایستی پنج توپ رادر آن 
واحد در هوانگه دارید ومانع افتادنشان بر زمین شوید. 
جنس یکی از آن تویها از لاستیک بوده‌وباقی انها 


پر واضح است که در صورت افتادن توپ 
پلاستیکی بر روی زمین,دوباره‌نوسان کر ده‌وبالا 
خواهد آمد.اما آن چهار توپ دیگر به محض بر خورد. 
کاملا شکسته و خرد می‌شوند. آن چهار توپ شیشه‌ای 
عبار تند از خانواده, سلامتی, دوستان و روح خودتان و 
توپ‌لاستیکی‌همان کار تان‌است. کار رابر هیچ یک 
از عوامل فوق ترجیح ندهید. چون هميشه کاری برای 
کاسبی وجود دارد ولی دوستی که از دست رفت دیگر 
برنمی گردد. خانواده‌ای که از هم پاشید دیگر جمع 
نمی‌شود. سلامتی از دست رفته باز نمی گر دد وروح 
آزرده دیگر آرامشی ندارد... 


بیایید در زند گی همانند 


عمر عقاب از همه پرند گان نوع خود درازتر است. 

کے ا ا ال رک © 

ولی برای‌این که به‌این سن بر سد باید تصمیم 
دشواری بگیرد. 

زمانی که عقاب به ۰ سالگی می‌رسده چنگال‌های 
بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی‌توانند طعمه گرفته 
شده را نگاه دارند. 

نوک بلند و تیزش نیز خمیده و کند می‌شود 

شھبال‌های کهنسالش بر اثر کلفت شدن رها 
به سینه‌اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار 
مى کرد 

دراین هنگام عقاب تنهادو گزینه درپیش روی 
دارد. 

یاباید بمیرد ويا آن که فراینددردناکی را که 1۵۰ 
روز به درازامی کشد پذیرا گردد. 

برای گذرانیدن این فرایند. عقاب باید به نوک 
کوهی که در آنجا آشیانه دارد پرواز کند. 

در آنجا عقاب نوکش را آن قدر به سنگ می کوبد 
تا نو کش از جای کنده شود. 

پس از کنده شدن نوکش, عقاب باید صبر کند تا 
نوک تازه‌ای در جای نوک کهنه رشد کند. سپس باید 
۴چنگال پایش رااز جای بر کند. 

زمانی که‌به جای‌چنگال‌های کنده‌شده,چنگال‌های 
تازه‌ای در آیند. آن وقت عقاب شروع به کندن همه 
پرهای قدیمی‌اش می کند. 

سرانجام. پس از ۵ماه عق اب پروازی را که تولد 
دوباره نام دارد آغاز کرده... 5 ۰سال دیگر زندگی 
می کند. 

چرااین د گر گونی ضروری است؟؟؟ 

بیشتر وقت‌ها برای بقاء ماباید فرایند د گر گونی 
را آغاز کنیم. 

گاهی وقت هاباید از خاط رات قدیمی,عادتهای 
کهنه و سنت‌های گذشته رها شویم. 

تنهازمانی که‌از سنگینی بارهای گذ شته آزادشویم 
می‌توانیم از فرصت‌های زمان حال بهره‌مند گردیم. 


هه 
اطلاعات کی ارو ۳۵۵۰ 


ترازو | 


امیر پرندک 


جوانان خرمدشت نیازمند سالن ورزشی 

جوانان خرمدشت در حسرت سالن ورزشی پیر 
می‌شوند! دهستان خر مدشت یکی از مهمترین 
دهستانهای شهرستان کوهبنان است که متأسفانه 
به دلیل نداشتن امکانات ورزشی و تفریحی جوانان 
و نوجوانان این دهستان در انزواو محرومیت به 
سر می‌برند. به‌عنوان نمونه جوان ان و نوجوانان 
خرمدشت از داشتن سالن ورزشی محر وم هستند 
وا الط رال ای ایر رتور 
کوهبنان چند سالن ورزشی مجهز و بزر گ ساخته 
شده که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. 
حتی روستای جور هم سالهاست که سالن ورزشی 
دارد. اما دهستان خر مدشت در زمینه امکانات 
ورزشی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته واين 
موجب نارضایتی وناخشنودی اهالی خرمدشت 
تن ات 


جعفری 


حمایت از گوجه کاران آبدانی ضروری 
است 

جمعی از کشاورزان گوجه کار آبدانی خواستار 
راه‌اندازی اتحادیه برای قیمت گذاری گوجه‌فرنگی 
در این منطقه شد ند. 
یکی از کشاورزان می گوید: آبدان پایتخت کشت 
گوجه خارج از فصل است اما هنوز یک اتحادیه 
ندارد. عبدل بحرینی می گوید: نبود یک مشکل 
صنفی باعث شده تاقیمت گذاری روی گوجه‌فرنگی 
صورت نگیرد. مختار عارفی‌نیا کشاورز دیگر 
می‌گوید:در فصل برداشت گوجه از کشاورزان 
حمایت نمی‌شود به همین خاطر زحمت کشاورزان 
به جیب دلالان می‌رود. کشاورزان از مسوولان 
کشاورزی استان خواستند حداقل سری به آنها 
بزنند. 

رضا محمدی -آبدان 


خبرین به بیماران صعب‌العلاج دیر توجه 
کنند 

مدير کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دی 
گفت: با توجه به شرایط وی ژه بیماران خاصی که 
تحت پوشش این نهاد هستند. نیازمند حمایت 
بیشتر خیرین از اين افراد هستیم! 

محمد پورسالم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: 
هزینه‌های درمان بیماران خاص تحت پوشش 
بسیار سنگین است وبه تنهایی قادر به تامین 
هزینه‌های درمان این بیماران نیستیم. وی افز ود: 
از تمامی خیرین و نیکو کاران می‌خواهیم به منظور 
یاری رساندن و تامین بخشی از هزینه‌های درمانی 
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مدير کمیته امداد دیر از توزیع سبد غذایی بین بیماران‎ 
صعب لعلاج تحت پوشش خبر داد. وی خاطرنشان‎ 
کرد: با توجه به وضعیت خاص بیماران صعب العلاج‎ 
تحت حمایت این نهاد کمیته امداد خدمات متفاوتی‎ 
رابه آنان ارائه می کند که یکی از این خدمات ارائه‎ 
سبد غذایی است و همچنین سبد بهداشتی و غذایی‎ 

بین بیماران صعب‌العلاج است. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


احاره‌بها سنکین است 
اجاره خانه روز به روز در حال افزایش است. نسبت 
به سال گذشته بین ۵۰ تا صد درصد افزایش داشته 
است. مستأجران به خصوص آنهایی که از در آمد 
ثابت و کم بر خوردارند. قادر به پرداخت اجاره‌های 
سنگین نیستند. آنها ناچارند کیفیت زیستی خود را 
کاهش دهند. آیا بهتر نیست فکری به حال این بخش 
عظیم جامعه شود. چرا چاره‌ای نمی‌اندیشند ؟! 

داود خامنه (امیدی) 


بخش شنبه بانک ندارد 
بخشدار بخش شنبه و طسوج در گفتگو با خبرنگار ما 
گفت: بخ بخش شنبه و طسوج تنها بخ بخشو است که فاقد 
این بخش فقط یک پست بانک دارد و آن هم به مردم 


بخش خدمات می‌دهد. ایشان راه‌اندازی بانک در این 
شهر راضروری می‌داند چرا که مردم این بخش برای 
انجام کارهای بانکی باید به مر کز شهر ستان دشتی 
مراجعه کنند که برای انها باعث مشکلات فراوانی 
می‌شود. درویشی از استقرار نمایندگی اداره تبلیغات 
اسلامیاداره ورزش و جوانان» کمیته امداد و شعبه 
اقماری تامین اجتماعی در این بخش خبر داد و گفت با 
راه‌اندازی این ادارات مردم از خدمات دولتی استفاده 
می کنند وبا تاسیس نمایند گی‌ه ادر این بخش از 
مشکلات مردم تا حدودی کاسته خواهد شد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سطل‌های زباله بز رگ از راه رسید 

بالاخره پس از درج مطالب زیاد درباره نبود سطل 
زباله در قائم شسهر, شورای شهر اقدام به تأمین ۲۰۰ 
عدد سطل زباله بز رگ کرد. تعدادی از این سطل‌ها 
همان‌طور که در عکس می‌بینید در شهر مستقر 
شده‌است. انتظار می‌رود همشهریان محترم از این 
سطل‌های زباله استفاده بهینه کنند. 

مسعود ذوالفقاری 


CC داستان‌زندگی‎ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


دستشویی بغلی. صدای ناله‌هایی رو می‌شنوه ویک 
دقیقه بعد پسر شما رو می‌بینه که تمام بدنش غرق در 
خون بوده و از دستشویی خارج می‌شه! 

مرد معتاد می گفت: وقتی پسره‌رو در این وضع 
دیدم خواستم کمکش کنم... اما پسره شر وع می کنه به 
دویدن وازدستش فرارمی کنه!اومی گفت:می‌خواستم 
برم وبگیرمش,امابخاطر وضعیتی که دارم (منظورش 
اعتیادش) تر سیدم کسی حرفم راباور نکند وخودم 
رادستگیر کنند...» 

«سرهنگ گ» نفس عمیقی کشید و ادامه داد:«با 
این که مسئله برای خودم روشن بود با این حال آمدم 
واز آقای دکتر در مورد زخم‌های پسرتان پرسیدم... 
د کتر میگه؛ زخمها جای ضر به‌های چاقو نیست... انگار 
بایک وسیله تیز و با ضربه‌هایی آرام به بدنش ضر به 
زده‌اند....» 

سرهنگ ادامه داد: من که سیاهی مداد» راقبلاً 
روی بدن پسر تان و اطراف زخمها دیده بودم. از د کتر 
دو تاسوال کردم. سوال اولم این بود که امکان داره 
زخمهاء ناشی از ضر به مدادهای نوک تيز باشه؟» که 
د کتر جواب مثبت داد! 

و سوال دومم این بود که؛ د کتر امکان داره ضربه‌ها 
توسط خود پسر ک به خودش وارد شده باشه؟» که 
دکتراگرچه‌ابتدا تعجب کرد....اماوقتی خوب معاینه 
کردجواب‌داد:«بله... چون تقریباً تمام ضربه‌هابه طرف 
چپ بدن وارد شده؛ درست مثل این که پسر ک بادست 
راستش, به طرف چپ بدنش ضربه زده باشد!» 

سرهنگ می گفت و من و پریسالحظه به لحظه 
حیر تمان بیشتر می‌شد. تابالاخره حرف آخر را 
زد:«من مطمئنم اگر این پروندهبه دست مقامات 
بهزیستی برسد.... برای شما در دسر ميشه و چون بچه 
دارم دلم نمی خواد برای شما مشکل پیش بیاد... پس 
لطف گر چیزی می دانید به من‌بگین....در غیر این 
صورت مجبورم پرونده راپیگیری کنم! 

پریسابه آرامی شروع به گریستن کرد ومن‌نیز 
برای سرهنگ همه چیر را _مخصوصاً در مورد وقابع 
دیشب وصبح آمروز_تعریف کردم وسرهنگ نیز 
لبخند تلخی زد و گفت:«پاسخ‌سوالم را گرفتم...اين بچه 
می‌خواسته یک طوری توجه شما رو جلب کنه و باعث 
بشه از هم جدانشین ...من پر ونده روبایگانی می کنم.اما 
خدا کنه شما هم اختلافاتتان رابایگانی کنید...» 

«سرهنگ -گ» خداحافظی کردورفت.در 
حالی که من و پریس ااز شرم نمی‌توانستیم به چشمان 
همدیگر نگاه کنیم! 

از آن ماجرا حدود یک سال می گذرد. من و پریسا 
بع داز آن‌ماجرافقط یک کار کردیم؛نسبت به هم 
گذشت پیدا کر دیم!این کمترین وظیفه ما در مقابل 
پسرمان بود و هست! 


۷ 


ودد 


در کار ها« گ » 


بباشد یب وز خو 
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دنند. 


نسون 


کن و و کک کک 
ورق پاپیر وس جنجال بزر گی در دنیا به راه‌افتاد. این 
ورقه به ظاهر باستانی ادعای عجیبی داشت و گویا 
به زنی اشاره کر ده بود که به گفته نویسنده «همسر 
حضرت عیسی »بو ده است. این ادعای عجیب صدای 
بسیاری از مسیحی‌هارادر آورد. ممکن است‌این ماجرا 
ار 
مه سا ام را اترا راود 
می آورد که اطلاعات ما در مورد حقایق تاریخی تاچه 
حد می‌تواند درست باشد؟ البته از آنجایی که‌ممکن 
است این موضوعات گاهی بر خلاف باورهای مذذهبی 
باشند باز هم بحث دیگری به وجود می‌آید. 

«کارن کینفگ» استاد دانشگاه‌هاروارد در ماه 
سپتامبر گذشته از یک قطعه انجیلی که به تازگی کشف 
شده‌است رونمایی کر د.وی‌این انجیل را «انجیل همسر 
حضرت عیسی»نامیده‌است. این دسته پاییر وس چنان 
ولوله‌ای به پا کرد که انگار کسی چوب در لانه زنبور 
کرده‌است و همچنین سوالات جدیدی در مورد حقایقی 
که درمورد تاریخ و گذشته عیسی(ع) می‌دانیم به وجود 
او را ار ای 
دیگری‌خارج زاين کتب عهد جدید مسیحیان که 
در حال حاضر وجود داردهست که بتواند اطلاعات با 
ارزشی در این مورد و موارد دیگر به ما ارائه دهد؟ 

بع داز رونمایی از این انجیل این‌ایده به وجود آمد 
که بهتر است بر خی از سوالات مجددا در مورد فصل 
تولد عیسی مسیح پرسیده شود. این انجیل جنجالی 
درواقع فقط یک قطعه کوچک است که تقریبا به 
اندازه یک کارت عابر می‌باشد و به زبان قبطی نوشته 
عوواست که ار زیان‌های مس با ان است این 
قطعه فقط هشت خط نوشته نصفه و نیمه دارد ولی 
موضوع اصلی این است که در یکی از همین خطوط 
حضرت عیسی مسیح از «همسرش» صحبت می کند. 
بعد از رونمایی از این انجیل فوراانگیزه توطثه بر عليه 
مسیحیان همه جامطرح گر دید. این نظر یه در واقع 
همانی است که نویسنده خارق‌العاده «دن براون» در 
فیلم راز داوینچی ادعا کر ده است. 

در پی این ادعا صدای بسیاری از مسیحی‌های 
محافظه کار در | مد. | نهامدعی‌بودند که‌چنین‌تکه‌های 
بی‌آهمیت پاپیر وس هیچ چیزی رااثبات نمی کند. ملکه 
وطرفدارانش هم میانه را گرفتند و گفتند: «از انجایی 
که‌این تکه انجیل مربوط به قرن چهارم میلادی است 
پس درواقع ۰ ۰سال بعد از دوران زند گی حضرت 
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مسیح نوشته شده‌است. نا گفته نماند که در 
آن‌ز مان تمام‌نزدیکان مسیح از این دنیا 
رفته بودند وازاین رونمی‌توان در این باره 
درست نظر داد». 

همین طور که بحت‌هاادامه پیدا کرد. 
بیشتر تاریخ شناسان‌دوره‌اوایل زند گی 
حضرت مسیح بر این عقی ده بو دند که اين 
تکه پاپیر وس در واقع یک شوخی و یک سند 
جعلی است که در طی همین سالها توسط 
یک جاعل آماتور که‌احتمالااز حضرت 
مسیح متنفر بودهاست ساخته شده‌و در تحقیقات 
روی ساختار متن مشخص شد که نویسنده به گرامر 
زبان قبطی اشنا نبوده و در واقع نتوانسته است رد پای 
فریب خود رابه خوبی بپوشاند. 

اما رای نهایی بعد از بررسی بر روی جوهر سند. 
مشخص خواهد کرد که سند باستانی است یامر بوط به 
قرن حاضر است. امسال همزمان با جشن تولد حضرت 
مسیح این مستله آن‌قدر اهمیت پیدا کرد که حتی نظر 
سنجی‌هایی هم انجام شد و مشخص گردید که نظر 
بیشتر مردم این است که تصوراتی که درباره کود کی 
حضرت در بیت اللحم داریم.درواقع در هیچ یک از 
کتابهای مقدس پیدا نمی‌شود. 

اغلب مسیحی‌ها قرن‌ه ااطلاعات تولد عیسی 
رابه جای انجیل از نوشته‌های رایج جامعه به دست 
می آوردن د. یکی از معروفترین این کتابهابه «انجیل 
جیمز»معروف است که احتمالااواخر قرن دوم نوشته 
شده‌است.یعنی تقریبایک قرن بعد از نوشته‌شدن 
کتب دینی استاندارد و بر اساس آن کتابها احتمال اینکه 
این نوشته‌هابر اساس واقعیت‌های تار یخی باشد بسیار 
ضعیف است.البته این هم بی تاثیر نیست که مسیحی‌های 
قرون وسطی به ندرت به صحت متون تاریخی اعتقاد 
داشتتند. آنهاعاشق داستانسرایی بودند و داستانهارا 
طبق فرهنگ و منظور خودشان بیان می کردند. در آن 
روزها مخصوصا داستانهایی که در مورد تولد حضرت 
مسیح وجود داشت بسیار جالب شده بود. 

انجیل جیمز توجه بیشتری به مریم مقدس مادر 
حضرت مسیح دارد و مخصوصا اینکه چرا او به عنوان 
مادر حضرت مسیح انتخاب شد. در این کتاب از تولد 
معجزه آمیز خود حضرت مریم سخن گفته شده است. 
انجیل جیمز ادعا کرده که انا مادر حضرت مسیح زن 
نازایی بوده که به خواست خداون د و به طر ز معجزه 
آسایی بار دار می شود.وقتی مریم مقد س متولد شد 


مادرش‌اورابه خداهدیه کرد و تخت خوابش راطی 
سه سال اول زند گی اش در محرابی که در آنجا زند گی 
می کرد وخارج از انرات منفی دنیاقرار داد. خانواده 
حضرت مریم او را به «معبد خدا» واقع در اورشلیم 
برده بودند و چند روحانی هم از اونگهداری می کر دند 
وهر روز فرشته‌ای از طرف خدابرايش غذامیآ ورد. 
وقتی که او به آن مکان برده شد روحانیان طبق وحی 
خدابه دنبال کسی گشتند که از اونگهداری کند و این 
قرعه به نام مرد پیری به نام جوز ف افتاد که سالها پیش 
همسرش رااز دست داده‌بود.اواولش این مسئولیت 
راقبول نکرد ولی بعد روحانیان او رامتقاعد کردند که 
خداوند پاسخ «خیر» را قبول نخواهند کرد. 

تابه امروز میلیون‌ها مسیحی جوزف رایک پیر مرد و 
مریم رایک دختر جوان در نظر می گیرند.در نقاشی‌های 
آنها در سفر به بیت اللحم و یاهمان تولد حضرت عیسی 
هم این مسئله مشخص است. آنها همچنین بر این 
عقیده‌اند که برادر جوزف یعنی همان جیمز نویسنده 
معروف این تکه پاپیروس در حقیقت پسر جوزف از 
اا ا ا اا 
ادامه پیدامی کند ومی گوید که یک فر شته نز د حضرت 
مریم می‌رود وبه‌اواطلاع می دهد که‌اوازطرف روح 
اقدس آبستن خواهد شد. مریم مقدس هم منتظر 
می ماند و دستورات او را گوش می‌دهد. 

جوزف ناامیدانه تصور می کند که حضرت مریم 
خیانت کر ده‌است ولی‌بالاخره حقیقت رامتوجه‌می شود 
ودر طول سفر به بیت اللحم عیسی به طر ز معجزهآسایی 
فا یرل کا ا رادید دراد کجات 
ساختگی در مورد این موضوعات وجود دارد. در میان 
این همه توصیف جز ییات کننده‌ای که جوزف با زبان 
خودش در مورد زمان تولد حضرت عیسی واز حر کت 
ایستادن زمان در لحظه تولد اومی گوید از همه جالب تر 
است.اومی گوید که در آن‌لحظ هپرنده‌هادرمیان 
آسمان از حر کت باز ایستادند کمی آنطرف تر چند 


مد ۵ 
اطلاعات کش ارو ۳۵۵۰ 


مرد که در حال خوردن غذابودند در همان حالتی که 
دستشان رابه سمت دهانشان می بر دند بی‌حر کت 

ولی موضوعی که بحث برانگیز تر است اتفاقاتی 
است که در هنگام تولد حضرت عیسی رخ می‌د هد. 
جوزف به سرعت می رود تا یک قابله‌ای رابرای وضع 
حمل حضرت مریم بیاورد ولی وقتی آ نها به همراه هم 
بازمی گردند دیگر خیلی دیر شده مکانی که مریم در 
دنیا آمده‌است و تنهایک ساعت بعد از تولد می تواند 
برای شیر خوردن تا کن ار مادرش راه‌بر ود. زن قابله 
که حساپی گیج شده به دنبال یکی از همکارانش به نام 
سالومه می رود تابه او بگوید که یک دختر با کره حامله 
شده است. سالومه می‌خندد و می گوید حرفش را باور 
به بهانه معاینه بعد از زایمان به دیدن حضرت مریم 
می‌رود تافقط از روی کنجکاوی متوجه بشود که آیا او 
واقعا دست نخورده است يا خیر. از آنجایی که سالومه 
هیچ چیزی را در این مورد باور نمی کند. دستهایش 
که در این اتفاق مجرم بوده‌اند در آتش می‌سوزد و فقط 
بعد از دستور خدا وقتی عیسی رادر آغوش می کشد 
دستانش التیام پیدامی کند واین به عنوان‌اولین معجزه 
حضرت عیسی به ثبت می‌رسد. 

اغلب مردم عصر حاضر که با چنین داستانهایی 
آشنانیستند تمایل دار ند آنهارادروغ‌های تاریخی 
ااه و را 
ماجراهای تولد حضرت عیسی که در کتب دینی جدید 
آمده‌است هم به همین اندازه عجیب است؟ بستگی 
دارداز چه کسی پر سیده شود. در ماه‌سپتامبری که 
گذشت پاپ بندیکت شانزدهم سومین کتابش رادر 
مورد حضرت عیسی به چاپ رس‌اند که این یکی بر 
شرح کتب عهد جدید از تولد حضرت عیسی از انجیل 
ناصری و دوران کود کی حضرت متمر کز است. 

«جوزف راتزینگر» قبل از رسیدن به پست 
رئیس کلیسای کاتولیک بیشتر به عنوان نظریه پر داز 
آلمانی معروف بود که داستانهایی در مورد تولد 
نیست که تو سط یک استاد دانشگاه برای غنی کردن 
آموزش‌های تحقیقاتی داده‌شده‌باشد. در عوض همان 
تا حد زیادی مر بوط به جماعت بز رگ اعضای متعهد 
غیر از ارزش تئوریک. به عنوان یک حقیقت تاریخی 
هم در نظر گر فته شود. به هر حال این کتاب بین کسانی 
که کمتر به تایید داستان‌های‌اغراق | میز می‌پر دازند 
علاقه کمی ایجاد کر ده است. 

در واقع تعداد کمی از جمعیت کاتولیک‌های محقق. 
پر و تستان‌هاء بهودی‌هاء کافر هاوسایرین که‌اید‌بسیار 
متفاوتی از بخش تولد حضرت عیسی در کتب عهد 
جدید دارند تشخیص داده‌اند که مشکلاتی در مورد 


رد 
شرا اطلاعات کل 


داستان‌های سنتی کتاب دینی متیو و لو ک وجود دارد. 
این دو کتاب تنها انجیل‌هایی هستند که داستان‌هایی 
به نظر غیر واقعی دار ند. به هر حال‌این نوشته‌هاممکن 
است برای انعکاس اهمیت حضرت عیسی دارای 
اهمیت باشد. اینهادرواقع نوعی سند تاریخی نیستند 
که‌مادر بازسازی‌حوادت تاریخی انها کوشش داشته 
باشسیم. آزاد گذاشتن مذهبیون در باور مسائل تایید 
نشدو تاریخدان ان جایزالخطایی که انهار امطالعه 
می کنند.برای بر خی از معتقدان به مسیحیت یک ايراد 
بز رگ و برای دیگران آزادی محسوب می‌شود. 

قر نها محققان تشخیص می دادند که داستانهای 
تولد حضرت عیسی در کتب عهد جدید از لحاظ 
تاریخی مشکل دار د. منلااینکه دو فصل اول انجیل 
متيو با دو فصل اول انجیل لو ک بسیار تناقض دار د. در 


شروع هردو شجره‌نامه جوزف پدر حضرت عیسی 
راارائه می‌دهند. در اینجا سوال به وجود می آید که 
چرا آنها این کار راانجام می‌دهند زیرا در هیچ کدام از 
حکایت‌هایی که در مورد حضرت عیسی وجود دارد 
اونسبت خونی با جوزف ندارد.در موردارائه شجره 
نامه واضح است که آنها این کار رابرای مربوط کردن 
ریشه پدری حضرت عیسی به یک خانواده یهودی 
انجام داده‌اند ولی هیچ کدام اطلاعات قابل اعتمادی 
برای‌این کار در دست نداشته‌اند.بنابراین‌هر دوشجره 
نامه‌هایی که بدین منظور بدعت گذاری شده است را 
مهیامی کنن د وچون‌هر دوبه‌روش‌های مختلفی این 
کار راانجام می دهند تناقض بزر گی بین آنها به وجود 
می آید واين فقط اول ماجرااست. اختلاف مدام در 
سراسر فصول رخ می‌دهد. 

اک راج ل لوک رابه عنونمثال در فر گرم 
خواهیم دید که تنهادراین انجیل نقل شده‌است 


که جوزف وحضرت مریم از خانه‌اشان در نزارث 
به بیت الحم به منظور ثبت نام در سر شماری نقل 
مکان کرده‌اند.ادعاشده که این سرشماری برای 
«کل مردم دنیا» وباید تحت نظر سزار آ گوستوس 
باشد. کل‌دنیا؟!احتمللا منظور لوک کل امپراتوری 
رم بوده است ولی حتی اگر این منظور را هم داشته 
باشد باز از نظر تاریخی صحت ندارد. مامستندات 
زیادی در موردس لطنت سزار | گوستوس‌داریمو 
دراین مستندات هر گز صحبتی از سر شماری از کل 
امپراتوری رم وجود ندارد. 

در این بخش انجیل لوک آمده است که از آنجایی 
که مردم مجبور بودند در شهر مادری اشان ثبت نام 
کنند جوزف که اجدادش به شاه داوود باز می گشت 
به‌همراه‌مریم مقدس به بیت الحم رفتند وبه این 
دلیل عیسی در این شسهر به دنیا آمد. ولی شاه داوود 
هزاران سال قبل زند گی می کر د. آیا در کل امپراتوری 
رم کسی بوده‌است که برای باز گشت به خانه اجدادی 
به هزاران سال قبل باز گردد؟ اگر یک مهاجرت دسته 
واقعه تاریخی آن‌قدر بی‌اهمیت بوده که هیچ تاریخ 
دانی در آن زمان ارزشی برای ذ کر کردن آن قائل 
ريشه تاریخی ندارد و بدین منظور گفته شده که نشان 
دهد عیسی در بیت الحم به دنیا آمده‌است-جایی 
که گفته شدهاو در آن ظهور می کند -در حالیکه همه 
می‌دانند که او اهل نزارث (ناصری) است. 

ادعاهای غير ممکن دیگری هم در این کتب آمده 
است که باکر ه بودن حضرت مریم رانشانه می گیر د. 
در انجیل متیو مرد عاقلی ستاره‌ای را تاشهر بیت 
الحم دنبال می کند و به خانه‌ای می‌رسد که عیسی در 
آن منزل دارد.اگر خانواده حضرت عیسی برای ثبت 
نام آمده‌اند چرا در این خانه زند گی می کنند ؟ جطور 
ممکن‌است یک ستاره کسی رابه شهر خاصی راهنمایی 
کند و به محض رسیدن به خانه‌ای خاص راهنماییاش 
رامتوقف کند؟ ادعاها وسوال‌هایی مثل این سالها مورد 
بحث قرار گر فته‌اند و عده‌ای سعی کرده‌اند به طرق 
مختلف آن‌را توضیح بدهند وعده‌ای هم آ نها راخلاف 
تاریخ و واقعیت تولد حضرت عیسی می‌دانند. 

خیلی از مسیحی‌هاچنین ادعاهایی که سالها برای 
افراد بی سواد نقل شده‌اند را توهین تلقی می کنند ولی 
مطمئنا قصد نویسنده مطالب توهین نبوده است. 
بخش‌های‌زند گی عیسی در کتب عهد جدیدهر گز 
به عنوان تاریخ در نظر گر فته نشده بلکه هميشه به 
عنوان انجیل خوانده شده‌اند که در واقع حقایق مذهبی 
افرادمعتقدی که براین عقیده‌اند که حقیقت باید بر 
اساس تاریخ باشد این احتمالا اصلاخبر خوبی نیست 
ولی‌برای آنهایی که دید وسیعتر ود رک بخشنده‌تری 
از ادبیات دارند داستان‌های تولد حضرت عیسی آن 
چیزی که د قیقارخ دادهاست‌نیست بلکه حقیقت 
بز ر گتری است که در پس داستان‌های این چنینی 
نهفته است. ۳ 


۱۹ 


ا 


اشټاحات 


ت خو 


دو دیگو ان عبر ت بگیر 


0ر کمیر حکیم 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
E A‏ ون LI‏ 


چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۶ با شماره تلفن: 
۹۹A‏ 


بدهکار شدم. بعد از ۶ ماه ۲ میلیون رابا سود یک ونیم 
میلیون تومانی به وی دادم و ۲فقره‌چک گرفتم. وی با 
اینکه ۲میلیون را گر فته بود اماسه میلیون دیگر طلب 
کرد که پر داخت نکردم.اوهم سفته‌های مرابه اجرا 
گذاشت وحکم گرفت. من چک‌های او رابا نامه‌ای به 
شورابردم. اما متأسفانه شورای حل اختلاف باز هم 
رآی رابه او داد. حالا مر تب از من پول می گیرد و رسید 
می‌دهد. اما شوراقبول نمی کند. به کجاباید شکایت 
کنم؟ به چه کسی بگویم؟ خودش می گوید: من چون 
قیمتی؟ من چه کار می‌توانم بکنم؟ حالاچون آشنا 
دارد باید هر کاری خواست انجام دهد ؟ پیش و کیل 
رفتم به من گفت تو خیلی بدشانسی که سر و کارت 
بااین شخص افتاده چون در شورا آشنادارد و کاری 
تا به حق خود برسم. 

محمد باقر -اصفهان 


رسکی کی یدرد رطان ات 


پاسخ: 

وشات اضما مایق کان طا ارف 
من کافی نیست وابهاماتی وجود دار د.از جمله‌اینکه 
رسیدهای دریافت شده توسط شما به چه کیفیت 
است؟ آیاتاریخ دارد؟ آیاشمارهو تاریخ سفته‌هایی 
که به طلبکار داده‌اید در آنها ذکر گردیده‌است؟ ۳ 
توسط طلبکار تحریر وامضاء شد ه؟ یک رسید است 
پاچتد رسید؟ اک 500 12 
خود سفته را تحویل نگرفته اید؟ آیا در چک‌هایی که 
گر فته‌اید تصریح شده‌بابت تسویه حساب کدام سفته 
یا کدام بدهی؟ و ی 

بهامات فوق اظهار نظر دقیق راناممکن می‌سازد. 
بنابراین صرفاً کلیاتی را خدمت حضرت عالی عرض 
می کنم.| گر نیاز به راهنمایی‌بیشتری‌داشتید سئوال‌های 
بالا را پاسخ داده و با فتو کپی رسیدها و چک‌هایی که در 
اختیار دارید به نشانی مجله ارسال کنید. 

۱ -محاکم وشوراهای حل اختلاف مکلفند طبق 
قانون حکم دهند. قانون تجارت و مدنی به دارنده سفته 


۲۰ 


اجازه‌می‌دهد به طر فیت صادر کننده‌سفته»دعوی 
حقوق ی مطالبه مطرح کند... 0ا ۲ 
حقوقی که صادر کننده‌سفته بدهکار وجه انا 
رسید گی قضایی صورت می گیر د.اینک چنانچه صادر 
کننده سفته با دلایل قوی ثابت کند که وجه سفته 
مستند دعوی(به شسماره‌و تاریخ ومبلغ مشخص) 
راپرداخت کرده ویااز ابتدابده کار نبوده,دعوی 
قوی نباشد و به عنوان مثال. رسید های مأخوذه فاقد 
مشخصات سفته باشد حکم به وجود بدهی وبدهکاری 
صادر کننده سفته خواهد شد. 

۲-وجود چک‌های شخص طلبکار در دست شما 
دلالت بر رفع مدیونیت شما در خصوص سفته‌های 
مستند دعوی ندارد.بلکه دلالت بر طلب شمااز ایشان 
دارد. چک‌ها حقی است برای شما و سفته‌ها حقی است 
برای ایشان. طبیعی است که شور چک ها رابه عنوان 
دلیل پر داخت وجه سفته‌هااز شمانپذیردوحکم به 
پرداخت سفته‌ها از جانب شما نماید. زیر اهر کدام از 
این اسناد جدا گانه منشاءحق و تکلیف هستند وا گر 
ارتباطی میان آنها وجود دار د بايد در متن سند تصریح 
شود.البته‌واضح است که‌اين چک‌هاجدا گانه قابل 
مطالبه هستند و شما می‌توانید پس از بر گشت زدن 
آنها و از طریق ارائه دادخواست حقوقی وجه آنها رااز 
صادر کننده‌مطالبه کنید.وجه انها وهزینه‌دادرسی 
وخسارت تخیر تأدیه به سود شمامورد حکم قرار 
خواهد گرفت. 

این نکته نیز قابل ذ کراست که رسید گی در 
محاکم صر فا در حدود خواسته‌ای است که خواهان‌در 
دادخواست خود می‌نویسد ونه بیشتر یا خارج از ان. 
لذافقط دلایلی از شماقابل پذیرش بوده که مستقیما 
در خصوص خواسته مطر وحه بوده است. 

۳- کلیه احکام شوراهاقابل اعتراض بوده‌و برای 
رسید گی مجدد به داد گاه‌حقوقی ارجاع می‌شود. 
بنابراین بر فرض در شوراهم اعمال نفوذ شود و به نفع 
یکی حکم صادر شود در صورت اعتراض دیگری به 
حکم. پرونده در داد گاه حقوقی و به ریاست یک قاضی 
بررسی می‌شود. 

۴-به‌نظر بنده‌یادفاعیات شما کامل نبوده‌و یا 
دلایلی که ارائه داده‌اید موثر نبوده‌است. این ربطی 
به نفوذ یا عدم نفوذ طرف دعوی شما ندارد. بهر حال 
حکم شوراقابل اعتراض است. علاوه‌بر اینکه اگر حقی 
برای خود قائل هستید می توانید برای ان اقامه دعوی 
حقوقی نمایید. 

وکیلی که بااو صحبت کرده‌اید اهل جنگیدن و 
احقاق حق مظلوم نبو د هو حتی راهنمایی درستی به شما 
نکر ده‌است.حق گرفتنی است نه دادنی.اگر قرار باشد 
یک و کیل داد گستری به احتم ال نفوذ طرف مقابل 
درپرون ده از مبارزه‌برای احقاق حق‌امتناع کند که 
دیگر امیدی برای صاحبان حق نخواهد بود. نزد وکیل 
دیگری بروید که شما را ناامید نکند و نترساند. 

Li 


بامفاتیحالحبات 


والدین 


نیکی به والدین 
احسان به والدین (به عنوان عام) چنان 
مهم است که حتی شر ک آنان مانع احسان 


به نان 

گر چه باید از عقاید مشر کانه آنان به دور 
بود. و از کمترین بی‌احترامی و آسیب رساندن 
به آنان نهی شده و نهایت فروتنی و مهربانی 
به آن دو در حال حیات و مر گشان توصیه 
و معادل نماز, جهاد. حج و ... شمرده شده 
است کے نکر از انان مفارن شکر الهی 
قرار گرفته است. 

آیات قر آنی بهترین گواه اهمیت نیکی به 
وی اس : 

۱. پرورد گار تو مقرر داشته است که 
جز او نپرستید و به پدر و مادر خود نیکی 

اگر یکی از آن دو یا هر دو, در کنار تو به 
کهنسالی رسیدند به آنان کلمه‌ای ناخوشایند 
مگوی و با آنان پرخاشگری مکن و با ادب و 
احترام با آنان سخن بگوی. 

۲. و از سر مهربانی بال فروتنی را برای 
آن دو بگستر و بگو: ۱ 

پرورد گارا! بر انان رحمت اور چنان که 
مرا در کودکی پروردند. 

۳.گر پدر و مادرت تلاش کردند که 
چیزی را که بدان علم نداری -از آن روی 
که وجود ندارد-شریک من سازی. از آنان 
پیروی مکن. البته در کارهای دنیا با آنان 
به نیکی معاشرت کن و در حقشان ستم و 
خشونت روا مدار. 

منصورین حازم از امام صادق علیه‌السلام 

آن امام علیه‌السلام فرمود: نماز در وقت 
خود., نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه 
خدا. 

امام باقر علیه‌السلام فرمود: خدا در سه 
چیز برای هیچکس رخصتی قرار نداده است: 

ادای امانت به نیک و کار و بد کار وفای 
به عهد نیکوکار و بد کار و نیکی با والدین؛ 
نیک و کار باشند یا بد کار. 

این تکلیف درباره والدین حتی پس از 
مرگ آن دو نیز استمرار دارد. 

رسول خدا (ص) فرمود: سرور نیک و کاران 
در قیامت مردی است که به والدین خود 
پس از مر گشان نیکی کند. 
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چافرادىايددندان بكار 


باسلام خدمت مشاوران خوب مجله وبا تشکر 
ازاین که پاسخگوی مشکلات ما(به خصوص 
IE‏ سید E E‏ 
کهنسالی هستم و با توجه به این که دندان‌هایم دچار 
ریزش شد ه اند ومدتی است فرزندانم تا کید بر 
استفاده از ایمپلنت دارند می‌خواستم بدانم: 

۱-ایااين نوع عمل محدودیت سنی دارد؟ 

۳۲-ایااین نوع کاشت دندان به مشکلات قلبی 
مربوط است (چون بنده یک بار دچار سکته قلبی 
شده‌ام ؟) 

۳-ایاداشتن فشار خون می تواند مانع این عمل 
شود؟ 

۴و سؤال آخراین که آیااستعمال‌دخانیات در 
این موضوع موّثر است. 

باتشکر 


از آن جا که شمااطلاعات دقیقی از جمله زمان 
سکته. سن دقیق و میزان فشار خون خودرا برای 
بنده ارسال نکر ده‌اید. مجبورم اطلاعات کاملی در 
این باره تقدیم شما خواننده گرامی کنم و البته يقین 
دارم که این اطلاعات برای دیگر خوانند گان هم 
اعمال دندانپزشکی دیگر بیشتر در افرادی انجام 
می‌شود که تعداد چند دندان خویش رااز دست داده 
باشند.در حقیقت بیشتر درافر ادبالای ۵سال‌انجام 
می‌شود و بیشتر با افر اد مسن در ار تباط است. اما 
بدن (جسمی و پزشکی) این افر اداز اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است ودر گذاشتن ایمپلنت در این افراد 
باید دقت بیشتری شود: 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابى 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ 

بالاء گرفتگی عروق. مسئول حدود ۰ ۴درصد از 
۰ باشد. فشار خون اغلب بدون علامت بوده 
ویک عامل خطرزای مهم برای بیماری‌های قلبی و 
سکته است. فشار خون بالا به خاطر اثرات جانبی آن 
می کند و همچنین باعث زخم‌های دهانی ویاقرمزی 


۲ بیمارانی که سکته قلبی کر ده‌اند:حداقل 
۶ماه باید از سکته آن‌هاسپری شود وبامشورت 
پزشک معالج می توانند تحت درم ان جراحی 
ایمیلنت قرار گیرند. 

۳ فاکتورهای انعقادی:افرادی که آسپرین 
مصرف می کنند ]و 1 1 آخونشان‌باید کنترل‌شود. 
چون این دارومانع عملی پلا کت می‌شود و مصرف 
اسپرین یکی از شایع‌ترین مشکلات انعقادی در 
درمان ایمپلنت است وعلاوه‌بر ان ایمیلنت درافراد 


| خانم سیده شادیه جلالی 
ق کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت تا( اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


دیالیزی هم تجویز نمی‌شود. 

۴ افرادی که عفونت پرده‌های قلب دارند: 
در این بیماران بدون دندان اگر پروتزهای سوار بر 
ایمپلنت دریافت کنند گاهی پس از جویدن.مسواک 
زدن یا به دلیل بیماری‌های بافت اطراف ایمیلنت 
دچار عفونت قوی می‌شوند.این خود باعث تشدید 
بیماری پر ده‌اطر اف قلب(اندو کاردیت) می‌شود. لذا 
گرفتن ایمپلنت در این افراد ممنوع است. 

۵-بارداری:در دوران بارداری کاشتن ایمپلنت 
ممنوع است. چون در این دوران بیماری لثه تشدید 
می‌شود وعلاوه بر آن مصرف آنتی‌بیوتیک و 
رادیول وژی هم امکان‌پذیرنیست جز در موارد 

اورژانس که باید داروی خاص خود را دریافت کند. 

۶-بیماری‌های خونی :در افراد دارای یک 
نارسایی مزمن نادر یابز رگ شدن طحال و خونریزی 
ترومبوز وریدی دست درمان‌های ایمپلنت اغلب 

در کم خونی(آنمی) که شایع ترین ناهنجاری 
خر اس لوغ وکام اس ا 
۱ وا رو 
ایمپللت ناکافی می‌شود. همچنین درمان‌های 
ایمپلنت در بیماران د چار سر طان حاد یام ز من منع 
مصرف دارد. 

۷- بیماری‌های مزمن انسداد تتفسی: 
اصولاًافرادی که مشکل تنفسی دار ند وداروهای 
منبسط کننده برونش استفاده‌می کنند و یا این که 
دچار نارسایی حاد. چون عفونت. نارسایی در حالت 
استراحت هستند موارد مناسبی بر ای دریافت 

CE‏ عزامل سلیل اس حوان سیگار 
است,سیگار در گستر ش عقوت والنهاب وتاخیر 
در ترمیم زخم نقش مهمی دارد وهمچنین در جذب 
کلسیم و کاهش مواد معدنی افراد مؤثر است. 

درافرادی که ایمیلنت می گیرند (به خصوص 
فک بالا) و سیگار مصرف می کنند موفقیت آن کم 
است واین افراد قبل از شروع درمان به کاهش آن 
توجه داشته باشند. 

همچنین‌فرآموش‌نکنیم که د رافر اد ی که‌مصرف 
موادالکلی‌بالادارند و همچنین بهداشت دهانی پایین 
دارند وهمچنین مشکلات سیستم ایمنی پایین دارند 
گذاشتن ایمپلنت توصیه نمی‌شود. 

«فرام وش نکنيم کهایمپلنت یک بافت پیوندی 
است و رعایت بهداشت در قبال دریافت ایمیلنت 
اهمیت بسزایی در طول عمر آن دارد.» 

۹ سن:قرار دادن ایمپلنت مدام برای دختران 
تا۱۵سالگی‌وپسر ۴تا۱۸سالگی بهتراست که 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


کسی کد دہ حلای ر وش نگاه نمی کند عقب ہی ماند. 


همال الیو نی 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


قطرات ریز و درشت باران یکی پس از دیگری 
آرام وبی‌صداپس از بر خورد با شيشه اتومبیل. زیر تیغ 
برف پاک کن له می شد ند واز گوشه‌ای‌شره‌می کر دند 
و دوباره قطرات دیگر جای آنها رامی‌گر فتند. 

به زندان که رسیدم.به سر عت خودم رابه اتاقک 
ورودی رس‌اندم. سرباز نگهبان مقابل در حالا دیگر 
کاملاً مرامی‌شناسد وبا دیدنم, خودش راپشت میزش 
می‌رساند تا به وسیله تلفن هماهنگی‌های لازم رابرای 
ورودم انجام دهدا 

حياط زندان رابه سر عت طی کر دم و خودم رابه بند 
رساندم.با آن همه مشکلاتی که از صبح برای آمدن به 
زندان تحمل کر ده‌بودم.دیگر دلم نمی‌خواست زمانم را 
در زندان‌هم از دست بدهم.اما انگار تلاش من بی‌فایده 
بود چرا که آن روز روز ملاقات بود واکثر مسئولان 
د ر گی روداررفت و آمدمراجعان‌ومددجوهابودند. 
بدتر از آن این که اتاق همیشگی که مصاحبه‌هایمان 
را نجاانجام می‌دادم. آن روز اشغال بود. ناچار شد م 
در همان اتاق مدد کاری مستقر شوم. مشکل اینجا بود 
که‌ناخود آ گاه‌باید شنونده‌مکالمات مدد کار زندان با 
نیز در ضبط صوت قدیمی و صد البته از رده خار جم 
ضبط می شد وهنگام پیاده کر دن نوار مکالمه‌مشکلات 
عدیده‌ای راهم به همراه داشتالبته چاره‌ای نبود. 
نمی‌توانستم بعد از طی مسافت طولانی که آمده بودم. 
به این دلیل بر گردم! 

مسئول بند. سه مدد جو رابه طور همزمان به اتاق 
مدد کاری آورد و گفت: 

اینهاامروز ملاقاتی ندار ند ومی‌توانند دراختیار 
شما باشند. بعد از رفتن او به مددجوها گفتم: 
راداشته باشد؟ مددجوها نگاهی به همدیگر انداختند 
وبالاخره‌یکی از آنهادل به دریازد وجلو آمد و گفت: 

عقربه‌های ساعت به ده‌و چهل و 
پنج دقيقه رسیده‌بود. که مصاحبه اولم 
کردورفت.قبل از آن که‌چیزی‌بگویم. 
دومین مددجو آمد و مقابلم ایستاد وبا 
لهجه خاص اهالی ورامین که معمولاً کلمات را کشدار 
و بم ادا میکنند. گفت: 

-اجازه هست من دومین نفر باشم؟ 

گفتم: خواهش می کنم. بفرمایید! 

مرد جوان لبخندی زد و صندلی را جلو کشید و 
گفت: 
1 


۳۳ 


ق امن خلافکار حرفه‌ای نیستم!اصلا لین بار 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و 
یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


است که زندان می آیم.البته‌اولین خلافم نیست. چند 
وقتی خلاف کردم وبعد هم گیر کردم و آبرویم رفت. 
راستش از خلاف هم چیزی دستم رانگرفت اما اگر 
میلیاردمیلیاردهم‌دستم آمده‌بود.به‌اين آ بروریزی‌اش 
نمی‌ارزید. کاش می‌شد یک جوری آن چند وقت را 
از زند گی‌ام پاک می کردم.اما... حیف که نمی‌شود 
وداغ آن تاابد بامن‌هست و من باید باشرمند گی از 
آن چند وقت یاد کنم. می‌دانید آقا! شاید همه‌اش به 
پدرم از عشایر اطراف ورامین بود. عشایر یک جا 
این کوچ کردن دائمی به آنها مجال نمی‌دهد که اسم 
آنهاهم طوری است که خیلی احتیاج به سواد ندارند. 
بادام و حشم هم چیزی که لازم نیست سواد است. کار 
بادام تجربه می‌خواهد و قدرت بدنی. البته سالهای قبل 
بچه‌های عشایر امکان تحصیل نداشتند. اما دوره‌ما؛ 
مدارس عشایری به وجود آمد و بچه‌ها می‌توانستند 
دوره‌ابتدایی رادر چادر بگذرانند. همه بچه‌ها در یک 
چادر می‌نشینند. اما به صورت دسته‌های جدا گانه‌ای 
کلاس‌ها یک نفر است و بچه‌ها پنج سال ابتدایی رازیر 
ار موی کف رام گر آن کا عرش نود 
اما بعد دیگر نشد ادامه بدهم.البته پدر ومادرم خیلی 
اصرار کردند که من درسم راادامه دهم.ولی من 


دشت و صحرارارها کنم وبروم در یک محیط بسته به 


۳, 1" 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در هیهاین کزارش ها بار یمان میدهند. 


اسم مدرسه بنشینم و صبح تأظهر به حرف این معلم 
و آن‌معلم گ وش بدهم...من‌برای‌زند گی در جاهای 
بسته خلق نشده‌بودم. به همین خاطر هر چه گفتند 
برو مدرسه» زیر بار نرفتم. همین که بلد بودم بخوانم و 
بنویسم برایم کافی بود! 
رسم است. پسرها کمک پدرهایشان هستند و دخترها 
هم کمک مادر می کنند البته زتهای عشایر همپای 
باشد و پخت و پز. دوشیدن دام چیدن پشم. رسید گی 
به دام هم از وظایف زنهای عشایر است. 

مادرم خوشبختانه پنج تادستیار ورزیده داشت. 
اماپدرم فقط سه تا کمک داشت که خب با آن همه 
کار.سه نفر واقعاً کم بود! شاید به همین خاطر بود که 
پدرم تر جیح داد بعد از مد تی قر قبان منطقه عشایری 
ورامین شود. قر قبان‌ها مثل دشتبان هستند آنها بايد 
برای حفظ مراتع و از دست نرفتن چراگاه‌های عشایر. 
فقط به دامدارانی اجازه ورود بدهند که دارای پر وانه 
هستند. این پروانه‌ها راسازمان حفاظت از مراتع و 
چراگاه‌ها صادر می کند و بر ای هر منطقه تعداد معینی 
دام در نظر می گیرد تابه مراتع و چراگاه‌ها سیب 
نرسد.پدر من وظیفه‌اش این بود که در منطقه تحت 
نظارتش بگردد ویر وانه دامدارهارا کنترل کند. ما 
می توانم بگویم هم دوست داشتم و هم به خوبی از عهده 
ان برمی آمدم. 

اما چند سال بعد پدرم همه دامهایش رارد کرد و 
بالاخره‌سن وسالی از آنهارفته بود ودیگر توان کوچ 
کردن نداشتند بالاخره طوری شد که «یکجا» نشین 
شدند.پدرم فقط قرقبانی می کرد. بااین کار پدرم 
پسرها کارشان رااز دست دادنداناچار شد یم دنبال 
کاربگردیم.امابرای‌ما که نه سواد درست وحسابی 
داشتیم ونه کار و حرفه‌ای بلد 
بیکار بودیم وهر کدام‌به‌هرجایی 
که‌می توانستیم سر زدیم تااین 
که بالاخره من توانستم در یکی از 
شر کت‌هایی که طرف قرارداد 
شر کت مخابرات بود. کاری 
بود که در منطقه‌ای به نام سیاه کوه در ورامین قرار 
داشت. از آنجا که شر کت به دو نگهبان احتیاج داشت 
من وبرادرم هر دوباشر کت قرارداد بستیم و به عنوان 
نگهبان مشغول کار شدیم. در آمدش خیلی نبود. اما 
بهتر از بیکاری بود. ضمن این که امیدوار بودیم که 
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اطاعات کل ارو ۳۵۵۰ 


داشتن یک شغل دائمی و در آمد ثابت بهتر از آن بود 

چند وقت بعد همین که توانستم کمی پول جمع 
کنم, مادرم آستین بالا زد و برایم رفت خواستگاری. 
خواستگاری‌ام هم پرماجرا بود. چون بالاخره در 
خان_واده آنها کسانی موافق من بودند و کسانی هم 
مخالف بالاخره با جنجال و کشمکش.ازدواج ماسر 
گرفت وراستش رابخواهید همان موقع با خودم عهد 
بستم که جوری زند گی کنم که زن و بچه‌ام هیچ وقت 
شرمنده‌نباشند. اماانگار از همان اول قرار بود من 
عهدشکن باشم. 

یکی -دو سال بعد از از د واجم توانستم قطعه زمینی 
در همان اطراف خودمان به قیمت سه میلیون تومان 
بخرم وباوام وقرض واین طرف و آن طرف زدن. 
ساختمان دوطبقه‌ای بسازم که حداقل زن و بچه‌ام 
مستاأجری نکش ند وراحت باشند.همه چیز خوب 
بود.یابهتر است بگویم‌عادی بود تااین که پای‌ من 
به سمت مواد کشیده شد. می‌دانید تحمل تنهایی در 
کوهسان لی د تان د ردیر ی 
نه حتی کاری برای وقت گذرانی. ساعتها و ساعتها باید 
می‌نشستم وبه دشت و آسمان خیره می شدم.حتی 

کشیدن تریاک برایم شد تفریح. البته نمی خواستم 
زن وبچه‌ام بفهمند. فقط وقتی می‌رفتم سیاه کوه تریاک 
می کشیدم و به خیال خودم هم هیچ وقت معتاد 
نمی‌شوم.اين فکری است که همه معتادها دار ند. 
غافل ازاین که همان دم که پای بساط می‌تشینند, در 
واقع در آغاز راه‌اعتیاد هستند. بچه‌ام که به دنیا آمد 
زندگی‌ام رنگ وروی دیگری گرفت. همه خوشحالی ام 
این بود که ساعت کاری‌ام تمام شود و بروم خانه و با 
بچه‌ام بازی کنم! 

اماهميشه به قول قدیمی‌ها در همیشه روی یک 
پاشنه نمی چ ر خد. جرا که بعد از حدود ده سال که 
من‌برای آن شر کت کار کردم.وقتی قرارداد شر کت 
با مخابرات تمام شد. آنهادیگر باما تجدید قرارداد 
نکردند و به این تر تیب مااز کار بیکار شدیم! بیکاری 


دردبدیاست. خصوصاً گر آدم زن وبچه داشته باشد. 
من دفعه اول که بیکار شدم مجرد بودم و خیلی تحت 
فشار قرار نگ فتم امااین بار واقعاً برایم سخت بوداخرج 
زن و زند گی چیزی نیست که با بیکاری جور دربیاید! 


در پرانتز 


(گاهی‌اوقات شرایط زند گی‌به گونه‌ای تغییر مسیر 
می دهد که فرد تصور می کند زمین و زمان همه و همه دست 
به دست هم داده‌اند تا او رااز پای د ر آورند.امادر واقع این 
شرایط زند گی نیست که اینگونه می‌نمایان د بلکه‌این ما 
هستیم که چنین شرایطی را به وجود می آوریم و یا باعث 
به وجود آمدن آن می‌شویم.اعتياداین مدد کار چیزی نبود 
که شرایط ز ند گی برایش به وجود بیاورد بلکه وضعیتی بود 
که خودش به وجود آورد؛ تن به دزدی سیردن کاری بود 
که خودش خواست تاانجام دهد. او تحت هیچ فشاری قرار 
نداشت مگر فشارهای روانی که خودش به وجود آورده بود. 


ر 
۲ن ٩۱‏ اطلاعات کک 


مدتی‌این طرق و آن‌طرف زدم.ام...اماهیچ کاری 
پیدا نکر ده بودم. حالا دیگر مشکلم فقط سواد نداشتن 
و کار بلد نبودن. نبود. حالا اعتیاد هم داشتم. سربازی 
هم که نرفته بودم. همه اینها دست به دست هم داد تا 
نتوانم کار درست و حسابی پیدا کنم. 

کم کم بی‌پولی شرایط رابرایم سخت کرد. دست 
خالی مانده بودم با کلی خرج و مخارج زند گی.تااین که 
یک روز به یکی از رفقا بر خوردم و حرف کشید به کار و 
در | مد وسر درددل‌من باز شد واوفهمید که‌از کاربیکار 
شده‌ام ودستم هم بدجوری خالی مانده. او کمی من من 
کرد وبعد گفت که‌بیا باهم برویم سرقت. پر سیدم: 
«سرقت چی ؟» گفت: « گوسفند چند تا گوسفند از این 
گله. چند تااز آن گله... چیزی از کسی کم نمی‌شود» و 
این گوثه‌بود که برای اولین باربا لین رفیق تاریق ژدیم 
به کارسرقت. او موتور داشت. دفعات اول با موتور و 
درروزروشن زدیم به دشت فرق نمی کرد گوسفند 
چه کسی سر راهمان باشد. به اولین گله که توی صحرا 
ول بود رسیدیم. یکی رااز وسط گله کشید یم بیرون 
وزدیم به چاک جاده! گوس فند راسرزدیم وهر کدام 
یک شقه (نیمه ) گوسفند را بردیم خانه! 

آن روزهااصلاً به این موضوع فکر نمی کردم که 
مال حرام برسر سفره می‌برم» هیچ وقت ذهنم در گیر 
این نله نیا که داق ت این مال خرام خوودق 
به کجا خواهد رسید. مالی که صاحب‌اش راضی نبود 
ومن بدون توجه به‌این موضوع. آن راخوراک زن و 
بچه‌ام کرده بودم. اما خدا جای حق نشسته, خداخوب 
می‌داند که کی و کجایقه بنده‌اش رابگیرد حرام خوری 
عاقبت ندارد وسرانجام تمام آنچه حرام بو دهاز حلقوم 
ادم در می آید. 

اوایل کار یکی دو تا گوسفند بیشتر نمی آوردیم 
وفقط هم برای خورد و خوراک خودمان.اما کم کم 
که حرفه‌ای شدیم.دیگر فهمیدیم برای خورد و 
خوراکمان فقط گوشت نمی‌خواهیم. زند گی خرج‌های 
دیگری‌هم‌داشت.این‌بود که تصمیم گر فتیم شبانه 
بزنیم به باربند -آغل_گوسفندها و به جای یکی -دوتا 
ده تا پانزده گوسفند بیاوریم و بفروشیم تا حداقل خرج 
زندگی‌مان در بیاید. 

روش کارم ان اینجوری بود که شبانه می‌رفتیم 
سراغ دامداری‌ها اگر در اغل باز بود که از در می‌رفتیم 
داخل اگر بسته بود یکی از دی وار می‌پرید داخل و 


اومی توانست با کمی تلاش بیشتر شغل آبرومندی 
را-حتی به وسیله پدرش_به‌دست آورد.امانگفت که 
غرورش مانع از آن شد تابرای یافتن شغل.به این و آن 
رجوع کند ونهایت به کاری تن سپرد که عاقبتی جز این 
نداشت.امروز می گوید معاشرت با یک سابقه‌دار برایش 
دردسر شد.امااز این غافل است که خود نیز فر د سالمی نبود 
وهمان روزهاهم یک خلاف کار به حساب می آمد و اگر به 
خاطر معاشرت با یک سابقه‌دار لونمی‌رفت بالاخره دير 
یازود به خاطر سرقت‌های خودش لومی‌رفت! به هر حال 
شاید تجربه تلخ حبس پنج ساله او را به این وادارد که کمی 
به خودش بیاید و در آینده حساب شده‌تر عمل کند.) 


گوسفندها را هم یکی یکی از پایین می آورد بالا بعد از 
آن کسی که آن طرف دیوار بود گوسفند رامی گرفت 
و کنار دیوار «سینه» می کرد (نگه می‌داشت!) ووقتی 
تعداد به ده-پانزده تامی‌رسید. آن وقت با موتور یکی 
یکی آنهارامی‌بر دیم وجای‌امنی‌می گذاشتیم وروز بعد 
هم می‌فروختیم. چون معلوم نبود که مال دزدی است 
معمولاً به قیمت هم می‌فر وختیم فقط شاید قیمت را 
گرد می کردیم که مثلً سر خریدار منت گذاشته بودیم 
کنه رفاقتی اینقد کم کردیم اما راکش را یگويم از 
مال‌دزدی چیزی دست آدم رانمی گیرد. چون یا خرج 
رفیق بازی می‌شد ويا دود می‌شد وبه هوامی‌رفت. 
نه جمع می‌شد نه پس انداز. نه خرج چیزی که بماند. 
از این طرف که می ام داز آن طرف می‌رفت. یعنی 
سر مایه نمی‌شد. یا مثلا طلا ماشین یا چیزی که برای 
| دم بماند. بد ترازهمه آن ترس ووحشتی بود که‌هر بار 
که برای آوردن گوسفند داشتیم. هميشه منتظر بودیم 
که گیر بيفتیم ودستگیر شویم. برای من آبروریزی اش 
بد تر از همه بود چون در خانواده‌مان هیچ کس خلافکار 
نبسود.من در همان چند ماهی که خلاف کر دم‌اجازه 
می کنسم. نمی‌دانم اگر می فهمید نان دزدی‌می خورد 
چه کار می کرد. اما هر چه بود شرایط خوبی پیش 
نمی آمد. راستش برایم مهم بود که آنها ندانند. که 
بالاخره‌هم فهمید ند! اما چطور شد که فهمیدند؟ من 
یک مدت کوتاه با یک سابقه‌دار رفاقت کردم گشتن 
بااو کافی بود تافقط بعد از مدت کوتاهی همه بفهمند 
دارم خلاف می کنم!شاید اگر بااو نمی گشتم هیچ وقت 
کسی نمی فهمید ما چکار می‌کنیم اما خب او تبلوبود! 
وهمین که مدتی با اوچرخیدم. نفهمیدم چه شد که 
یک نفر مرافروخت.نمی‌دانم او چه کار کرده بود که 
مرابه عنوان همدستش گرفتند. من در خانه‌ام خواب 
بودم که مأمورها آمدند بالای‌سرم ودستگیرم کردند 
واز آنجا که بايد دزد بودن خودم هم لو می‌رفت. چند 
گوسفند و چند تا موتوردزدی هم داخل حياط بود. 
یعنی شرایط جوری بود که جای هیچ انکاری نمانده 
بود! بدتر از همه این بود که جلوی چشم زن و بچه‌ام 
کردم.یعنی بهتر بود این کار رامی کردم.همه آثار 
جرم موجود بود. 

درداد گاه چون سابقه‌اولم بود به پنج سال حبس 
محکوم شدم که تا امروز نز دیک یک سال ونیم انرا 
کشیدهام وسه سال ونیم دیگر مانده.وقتی به زندان 
شده.اوایل وقتی ملاقاتم می آ مد ند نمی‌فهمید زندان 
می آید.اماحالامی‌دانداینجازندان‌است‌وخدامی‌داند 
من چقدر از او خجالت می کشم! 

همسرم این روزها با پدرم زند گی می کند. چاره‌ای 
ندارد. حتی‌اگر بخواهد بر گر دد من کاری کرده‌ام که 
جز سرشکستگی برایش نداشته‌ام! برای گذشته که 
کاری نمی توانم بکنم فقط امیدوارم در آینده‌بتوانم 
این سالهای سخت را برایش جبران کنم. 

۰ 


۳۳ 


چنان داب 


ی 


که دتو انی به هر کس بگویی مثل من ر فتاد کن. 


© کاذت 


دنه 
چ راسا ماندم؟ 


احمد آقای بقال بهم خبر داد که ساختمان سر 
کوچه‌مان رامی‌خواهند بکوبند و دوباره بسازند!این 
خبر شاید برای بقیه اهل محل مهم نبود ولی هم من و 
هم احمد آقامی‌دانستیم چرااین خبر قبل از هر کس 
باید به من برسد... گفتم: از کی شنیدی؟ 

نگاهش را چر خاند: مل وک خانم... 

ملو ک خانم.پیرزن تنهایی بود که در بالاخانه بقالی 
احمد آقا زند گی می کر د... ظاهر ا هیچکس رانداشت. 
یا به گفته خیلی‌ها همه بچه‌هایش خارج بودند و ازیک 
خانواده متمول بوده و حالا ترجیح داده‌سی سالی دور از 
همه زند گی کند. برایم اهمیتی نداشت که ملو ک خانم 
چه رازهایی در زند گی‌اش داشت یا دارد. مهم این بود 
که خبر چطور به گوش اورسیده؟ یک جعبه شیرینی و 
چند کیلو میوه خریدم رفتم دم در خانه ملوک خانم... 
سلام واحوال‌پرسی کر دیم جعبه شیرینی و میوه‌ها را 
از من گرفت و گفت: چیه؟ کلاغ‌هابهت خبر داده‌اند 
که ساختمان رامی‌خواهند بکوبند؟ 

همیشه ودر همه حال حواسش جمع بود جز مواقعی 
که دلش می‌خواست آلزایمر بیاید سراغش و زیر همه 
چیز بزند... از چار چوب در کناررفت و دعوتم کرد به 
اتاقش ...اتاق محقری که جز چند پشتی و یک دست 
رختخواب جمع شده چیزی در آن نبود. خیلی زود 
رفت سر اصل مطلب: د کتر گفته می خواهد مطبش را 
بکوبد... می‌خواهد برای این محله درمانگاه بسازد... 
بله می‌دانم می‌خواهی سراغ تک تک بچه‌هایش را 
تو فکر می کنی بد نیست... شاید ناصر و منصور هم 
گهگداری بیایند به ساختمان سر بز نند. 

پرسیدم: شما اینها رااز کجامی‌دانید؟! 

اخمی کرد و گفت: شیرینی‌ها را بر دار و باخودت 
ببر... ‏ خه‌من‌پیر زن‌دندان‌دارم‌این شیرینی گردویی‌ها 
رابخورم؟ صد بار به همه گفتم من فقط و فقط شیرینی 

فهمیدم که چیز بیشتری نمی خواهد به من بگوید 

تابه خانه بر سم هزار فکر و خیال به سرم زد... ترس 
حسابی به جانم افتاده بود. بعد از ۰ سال ‌هنوز 
جرات نکر ده بودم با منصور روبه رو شوم... 
یک زمانی‌هم‌محلهای‌بودیم»همشاگردی. 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


نمی‌دانم آن اتفاق کجای سر نوشتم کمین کرده بود که 
ناگهان همه چیز راعوض کرد.... 

دروازه‌هارا گذاشتیم و گل کوچک بازی کردیم... 
منصور زور گفت... گل مرا قبول نکر د. هلم داد. هلش 
دادم.یقهام را گرفت ومن کوبیدم تودماغش.خون 
ای دجم وان سر وه ط رقم ماه کرد 
رفتم؟... زد و خوردمان بالا گرفت تا یک دفعه صدای 
جیغ منصور بلندشد و.. و کف آسفالت داع پر شد از 
سرخی خون... بچه‌هاد کتر راخبر کردند.منصور فریاد 

شاخه ناز کی از چوب رفته بود توی چشمش... 

د کتر را که دیدم بالباس سفیدش از مطب بیرون 
زدوبه طرف مادوید. من هم سراسیمه دویدم...دویدم 
و دویدم و ماهها توی محل پیدایم نشد... 

خبر رسید که منصور یک چشمش رااز دست داده 
مادر منصور آمده‌بود دم در خانه‌مان و قشقرقی به پا 
کرده بود ولی فقط همان یک دفعه... 

رف کرو ساط ی رش کر ق و روکد 
رفتند وبی‌خبر ماندیم از آنها.. سال‌های سال وقتی به 
در بسته آن ساختمان نگاه‌می کردم قلبم پر می‌شد از 
احساس گناه..هیچ کس نمی‌دانست آنها کجار فتند. 
اما من هر گز نتوانستم از کنار آن در رد شوم... 

بز رگ شدم. دانشگاه رفتم. برای خودم مهندس 
قابلی شدم ولی هر گز این کابوس از من کنده‌نشد. خیلی 
دلم می‌خواست خبری از آنها داشته باشم ولی کسی 
چیزی نمی‌دانست. حالا بعد از این همه سال ملو ک 
خانم که بی کس و کار ترین اهل محل بود خبرهای 
تازه‌ای داشت که نمی خواست رو کند... 

دل توی دلم نبود. فکر می کردم اگر منصور رابایک 


چشم کور ببینم یابرادرش ناصر که برای آخرین بار 
برایم پیغام فرستاده بود. انتقام می گیر د... از آن بد تر 
| قای د کتر يا حاج خانم مادر ناصر که خدا می‌دانست 
جقدر دوستش داشتم... 

چند هفته بعد وقتی صبح داشتم می‌رفتم سر کار 
دیدم. شب قبل ساختمان را کوبیده‌اند. رفتم سراغ 
احمد آقای بقال, گفت: دیشب با کلی دم و دستگاه 
|مدند و کوبیدند و رفتند. 

گفتم: کی بالای سر کارگرها بود؟ 

گفت: ناصر و منصور... 

دلم‌ه ری ریخت. آن‌روزدست وبالم به کار 
راگرفت و گفت: بیابالاخانه‌ام... منصور آنجاست. 
می خواهد تو را ببیند... 

هیچ کس نمی تواند باور کند که یک جوان‌سالم وسر 
حال از بالارفتن چند پله عاجز باشد.زانوهایم می‌لرزید. 
نفسم بالانمی آمد. ملو ک خانم جلوی من بود. هزار بار 
فکر کردم پابه فرا بگذارم.رفتم بالا منصور با همان 
خال درشت روی پیشانی‌اش بلند شد و آغوشش را 
باز کرد. بعد از پانزده سال. بغضم تر کید... های‌های 
اشک ریختم. انگار همه این سالها منتظر همین آغوش 
پربخشش بودم... مرااز خود کند و گفت: مرد خجالت 
بکش... شنیدم مهندس قابلی شده‌ای.... 

چشم‌هایم تار بود. دلم نمی خواست به دو چشمی 
که قطعاً تقار نشان را از دست داده‌اند نگاه کنم. 

ملو ک خانم برایم چای ریخت.سر بلند نمی کر د م. 
منصور شانه‌ام رابالا گرقت: تمامش کن... 

سر بلند کردم خیره به چشم‌هایش, یکی بی حالت 
ونگاه شیشهای داشت و آن یکی می خند ید وپر مهر 
بود: مرد. خجالت بکش. این کارها چیه ؟! 

سر صحبت باز شد از هر دری حرف زدیم. گفت 
دکتر حسابی پیر شده و اصرار دارد قبل از م رگش 
عروسی من وناصر را ببیند. خواهرم خیلی سال است 
که عروسی کرده. ما هم تصمیم گر فتیم اینجا را بکوبیم 
وچند آپارتمان بسازیم ودست زن‌هایمان رابگیریم 
و... نای حرف زدن نداشتم. صدایم می‌لر زید. منصور 
خودش ضروع کرد... 

آن اتفاق. فقط یک اتفاق بود... بی‌پروایی و نادانی از 
هر دوی مابود..سال‌هاطول کشید تابر خشم و کینه‌ام 
غلبه کنم ولی حالا دیگر همه چیز رافراموش کردم با 
یک چشم‌هم می شود راحت زند گی کر د.حالابرای 
خودم یک اقای دکتر تمام عیار شده‌ام. 

لبخند زدم. با مشت کوبیدم بر روی شانه‌اش. 

_آخه... هنوز دستت محکم است... همه ما دیگر 
این ماجرارافراموش کردیم برای همین آمده‌ایم در 
همین محله زند گی کنیم.ملوک خانم می گوید همه‌اين 
سال‌هاتوهیچ وقت نتوانستی سر بلند کنی... می گوید 
اهل زن وازدواج هم نیستی...می گوید فقط می‌روی 
سر کار و برمی گردی و دیگر هیچ... 

به‌ملوک خانم خیره‌شدم. منصور خندید و گفت: 
ملو ک خانم مر تب به ماسر می‌زد. هر چه نباشد با 


بقیه در صفحه ۵۷ 


مت م 
اطلاعات سل ارو ۳۵۵۰ 


داود داود غرانوش 


گفت و گوبا استاد پیر ورزش رزمی کاران 


نی مو گنچ ارام" 


از آن‌ورزشکاران قدیمی است که‌هنوز باوجود ۰ ۷سال مانند جوانان پر از نشاط و شور ورزش 
می کند. «احمد علمایی». که ابتدادر سال‌های ۱۳۳۸ به کشتی کج سن پرداخته بود وقتی بدنش 
را آماده برای ورزش‌های سخت دید به ورزش‌های رزمی هم روی آورد و در اين راه تا کنون دارای 
کمربندهای‌دان ۷و ٩‏ است. فقط سبک او در ورزش کاراته سبک «رزم انتظاران»است واو پنجاه سال 
سابقه مربی گری دارد و همه اهالی ورزش‌های رزمی او را می‌شناسند 


کشتی کج در ۱۷ سالگی 

متولا سال ۱۳۲۳ هستم و قبل از سال ۰۱۳۴۰ 
۷ ساله بودم که به علت عشق به کشتی کج آن رایاد 
گرفتم و از همان سال, به عنوان یک مربی شاگرد تعلیم 
می‌دادم.من دقيقاً ۰ ۵سال است که مربی گری می کنم. 
آن‌هم در باشگاه‌نادری تهران_در کوچه شیروانی- 
وقتی ۱۷ سالم‌بود شروع کردم.بعد یک يادو کلاس 
داشتم و در اکثر باشگاه‌های تهران کار کرده‌ام. 

البته سال ۱۳۳۸ که در ایران جز ورزش کشتی کج. 
ورزش رزمی دیگری وجود نداشت ومن این ورزش را 
آغاز کردم وتقریباً ٩ماه‏ کار کر دم که مسابقه‌ای پر گزار 
شد و به دلیل مقامی که کسب کردم توجه مربی به من 
جلب شد وبه من پیشنهاد کرد به دلیل مسافرتی که 
به خارج از کشور دارد. کلاس او راموقتاً اداره کنم و به 
اصطلاح تشک را تحویل گرفتم. 


دان ۷ گرفتم 

سال ۱۳۶۱ آقای سوزو کی مسئول سبک وادوریو 
درجهان_ایشان‌درسال ۶۰دان ٩‏ داشتند_به‌ایران 
آمد ومن‌بایکی از دوستان به نام صدیق که از نظر 
زبان و کاراته ماهر هستد با سوزو کی قرار گذاشتیم. 
ایشان به‌باشگاه«رزم‌انتظاران» آ مدند ولباس پوشیدند 
وورزش کردند و امتحان انجام دادند. آن موقع استاد 
سوزوکی توسط آقای صدیق دان‌هایمان رااز طریق 
سازمان جهانی کاراته سبک وادوریو تائید کردند که 
دان ۷ به ما دادند. البته سبک ما تنها کشتی کج نیست. 
من تجربه همه ورزش‌های رزمی را دارم و در این 
سبک چیزهای مختلفی رابرای بهبود سبک استفاده 
کر ده‌ام. ممکن است از جو دو یا کونگ فو و کاراته وحتی 2 
ژیمناستیک هم در آن باشد. موقع تکمیل‌این سبک من 
بیشتر از ۰ ۲سال تجربه داشتم و تلفیقی از ورزش‌های 
مختلف رادر ان اورده‌ایم. 


احمد علمایی ۷۰ ساله که به چر یک 
پیر معروف است در حال اجرای 
حر کت رزمی قیچی روی حر 


یف 


۲ سشثه ٩۱‏ افلمات مکی 


بعدازاتم ام جنگ هم.در فکرم حر کتی راطراحی 
کردم تاهم در عرصه جهانی بتواند حرف بزند وهم 
در عرصه دفاع و جامعه. پس یکی از سبک‌های جهانی 
کاراته راانتخاب کردم به نام سبک «وادوریو» که ان 
راباچند ورزش دیگر تلفیق کر دیم تافرزندان‌ایران 
بتوانند در مسابقه‌های جهانی هم حضور پیدا کنند واز 
نظر دفاعی نیز آماد گی جسمانی داشته باشند. 

گفتنی است در باره «نمایش رزمی تکنیک قیچی». 
خود یک عالمه حرف دارد.این حر کت سابقا در نمایش 
کشتی کج مر سوم بود. کشتی گیر کج‌این حر کت رابرای 
مقهور کر دن حریف به کار می‌بر دو حر کت‌اینگونه‌اجرا 
می‌شود:اجراکننده‌این حر کت باپ رش بلند دوپارا 
روی گردن حریفش قفل می کند وبعد بازمین زدن او 
وبی‌ حر کت شدن اوویاد ست زد ناو بر روی‌ تشک یا 
رینگ, باخت خود رااعلام می کند. 


مقام‌های جهانی ما 

البته سبک رزم انتظاران از نظر برون مرزی فعال 
نیستند چون سبک خاصی داریم ولی از نظر مقام و 
رتبه‌های کشوری و جهانی بچه‌های ما موفقیت‌هایی 
داشته‌اند. مثلاً آقای نعمتیان سومی جهان را کسب 
کردند. یا آقای محمد حسینی مقام اول مسابقه‌های 
بین‌المللی جهان را کسب کردن د ویا اقای‌داود 
احمدی‌نزاداز سال ۶۵باما تمرین می کنند ودان ۳ 
دارند. از زمانی که‌ما در فکر تاسیس این سبک بودیم. 
روی پای خودمان ایستادیم البته ما از هیچ کسی توقع 
مالی نداشتیم ولی از نظر کار راهاندازی فدراسیون تحت 
ریاست آقایناظرینبه ماکمک کرد وتان مکی با 
سازمان ورزش و فد راسیون نداشته‌ایم وهميشه کمک 


تفکر از نظر آئین 
مقدس اسلام آن‌قدر 
مهم است که پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و 
آله فر مودند 

«لاعبادة مثل 
التفکر » 

عبادتی همانند 


استادمحمد کاظم نیکنام 


اند يشه در امور نیست. 

اميرالمومنين على عليه السلام فرمودند: 
اند يشه مرد آئینه‌ای است که خوب وبد اعمال 
او را می‌نماياند. 

انديشه هر کسی تو رااز حالش 

آگاه کند که چون بود احوالش 

اندیشه مرد. چون یکی آئینه است 

پیداست در آن خوب و بد اعمالش 

ا ہی ان کتک ار 
انسانهای عاقل وفهمیده‌زیادی تفکر واندیشه 


آنها که حرف زدنشان واقداماتشان به‌همراه 
رواد اط ای کت ر کردا 
پشیمانی می‌شوند. _ 

نکته مهم دیگر آن که اگر بخواهیم گرفتار 
ندامت و پشیمانی در امور نشسویم چه خوب است 
علاوه بر تفکر واندیشه از مشورت با دیگران نیز بهره 
گیریم. با این کار می‌توانیم شریک عقل دیگران شده 
و درصد موفقیت‌های خود را بالا ببریم. 

قال الکاظم عليه السلام: لكل شىء دلیل و دلیل 
العاقل التفکر 

هفتمین گوهر پرفروغ آسمان امامت حضرت 
موسی بن جعفر سلام الله علیها فر مودند: 

هر چیز رانشانه‌ای است و نشانه خر دمند تفکر 
و اند پشه است. 

تفکر واندیشه رمز سعادت و سکوی پرش به 
جانب رستگاری و نیک بختی به شمار می‌رود. به 
ری دح عم 
اوه ی اس ای واا هم 
می دهد درصد توفیقات وی بیشتر است. 

علی عليه السلام سخنی بسیار کوتاه و خیلی 
پرمغز دارند. «الفکر بهدی» اند يشه راهنماست 

انديشه مرد سازد او را آگاه 

از این که کجا راه و کجا باشد چاه 

فکر تو همیشه رهنمای تو بود 

بی‌فکر مرو پیش که گردی گمراه 

مسلمابا کمی تامل در گذشته خویش نتیجه 
می گیریم در هر کار و اقدامی که به همراه تفکر بوده 
است توفیقات خوبی داشته و بر عکس در هر کاری 
کاب کردا دعار دک وای ا 


۳ 
س‎ 
9 
3 
2 
J 
۸ 
1 
۳1 
2 
۱ 
a 


SR 


0 


دشت در های 


۰ 


دببیته 


بر ۵اشته می شود. 


در کت 
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وقتی خبر رسید که شکوه تصادف کر ده است. 
دیگر هیچ دلیلی بر ای ماندن نداشتم. نیم ساعت بعد از 
خبر ناگوار فوت شکوه. نامه استعفایم روی میز رئیسم 
بود... یک ساعت بعد خانه ب ودم و چمدانم راجمع 
کردم و به لاله دوستم تلفن کردم و گفتم: من امشب با 
پرواز ایران ایر می‌روم تهران... باوسایلم هر کاری که 
خواستی بکن و خانه را به صاحب خانه تحویل بده... 

لاله هل کرد... گفت: برای پدرت اتفاقی افتاده؟! 

چند وقتی بود که منتظر خبر نا گواری از پدرم بودم. 
مریض احوال بود اما اجل به سراغ شکوه خواهر سی 
ساله‌ام رفته بود و دو بچه هفت و ده ساله‌اش رابی‌مادر 
کرده بود... نمی‌دانم ساعت‌ها چطور گذشت تا سوار 
هواپیما شدم و رسیدم تهران... 

درمراسم ختم و خاکسپاری پچ پچ‌هایی شنیدم. گویا 
شکوه چند وقتی بود که به فکر طلاق افتاده بود. مادرم 
گفت:باهم نمی‌ساختند. کمال‌هم قبول کرد هزینه 
زند گی شکوه وبچه‌هارابدهد. خودش برود خانه پدرش 
.... کمال در تمام مراسم نقش مرد عزاداری رابازی 
می کر د که همسر فدا کارش رااز دست داده لحظه‌ای با 
طعنه به او گفتم: شما که خیلی وقت بود یک روز خوش با 


انتبای آر ژومندی است 


هم نداشتید. چطور حالا برایش اینقدر اشک می‌ریزی؟ 
نگاه معناداری کرد و گفت:اولا دلم برای جوانی‌اش 
می‌سوزد. برای هزار آرزوهایی که نه در خانه من محقق 
شد ونه فرصتی پیدا کرد در زند گی جدااز من بهش 
برسد. از همه مهم تر دو تا دختر دارم که حالا بی‌مادر 
شده‌اند... می‌دانی بی‌مادر بودن یعنی چه؟! 

از حرفی که زده‌بودم خجالت کشیدم. کمال انصافا 
داماد شر یف و قابل احترامی بود. همه فامیل دوستش 
داشتند. اهمیت نمی داد که میانهاش باشکوه خوب 
است یانه.مدام به پدرم سر می زداورامی‌برد د کتر 
یک وقت‌هایی کمک می کرد اوراببر ند حمام... به‌هر 
حال مادرم پسری نداشت که کمک حالش باشد و 
کمال را همیشه جای پسر نداشته‌اش تلقی می کر د... 

مراسم که تمام شد موضوع نگهداری بچه‌هامطرح 
شد. کمال گفت به تنهایی از عهده‌اش برمی آید. مادر 
نگران بود بچه‌ها زیر دست زن بابابز رگ شوند و 
کمال قول دادهب ود این اتفاق نخواهد افتاد واتفاق 
جالب‌تر سلامتی پدرم بود که ناگهان بر گشته بود... 
حس می کرد به خاطر بچه‌ها هم که شده بايد روی پا 
بایستد.حال‌همه ما جور دیگر ی بود. من تقر یبا هفته‌ای 


درپیچ وخم دادگاه 8 راشین مختاری 


گفت نه... گفتم آخه یک زند گی بادو تابچه آنقدر 
اهمیت دارد که به خاطرش یک سال دیگر تحمل 
کنی.... خوب دیگر. نخواست. نمی‌توانم مجبورش 
مادرم وبقیه خاله‌ها هم همین عقیده رادار ند... معصومه 
ال اس اه رها ات هر 
خانواده‌هست. از وقتی خاله‌ام فوت کرد و شوهرش 
زند گی راول کرد و رفت ولایتش. معصومه را خواهر و 
برادرهای بز ر گتر بز رگ کردند. به همین خاطر مادر 
تعریف کنم,ولی مردی که وضع مالی اش خوب باشد 
و تحصیلات هم داشته باشد می‌توان د خیلی بهتر از 
معصومه رابر ای از دواج انتخاب کند ولی نخواستم روی 
حرف مادرم حرف بزنم. گفتم هر چه مادرم بگوید. 
با معصومه از د واج کر دم.اوهجده‌سالش بود ومن 
خریده‌بودم. ماشین زیر پایم بود ویک عروسی حسابی 


۳۶ 


تلخ دیگران در شیرینی زند گی 


براش گرفتم... نمی‌خواهم بگویم او هیچ مشخصه 
خاصی نداشت.... خب زن فداکار و وفاداری بود ... 
انصافاً دو تا بچه, دو تادسته گل برایم بز رگ کرد... 
زک مان وال خر دا له ره 
وقت‌هایی غر می‌زد. می گفت به اندازه کافی با بچه‌ها 
وقت نمی گذرانم... گفتم‌دارم آیندهشان رامی‌سازم. 
وقتی رفتند به بهترین دانشگاه وقتی بهترین خانه و 
زند گی را برایشان مهیا کردم نقش پدری من نمود 
نمی آمد. خوب حق داشت خودش بدون سایه پدر 
ومادر بز رگ شده‌بود ومی‌ترسید مب‌ادامن هم 
مثل‌پدرش بی مهر باشم.ازاین حرف که بگذریم 
زندگی‌مان روال عادی داشت. نمی گویم همه چیز 
خوب وخوش بود یامن ومعصومه هیچ جنگ و 
دعوایی نداشستیم ولی همه آنها طبیعی بود و .. تایک 
مشکل کوچک پیش می آمد خواهر و برادرهايش 
یک جا جمع می‌شد ند و برای مشکل معصومه تصمیم 
می‌گرفتند.ازاین کارشان هیچ وقت خوشم نمی آمد. 
می‌خواستند مثلاً جای خالی پدر و مادر را برایش پر 


سه الی چهار بار به بچه‌ها سر می‌زدم. اگر خریدی 
داشتندبامن می‌رفتند.دراین رفت و |مدهامن و کمال 
روز به روز بیشتر به هم نزدیک می‌شدیم. صاد قانه از 
اختلافاتش با شکوه می گفت. از عهده بلند پر وازی‌های 
شکوه برنمی آمد. می گفت به همین ماشین پراید و 
آپارتمان ۸۰متری راضی بوده‌ولی شکوه جیزهای 
بیشتری برای بچه‌ها می خواسته.... 

می گفت همسر خیلی هم راه و همد لی نبود ولی مادر 
نمونه‌ای بود. همه وقتش بابچه‌هاپر می‌شد. می گفت 
اگر طلاق بگیر ددیگر حاضر نیست هر روز بامردی که 
هیچ علاقه‌ای به او ندارد زیر یک سقف بماند. 

راک کف اي اکر ای کک وور ا 
از گله و شکایت که کمال رااصلاً دوست ندارد ولی 
به‌خاطر بچه‌ه ادارد تحمل می کند. خودش کار مند 
عالیر تبه یک شر کت بازر گانی بود و در آمد بسیار 


کنند ولی دخالت‌هایشان بشبار بیحابود... 

خلاصه بعد از ده‌دوازده‌سال زند گی راحت ونسبتاً 
مرفه.اوضاع اقتصادی مملکت کمی به‌هم خورد وموج 
بلند و تند و قدرتمندش به کار و کاسبی من خورد و به 
یک باره‌همه چیز ویران شد. سیلی به پا شد و انگار قرار 
بود یرت بام راهم ا خر ره 

ات کے کار 
نبود. کار و کاسبی خیلی‌ها کساد شد. دیگر نمی شد 
ارت کرد کار ولد را از روج 
تحت فشار بود م. همان روزهای اولی که خانه‌ نشین 
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کی اش ول کی ہے کرد کال نزاوت 
نمی کند و نگران آینده بچه‌ها نیست... 

امافکر نمی کردم این مشکلات ظاهراً ساده آنها 
راتامرز طلاق کشیده باشد. 

دیگر همه کار من در روز رسید گی به امورات 
بچه‌ها بود. دلم می خواست کمترین لطمه راببینند... 
هر چه می گذشت حس می کردم چقد ر وجوه مشتر ک 
زیادی با کمال دارم. من هم مثل او اهل زند گی ساده 
وبی‌دردسر بودم. در خارج از کشوریاد گرفته بودم 
چطورباید فقط بر ای زنده‌بودن وشغل داشتن‌خوشحال 
بود... ایران برایم بپهشت شده بود واز همه مهمتر حس 
می کردم هیچکس جز من نمی تواند در حق این دوبچه 
مادری کند... از شما چه پنهان لحظه‌شماری می کردم 
از من خواستگاری کند و برای همیشه مادر بچه‌های 
شکوه باشم.... اما کمال دم نمی‌زد. بالاخره یک روزدل 
به دریازدم و گفتم: دلم می‌خواهد برای هميشه در حق 
بچه‌ها مادری کنم. 

کل دودو کک ای کے ال ۵ 
بچه‌ها هم از خدا می خواهند. 

معنی حرف مرا نفهمیده بود. شکوه می گفت کمال 
یک وقت‌هایی حواسش خیلی پرت است. گفتم:اگر 
یک روز توازدواج کنی... یا من... 

کمال سری تکان داد: من هیچ وقت ازدواج 
نمی کنم. ولی تو د ختر خیلی خوبی هستی و امکان ندارد 
خواستگار ها بگذارند که تنها بمانی... 

سه روز بعد کمال درست وقتی دختر کوچکش تب 


شدم به معصومه گفتم: خرج خانه راباید محدود 
کنی.دیگر نمی خواهد بچه‌ها به مد رسه ومهد کود ک 
کروی وروک 

معصومه‌هم حرفی نداشت یاحداقل فکر می کرد 
اسن ای ری جر درول قك 
برمی گردد... چند ماهی‌این درو آن‌در زدم. بیشتر 
E‏ 
شر کت را بسته بودند... 

آنقدر پس انداز داشتم که بتوانم تامدتی زند گی را 
E LS‏ 
رافروختم و آپارتمان کوچکتری خریدم و بقیه پول را 
گذاشتم بانک و ماهیانه سود بانکی آن رامی گرفتم.. 

اعتراف می کنم که هم عصبی شد بودم و هم 
کم‌طاقت. مدام ایراد کارهای معصومه رامی گرفتم. 
اوهم آنقدر تجربه چنین اوضاعی رانداشت که 
بتواند آرامم کند.حتی نمی‌توانست بهم امید بد هد. 
نمی‌توانست همراه باشد و تحمل کند... شروع به 
اعتراض کرد. می گفت دیگر طاقت بد خلقی‌های 
مراندارد.می گفت من مر د باعرضه‌ای نیستم. یک 
وقت‌هایی با طعنه می گفت: خب ماشین رابردار وبرو 
ما کی که 

چشم‌هايم باز می‌ماند... من؟!بر وم مسافر کشی ؟! 
اینجوری می خواست تحقیرم کند. یک شب‌هایی 
بچه‌هاراییش من می گذاشت ومی رفت خانه بر ادرش. 


زج 
۲ اغ ٩۱‏ اطلاعات لل 


داشت وهمراه‌هم او رابر ده‌بودیم د کتر در آن اتاق نمور 
SS‏ 

سرخ شدم...هیچ وقت فکر نمی کر دم درست در 
ار 
است از بچه‌های مریض, مردی از من خواستگاری 
بايد بچه‌ها مرأمی‌پذیرفتند و هم خانواده‌ام... 

پدرم گفت: چه بهتر که بچه‌ها زیر سایه خاله‌شان 
بز رگ شوند. 

مادراخمی کرد و گفت: شکوه‌داشت زاین مرد 
طلاق می گرفت... حتماً مرد پرایرادی است... 

بالاخره‌جواب مثبتم رااعلام کردم... هر چند 
ی را 
عروسی داشته باشم ویالباس سفید بپوشم ولی یک 
سفر چهار نفره به شمال و سرعین و ار تفاعات تالش 
چنان لذتی به ما داد که غیر ممکن است... 

واین طوری زندگی ما شروع شد. ساده‌بدون 
تجملات و...واز همان روز اول حس می کر دم دو تابچه 
دارم و بچه‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر شبیه مادرشان 
می‌شدند. رف چند ماه‌هر دوی آنهابه جای‌اين 
که به من بگویند خاله. گفتن د مامان واين انتهای هر 
خوشبختی و آرزومندی است. حالا از آن زمان ۱۸ 
سال می گذرد.دختر بزر گ شکوه‌ازدواج کر دوازپیش 
مارفت‌ودختر کوچکش هم نامزد کرده‌وبه‌ زودی 
می‌رود سر زند گی‌اش... ۰ 


می‌دانستم آنجا همه جمعند تابه حرف‌های معصومه 

دست آخر معصومه به من پیشنهاد داد بروم کنار 
برادرش در آن مغازه چند دهنه....مبل و میز بفروشم. 
گفتم هر گز. اگر از گرسنگی بمیرم این کار را نمی کنم. 
اختلافاتمان بالا گرفت. معصومه اصرار داشت از خانه 
بیرون بروم ومثل بقیه مردها کار کنم.. اماخبر نداشت 
که بیرون از خانه. خبری نیست. من هیچ کاری جز 
تجارت بلد نبودم که آن هم تعطیل بود... به معصومه 
گفتسم ما که لنگ خرج خنهنيسستيم؛کمی تحمل کن 
وضع بهتر می‌شود. اگر هم بهتر نشد من مغازه کوچکی 
دست وپامی کنم و امورات زند گی رامی‌چر خانم... 
اصرار داشت از همین حالا شروع کنم. من هم قبول 
نمی کردم. 

زند گی مان شد جهنم .نمی توانست حال مر دی را 
بفهمد که روزی روز گاری برای خودش آقای رئیس 
بوده شر کتی داشته, د م ودستگاهی... حالا هیچ بودم... 
مردی که صبح تاشب فقط غرغرهای زنش رامی‌شنود 
... هر روز می‌رفت خانه برادر یاخواهرش ووقتی 
برمی گشت شغل‌های حقیرانه‌ای بر ایم ردیف می کرد 
و می گفت بروم و یکی از آنها را امتحان کنم... 

دست آخر کار به تهدید طلاق کشید. بهش گفتم 
محال‌است.اوهم موضوع راجدی گرفت وامروز 
آمده‌ایم داد گاه که ببینیم قاضی چه نظری دارد... 


دانادان دا عمل زند گی می کنند. نه دااند 
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خن ده پازاری است دئیا! 


اگر درست ‌دقت کنید. کل دنیاش خنده‌بازاراست؛ 
تاحدی که این بر نامه«خنده‌بازار» تلویزیون, یکجا 
پیش آن لنگ می‌اندازد. این گفته مشکوک جناب 
شاعر در همه جا صحت ندارد که یک طر فه فرموده: 
خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من 

ورنه این دنیا که ما دیدیم. خندیدن نداشت! 

نخیر ماتحقیق کردیم.دیدیم داشت. خیلی هم 

داشت. اسنادش هم موجوداست.یک نمونه اش: 

حرف متین جناب حافظ که گفت: «با دل خونین لب 

خندان بیاور همچو جام» ( که شاید استعاره از جام جم 
و همین ستون کذایی ما بوده باشد!) 

عرضم به حضورتان, گاهی دنیادر عین این که 
اشک آدم را در می آورد. اما بیشتر اوقات بر اثر برخی 
مدیریت‌ه ای جهانی در اقصی نقاط عالم وبرخی 
گفتارها ور فتارهای ابناء‌بشر قدرت خنده | وری‌اش 
حتی بیشتر از گاز اشک آور می‌شود. تاچه رسد به اشک 
بی گاز معمولی وبدون هر گونه اسانس وافزودنی‌های 
مجاز دیگرا...فلذابه قول دوست نازنین خوش صداو 
سیمای مشکی پوشم «رضا صادقی» عزیز: 

بخند عزیزم. دنیا خنده داره 

غصه به جز خنده دوا نداره 

واماچی‌شد که صحبت از خنده‌بازارشد ؟...دوست 
خوب دیگرمان جناب «فرید شب خیز» گرامی. 
سری جدید مجموعه خنده بازار شسبکه سه سیما را 
برای پخش در دهه فجر وهر آنچه باقی ماند.برای 
مناسبت‌های‌دیگر.از جمله ن_وروز ٩۲‏ آماده کر ده‌و 
خبرش راهم رسانه‌ای کرده‌واضافه کر ده که‌اين 
سری جدید.موضوعاتی همچون اداره مشکل با زکنی. 
مر کز حال واحوال» کو کب خانم به خانه بر گشتیم.هفته 
نامه زرد.و....عناوینی از این دست رادر بر می گیرد که 
معلوم می‌شود بیشتر جنبه اجتماعی دارد تا سیاسی. 
حق هم دارد؛سیاست خودش فی نفسه خنده دار 
است.نیازی به نگاه‌طنز ندارد. از سوی دیگر. سری را 
هم که درد نمی کند. دستمال نمی‌بندند. 

بسته پیشننادی:خود تهیه کننده خوب بر نامه و 
نویسند گان خوش فکر خنده‌بازار,به قدر کافی وسعت 
دی دونگاه‌سوزژه‌یاب‌دارند؛ام احقیر لب گود نیز به 
رسم رفاقت. مختصر رهنمودهای ارزنده‌ولر زنده‌ای 
در استین دارد که یواشک بیر ون می‌دارد: 

۱-ای‌نفسکش:عنوان چند قسمت از خنده‌بازار 
باشد که به موضوع آلود گی‌شد ید اللحن‌هوامی پر دازد. 


۳۸ 


ساختش خیلی راحت‌تر است؛ چون به اندازه کافی 
بستر خنده فراهم‌هست. کافی است یک دوربین: 
غلظت وشد تآلود گی هوارانشان دهد وهمزمان. 
دوربین دیگر سکوت قشنگ مسوّولان ذیربط وبرخی 
اقدامات بی‌رط را! 

۲-بازار خنده:دوربین طنز و فکاهه بر نامه ر سما 
به سطح بازار برود واز نزدیک و خیلی شفاف انواع 
قيمت‌های موجود خودروها لوازم خانگی, مایحتاج 
خوراکی وشلغم وخیار شور راارز وطلا رانشان دهد 
وهمزمان,.دوربین دوم.قيمت‌هایی را که از سوی 
مسوولان اقتصادی‌اعلام می‌ش ود وادعای‌این که 
هدفمند کردن یارانه‌هاء هیچ تأثیر سویی بر هیچی 
نداردوسریعا باید مر حله‌دوم ان راپیاده کنیم که‌ملت 
آرام وقرارندارد.هنوز دست به یارانه‌هایشان نزدند 
و در جیب بغلشان همچنان دار ند پس انداز می کنند 
که متبرڑک است. 

as 

این موضوع گاز گر فتگی هم بد جوری پاپیچ ملت 
شده.سابق بر این اگر گاز گرفتگی بود. به یکی از اشکال 
مرسوم زیر ۱۱ ۲ 

شکل اول:بچه دم در حالی که در بغل دم بود. 
چون زبان گفتگو نداشت. یک دفعه جو گیر می‌شد. 
گاز می گرفت. شمامی‌ماندید و یک لپ قر مز...بچه 
تان بود وشیره‌وجودتان. فلذا پیگی ری حقوقی هم 
نمی توانستید بکنید و زیرسبیلی رد می کردید. 

شکل دوم:هنوز گاز شهری به منازل لوله کشی 
نشده‌بود و شماسیپلندر گاز رابرمی‌داشتید, تر ک 
دوچ ر خه‌وموتورمی گذاشتید.می رفتید گازمی گر فتید 
می‌آوردید منزل که منزل به پخت و پزش برسد. الان 
که پیشرفت حاصل شده؛ افر اد شخصا به شر کت گاز 
مراجعه می کنند و ابتداامتیاز گاز می گیرند: سپس از 
دولا گاز می گیر ند. 

شکل سوم:بلانسبت آدمیزاد. برخی از حیوانات 
غیراهلی نیز گاهی در طول تاریخ گاز می گر فته‌اند و 
چون عقل درست و حسابی هم نداشتند که ملتفت 
شوند کار زشتی می کنند؛ فلذا هنوز نیز که در قرن 
بیست و یکم به سر می‌بریم؛ کمافی السابق گازشان را 
می گیرند. بی خیال حقوق بشر! 

شکل چہارم:آنهایی که معتقد بود ند گاز نوش ابه 
برای سلامتی انسان ضرر دارد قبل از سر کشیدن آن» 
شیشه رابه شدت ۶درجه در مقیاس ریشتر تکان 
می‌دادند تادجار گا ز گر فتگی شودو گازش گر فته 
شود. 

الآن‌امابه خاطر زندگی شهری و خانه‌های 
8 و خی وسال گر مایشی‌مسأله‌داریک 
نوع گاز گر فتگی خطرناک تر از همه انواع دیگر گاز 
گرفتگی به آن اضافه شده است که به خصوص در 
فصل زمستان»بیداد می کند. هیچکس هم هیچ کاری 
نمی‌تواند بکند. مگر خود فرد گاز گرفته شده منتهی 
آن هم قبل از هر گونه فوت!...وقتی مرد مر ده است 
دیگر. گذشت آن که می گفتند مر ده آن‌است که‌نامش 


به نکویی نبرند. در حقیقت» مر ده آن است که دستش 
بزنی, جم نخورد! 

خبر کازدار: «مدیر روابط عمومی اورژانس تهران 
از ۱۱۲۰ مورد گا ز گر فتگی (مسمومیت با00 )از 
ابنتدای امس ال تااول دیماه‌خبر داد و گفت که البته 
نسبت به مدت مشابه سال قبل. از کاهش اند کی 
برخوردار بوده‌است.» پارسال گویا ۱۱۸۰ مورد بود 
که بر خلاف نرخ تورم. ۰ تا کم شده! 

بسته پیشنیادی: گاز گر فتگی شاخ ودم ندارد؛ 
چون نه ر نگ دارد. نه بو. فلذا همه ‌ماها که بخاری 
داریم. در معرض خطر گاز گر فتگی هستیم. از اینرو به 
سهم ناچیز خودم. با ارائه پیشنهادهای زیر به رفع اين 
مشکل سعی می کنم کمک کنم: 

۱-هشدار کشدار:در منازل و کنار بخاری‌ها 
دستگاه‌هشداردهنده‌ای نصب شود که در صورت 
انتشار گاز.صدایی از آن بلند شود که: بلند شو که 
فاتحه‌ات خوانده است! 

۲-زدن ماسک:فقط که از گاز شیمیایی نباید 
ترسید. گاز منازل گاهی از آن خطر ناک تراست.لذا 
درهر خانه‌ای یک واحد «ش.م.ر» تشکیل شود که قبل 
از خواب» بین اعضای خانواده ماسک توزیع شود. 

۳-ضواب نوبتی:یاد دوران سربازی به خیر. در 
ساعاتی از شسب. چند نفری بیدار بودن د و نگهبانی 
می‌دادند.اعضای خانواده بین همدیگر قرعه کشی 
کنند وهرشب.هر نفر.یکی دو ساعت بیدار باشند و 
کشیک بدهند که کسی دجار گاز گر فتگی نشود. افراد 
خیلی هم تاخرخره‌در زیر پتو فرو نروند که این کار هم 
نوعی گاز گرفتگی دیگر ممکن است به دنبال داشسته 
باشد که به تدریج خودش رانشان بدهد. 

ار روا دب ایب 

اهل ادب مراببخشایند»دست خودم نیست. 
ازبس راجع به آلود گی هوانوشتم, دیگر دارم بالا 
می آورم. برای پزشکم شرح دادم حالاتم راء گفت که 
از آلودگی هواست. پر سید م:«هوای نفس ؟»؛خند ید 
و گفت:«نه» همین آلود گی هوای شهر.اگر از آلود گی 
هوای نفس بود که تا آخر عمر تعطیل بودی!» 

اخوانیه جدید رسید: 

هوا بس ناجوانمردانه آلوده است /چه جای صرف 
فالوده‌است؟ /هلاایدولتی‌مردی که‌مسوّولی / کجاها 
پس تو مشغولی؟.... / منم آن مرد صاحب مخ /مده با 

باور بفرمایید اگر تاالان این قلم خود راروی سنگ 
گذاشته‌بودیم. تاحالا اثرش روی‌سنگ خودنمایی 
می کرد. دیگر خسته شدهایم از این تکرار آلود گی هوا 
وسپس تعطیلی مملکت و زوج و فرد شدن خودروها 
واجرای طرح‌هایی که حکم تزریق داروی مسکن به 
یک بیمار صعب العلاج را دارد. 

بسته پیشنیادی:بس که ما در راستای رفع ودفع 
آلود گی هوای تهران و سایر کلانشهرها در این سالها 
بسته پیشنهادی دادیم؛از ابتدای تاریخ بشر کسی 
نداده است. 
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نفس ازدها؛ مادرید -اسپانیاء شنبه ٩‏ فوریه: یکی از اجر اکنند گان نمایش شعله آتش 
از دهان خود به بیرون پخش می کند. این جشن محلی که در سراسر شهرهای اسپانیا 
برگزار می شود از قدیمی ترین جشن های این کشور اسپانیا ست. 


1 


زیر برف؛ پور تلند -ماین.یکشنبه ۰ فور یه:این مرد که در میان برف گرفتارشده 
1 رای باز کر دن راه اتومبیلش به‌ناجار دست به کار شده‌است و برق هاراپارو 
می کند. طوفانی که هفته گذ شته از پورتلند گذشت باعث بارش بیش از ۱متر برف 
در این منطقه شد که تا کنون سابقه نداشته است. 


تابلوی چسبناک؛پولتاو -اوکراین پنحشنبه ۱۴ فوریه:هنر مند او کراینی «آنا 
سوفیاماتویوا» راه‌جالبی برای خلق تصاویر هنری پیدا کر ده‌است.او آدامس‌های 
جویده شده رنگارنگ راروی صفحه بز رگ سیاه رنگی می چسباند و به این شکل 
تابلوی خود رامی کشد.او تا کنون تابلوهای زیادی از جهره‌های افر اد معروف 
جهان به همین روش ساخته است واخیر اتابلویی از نابغه شر کت اپل «استیو جابز» 
درست کرده‌است.ساخت‌هر تابلوبه ۰ ۵۰ت ۱۰۰۰ آدامس‌نیاز دارد.والبته فک 
و دندان هایی قوی! 


۲ اسنہ ٩۱‏ طلاعات مکی 


به سوی اقیانوس؛هند-گنجام پنجشنبه ۱۳فوریه:هزاران لا ک پشت دریایی 
سبزدر دهانه رودخانه روشیکولیادر حال بر گشتن به در یاهستند.اين لا کیشت ها 
که هر ساله کمی قبل از بهار دسته جمعی برای تخم گذاری به ساحل می آیند بعد از 


ردیف های سیاه؛ باگوتا - کلمبیا؛ جمعه ۱۵ فوریه:یکی از ماموران پلیس کلمبیا در 
حال عبور از انبوه‌مواد مخدری است که به تاز گی در مرزاین کشور کشف شده 
است. آنه ابیش از ۲هزار کیل و گرم ماری جوانارادر کامیونی که قصد حمل آنها 
راداشت شناسایی کردند.اين بز ر گترین کشف مواد مخدر در ۰ ۲سال‌اخیر این 
کش ور بوده‌است.باوجود مبارزات مستمر پلیس قاجاق مواد مخد ر هر روزه‌در 
این کشور شدت می گیرد. 


به د نبال صاحب؛ نیویورک -آمریکا. سه شنبه ۱۲ فوریه‌:این سگ وفادارحتی در 
داشت که مردم نیویورک توانستند به تفریحات زمستانی خود بر سند. 


۳۹ 


داید باهم داستان کوناه دنو سیم؛ 


ولی‌الله رضی-تهران 


به‌دلیلی که خودم هم عمق و تأئی ر مبهم آن را 
نمی‌دانم, به سرم ز ده است که به شما نشان دهم یک 
داستان کوتاه چه‌جوری خلق می‌شود. اما نمی‌دانم 
ذائقه‌های شما با آن چگونه برخورد می کند که البته 
این موضوع زیاد مهم نیست. هر چه هست یک عده‌ای 
می‌پسند ند وعده‌ی دیگر نه. قرار هم نیست که مایک 
کاری انجام بدهیم که همه پسند باشد. به هر حال» در 
بسیاری امور و کارها جنبه‌های متضاد وجود دارد. به 
نظر من «داستان کوتاه» مثل یک «ساندویچ» است. در 
برابر هفت قلم غذا؛ مواد کمتری هم برای آن مصرف 
می‌شود. مواظب معده‌هایتان باشید! شاید این داستانی 
که قرار است يخته شود سوء‌هاضمه به دنبال داشته 


موادلازم: 

«سوژه» یاهمان موضوع داستان 

می‌خواهیم در رابطه با چه چیزی, داستان طرح 
نا" 
به همنوع یا «نجات یک فرد» چه‌طور است؟ 

سوژه آخری مطلوب به‌نظر می‌رسد. هر چند که 
چندان بکر نیست. 

نام‌داستان 

بهتر است اول اسمش رابنویسیم: البته اگر در آخر 
کارهم عنوان را بنویسیم طوری نیست. وقتی داستان 
پخته می‌شود. بهتر می‌شود برایش اسم انتخاب کرد. 
بایان ان اس اون وداس ےرا کاب 
می کنیم که نتیجه داستان برای خواننده غیر منتظر ه 
باشد. 

برای این که کسی. کسی را نجات بدهد. انگیزه‌ای 
لازم است. در این‌جا یک نفر می گوید: کمک کمک. 
مرانجات بدهید. 

پس‌اسم داستان‌رامی‌گذاريم:«کمک..! 

مکان 

برای این که داستان راطرح کنی م نیاز به مکان 
داریم. 

بهترین جا برای کمک و نجات دیگران مناطق 
خطرناک یا جاده‌هاست. چرامی گویم خطرناک ؟ 
چون خطر ایجاد هیجان می کند. داستان بهتر است. 
کمی چاشتی محیطی هم داشته باشد و چه بهتر است از 
کوهستان‌های صعب العبور استفاده کنیم؟ 


۳. 


دوره‌هفتم زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«ولی الله رضی »» در تلاش برای نوآوری و کليشه 


شکنی «بيایید باهم داستان کوتاه بنویسیم!» را قلمی 


زمان 

داستان کوت اه در واقع بخش کوچکی ازمتن 
زند گی است. بنابراین زمانش محدود است. برای 
این که هیجان داستان زیاد باشد. بهترین زمان» زمانی 
است که خور شید طلوع يا غروب می کند. پس غروب 
خورشید راانتخاب می کنیم. 

محل 

محل کوچکتر ازمکان‌است. محلی که به کمک 
دیگران‌نیاز پیدامی کنیم»اگر شلوغ باشد. هیجان آن 
خیلی پایین می آید:یعنی,نفس گیر نیست.مثلاًا گریک 
نفر نمی تواند سوار پله بر قی‌متروشود وناچاراست‌روی 
دست جمعیت سوار شود؛ این جندان جاذبه‌ای ندارد. 
فقط خنده شاید کمی خندهآور از آب در آید... 

محلی که دیگران به کمک احتیاج پیدامی کنند: 
بهتر است یک محل بسیار پرت باشد و معدودافرادی 
کات اا ل 

شخصیت گرایی 

هرداستان.دارایافرادی است که هر کدام 
برای خودشان شخصیتی دار ند. در داستان کوتاه. 
شخصیت‌ها کمتر ند. من در این جا به دو شخصیت 
بیشتر نمی‌پردازم. کسی که کمک می‌خواهد و کس 
دیگری که در نقفش کمک کننده‌یادادرس ظاهر 
ی 

جای شکی نیست که‌این دو تن در کوهستان صعب 
العبور که منطقه‌ای است پرت. باید کوهنورد. جوان 
وورزی ده‌باشند.امامن دادرس رامیانسال فرض 
می گیرم. 

تاریخ وزمان 

مایک زمانی داریم که داستان در تمامیت ان به 
اا را دک رال اک اا 
تاریخی اسست.من زمان حال رامناسب می‌دانم. نه 
حال روایی بافعل حال.زمان دیگری‌هم هست که 
خطی نیست و به ز حمت در آن داستان پخته می‌شود. 
بستگی به خود شمادارد که چقدر وقت برای آن صرف 
می کنید. یک ساعت یک روز يا چند هفته؟ 

حالت روحی و روانی پنهان در متن داستان مهم 
ا و ی 
این دو باشد. به عبار تی متعادل می‌نویسم.امامن فضا 
را کمی تاریک و منفی می کنم تاارزش فضاهای دیگر. 
خودی نشان دهند. 


کرده است. این نویسنده با ذوق در تر کیبی از طنز وجد. 
کوشیده است -در کمال ساد گی -معنا و مفهومی 


گمشدهرابه گونه‌ای به اصطلاح زیر جلدی القا کند. 
«ولی الله رضی » در یادداشتی که فر ستاده» نوشته است: 
«چهل سال است با مجله اطلاعات هفتگی ر فیقم و در 
کنارش احساس آرامش می کنم...» 


اخلاقی‌وعبرت آموز 

اخلاقی بنویسیم ی اغیراخلاقی؟ نتیجه باید 
را پیشنهاد می‌دهم. 

رثال‌جادویی 

واقع گرا(رثال) بنویسیم یا تخیلی؟ علمی بنویسیم 
یا در مایه‌های دیگر ؟ من سعی می کنم «رئال جادویی» 
گذراندن متن در واقعیت داستان, عناصری از سحر و 
جادو هم در آن وجود دارد. 

راوی‌داستان 

راوی‌داستان.یااول شخص مفر دباید باشد یادانای 
کل. اول شخص مفر د یعنی کسی که داستان رااز زبان 
خودش نقل می کند که اشراف کامل به زوایای داستان 
ندارد.اما دانای کل تمامی جوانب رانشان می‌دهد. 
دراین‌جاصلاح دیده‌ام از زاویه دید دانای کل طرح 
داستان را ارائه دهم. 

نثرداستان 

انواع واقسام‌دارد.یاساده‌و روان است یادارای 
ایجاز تشبیه و استعاره و صناعات ادبی دیگر و به 
عبارتی, پیچیده است. من مجبورم نثر ساده را انتخاب 
کنم» چون بهتر ا زاين نمی توانم بنویسم. شاید بشود 
تکه‌هایی از نثره ای پیچیده راچاشنی‌اش کنم.اما 
داستان پژوهان و کارشناسان صناعات ادبی معتقدند. 
نثر بايد یک دست وبدون جاله و جوله یادست‌انداز 
باشد؛ولی من‌این رارعایت نمی کنم. ناگفته نماند که 
المثل شیرین پارسی برای رسانیدن مفاهیم در این اثر 
استفاده کنم. 

می شود از استعاره و تشبیه استفاده کرد و برخی از 
مفاهیم داستان راچندلایه کرد.مثلاًغروب خور شید 
رامن در اینجابه شکل خاصی ارائه می‌دهم تاشاید 
ا بر خواننده بگذارم. 

دبالو کت (گفتگو) 

دیا وگ نقش تعیین کننده‌ای در داستان دارد. 
بیشتر زوایای داستان از طریق دیالوگ فهم می‌شود و 
نقش راوی رادر آن کم رنگ می کند. بیشتر بار داستان 
راروی دیالوگ قرار می‌دهم. 

دیال وگ ممکن است محاوره‌ای باشد یا ادبی یا 
معمولی و ژورنالیستی. این بستگی به خود نویسنده و 
متن داستان دار د. دیالو گ‌اين داستان کتابی معمولی 
است و ساده. 


1 ما هب 
الاعات ی ارو ۳۵۵۰ 


لحن‌داستان 

داستان ممکن است جدی, طنز | میزیادرام یا 
معجونی از هر دوباشد.این‌هم بستگی به نویسنده 
دارد. لحن این داستان معجونی از جدوطنز و بر امده 
از موقعیت است. 

ویرایش 

هر اثری نیاز به ویرایش دارد ولواين که مشاهیر 
بزرگ‌ادبی ان رانوشته باشند. نویسنده خودش هم 
ممکن است ویراستار باشد. 

لابەیمخفی د استان 

این داستان رااگر کامل بخوانید متو جه موضوعی 
می‌شوید که در متن آن پنهان بوده‌است واین کشفی 
است که باید خواننده خود به آن برسد. معمولاً خوانده 
یک داستان با خواندن‌هر داستان سوژه‌ای بکر در 
ذهنش جرقه می‌زند. همان‌طور که می گویند: پول پول 
می‌آورد. به زعم من» داستان هم داستان می آورد! 

چیزی‌به غروب آفت اب نمانده‌بود که کوهنورد 
یتال ماما ۱ 
کارافتاد تاازمسیر بر ارد اء ا رافک وا 
یک مسیر انحرافی و خلوت پائین بیاید. 

به‌اندازه کافی از مسیر معمول دور شد وبه زیر 
درخت پر میوه‌ای رسید که کنار پر تگاهی چون ستونی 
استوار قد برافراشته ومنظره‌زیبایی خلق کرده‌بود. 
راه انحرافی پیچش خاصی داشت. به گونه‌ای که از آن 
زاویه. خورشید رامی‌دیدی که انگار قصد داشت از 
لبه کوه پرت شود. 

روی تکه سنگی نشست تا نفس تازه کند. کوله 
پشتی‌اش را کنار گذاشت واز آن دوربینی در آورد تا 


از مناظر آن‌محل عکس بگیرد. 


بااولین فلاش دوربین.فریاد خفه‌ای‌شنید که ۶ 


می گفت: کمک... کمک! 

به‌نظر می‌رسید مرد جوانی است که کمک 
می‌طلبد. به خودش آمد و متوجه سمت و سوی صدا 
شد.خواست بلند شود وبه طرف صدابر ود که‌ا زلبه 
پر تگاهی بلند شده بود. دو دست آویزان مشاهده کرد 
که‌به لبه صخره چسبیده و صدای مر داز پشت وزير 
صخره که هم سطح با آن نقطه بود. شنیده می‌شد. 

مردمیانسال به جای بر خاستن و گرفتن دست‌های 
متقاضی کمک. دوربینش راطرف دست‌های آویزان 
شده نشانه رفت و فلاش زد.مرد جوان همچنان کمک 
می‌خواست. چهره‌اش دیده نمی‌شد؛ فقط پنجه‌های 
آویزان شده دو دست وی رویت می‌شد. اما انگار مرد 
میانسال گوشش به خواهش‌هاو التماس‌های‌او بدهکار 
ری ردب کر ریت 

زیر لب گفت:«حقته! آخر ماجراجویی همینه!توباید 
یاد بگیری که متکی به خودت باشی. توی این دنیا کسی 
دلش برای کسی نسوخته. من اگر بیایم دستت رابگیرم 
از کجامعلوم که نه تنهانتوانم ترابکشم بالا بلکه خود م 
هم با تو پرت بشوم پائین! مگر نشنیده‌ای که می گویند: 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ؟!» 


۰ 


۲ش اطلاعات ل 


- کمک... کمک... به داد من برس! 

مرد میانسال بدون توجه به استغاثه‌های جوان 
کوهنورد با خودش نجوا کر د: «هر کسی مسئول اعمال 
خودشه. هر لیاقتی که داشته باشی به همان جامی رسی. 
دل سوختن برای دیگران ساده‌لوحی است.من توی 
بهشان حقوق‌دادم.بادوچرخه امدند وباسواری 
خارجی | خرین مدل تسویه حساب کردند ورفتند. 
حالا آن‌ها کجا هستند؟ زیاد هم برای من کار نکر دند. 
وقتی خواستم اخر اجشان کنم از من شکایت کردند.در 
واقع مرادوشیدند. چند زن‌ومرد راهم به عقد یکد یگر 
در آوردم. ولی هیچ کد امشان بعدها حتی یک تلفن هم 
به من نکر دند... 

انگار من وظیفه داشتم به آنها کمک کنم. نه بابا! 
فقط باید به فکر خودت باشی, کمک کردن به دیگران 
کیلو چنده؟ اگر من به‌جای کمک به دیگران, به خودم 
می رسیدم.الان جز وثر و تمند ترین افرادشهر می‌شدم. 
من هیچ وظیفه‌ای در برابر کسی ندارم.» 

-کمک... کمک...! کجایی تو؟دارم پرت 
می‌شوم! 


چراخودم راخسته کنم و توی دام بلا بیندازم؟ بايد 
آهسته‌بروم. آهسته بیایم که گر به شاخم نزند.. به 
من چه که دیگران محتاجند... مگر نشنیده‌ای هزار 
بار که گفته‌اند: «مواظب کلاه‌خودت باش تاباد آن 
رانبرد؟!» 

-کمک... کمک...بی انصاف خودت رابه‌من 
برسون! 

-پرون ده‌ی من پر از کمک به دیگرانه. من دین 
خودم راادا کر ده‌ام. حالا باید به خودم برسم. فصل» 
فصل بازنشستگی من است مگه قراره تا آخر عمر 
خودم را اسیر دیگران کنم.الان باید از زند گی‌ام لذت 
ببرم. این همه کمک کردم به کجارسیدم؟ همش از 

مردم بی‌انصافن د.وقتی خر شان از یل بگذرد. 
دیگر نگاهت نمی کنند. آن‌هاوقتی می گویند دوسعت 
داریم. دروغ می گویند. ترابرای خودشان می‌خواهند. 
تملق وچاپلوسی می کنند. کسی لخت وپاپرهنه‌مرا 
نمی‌خواهد.عاشق چشم وابروی من نیستند. حیف 
نیست بهشان کمک بکنم ؟ من باید بهشان ریاست 
بکنم.نه کمک! چند وقت پیش پول‌هایم رادادم به 
کسی که سر مایه گذاری کند و سودی به من بر ساند. 


۱ ۲ سود که به من نداد هیچی.حالا اصل‌پول راهم به من 
ق نمی‌دهد. می گوید قراره‌از دولت بگیر د ولی عقب 


مرد میانسال زیر لبی غرید: جهنم که پرت 
می شوی. خلایق هر چه لایق! می‌خواستی بلند پروازی 
نکنی. تو توی دامی افتاده‌ای و حالا می‌خواهی با خودت 
عده‌دیگری راهم به داخل آن‌بیندازی. تواگر خیلی 
لیاقت داری خودت را بالا بکش!جشمت به خودت 
باشد ونیر وهای در ونی خودت. توباید بفهمی که دنیا 
محل تنازع بقاست. هر کس که قویتر باشد می‌برد. 
چشم و گوش باید داشته باشی وعقل و هوش.نباید 
از دیگران توقع کمک و همیاری داشته باشی. هر کس 
هرجی که دارد برای خودش دارد. من راه‌درازی 
در پیش دارم که باید پایین بروم؛انرژی می خواهم. 


افتاده! به من چه؟ من باید چوبش رابخورم؟ ماشین 
زیر پایش رابفروشد و بدهی‌اش را بدهد! 
بیفتم می‌میرم... 

-بی‌خیال. می‌خواستی لات بازی در نیاوری. 
همه آن‌هایی که کمک می‌خواهند. صحبت از مرگ 


6 ورن کے ہے کنتد. جه کے از گر ستگی نوی این دبا 


مرده که دستشان رابه‌طر ف ما دراز می کنند ؟ حالا تو 
بیفت و بمیر تادرس بز ر گی باشد برای دیگران که از 
این راه‌های غلط نيایند. فوقش یک حصار میگذ ار ند 
اینجا. یک تیغه می کشند. تا آدمهایی مثل تو راه را از 
بی‌راهه تشخیص بدهند و از هر راهی نیایند و بروند. 
جرا گوش ما باید دروازه این درخواست‌ها بشود؟ 
همان‌بهتر که ازاین گوش بشنوی و از گوش دیگر 
در کنی‌اطبیعت کار خودش رابلده.هر کس که اجلش 
برسد. جانش می‌رود و اگر اجلش نرسد. حالا حالاها 
می‌ماند. بهتره من تو فکر خوشی خودم باشم. بهتر 
است خودم رابا زیبایی‌های این طبیعت مشغول کنم. 
مگر عمر آدم چند روزه؟ خسته شدم.بس که همش 
به فکر دیگران بودم! 

- کمک... کمک... من این همه زحمت کشیدم... 
حساب و کتابی تو کاره.من یکجااشتباه کردم که کمک 
نمی آید. وای خدای من! 

-مگر تنهاتوزحمت کشیدی؟ حساب و کتاب کجا 
بود؟ این‌ها همش فیلمه. چه قدر سر مارا با خرافات 
و توهم شیره مالیدند. به خاطر این که جیب‌های ما را 
برای یک مشت بی سر وپاء تنبل و بی‌علم و دانش خالی 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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لای و خانواد گی است. 
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رمزهاو رازه 


سفری به دنیا یاسرا رآم زخرافات! 


خرافات شخصی! 

پاره‌ای از خرافات جنبه شخصی دارد که ما خود 
آن را انجام می‌دهیم. مثلا برخی از مردم. لباس یا 
کفشی دارند که انها را خوش یمن می‌دانند و در 
آزمونه ای هنگام انج ام مصاحبه براییفتن کاه یا 
مسابقات ورزشی, آنها رابه تن می کنند و بر این 
باورند که برایشان شانس می آورد! 

یکی از مشهورترین گانگسترهای سالهای دهه 
۰ میلادی, به نام «میکی کوهن» از سوءقصدهای 
زیادی که از طرف دیگر تبه کاران عليه او انجام شد 
جان سالم به در برد. او می‌پنداشت نجات او به خاطر 
آن بود که همیشه دستانش را یاکیزه نگاه می‌داشت! 
به سخنی دیگر. او وسواس شدیدی داشت. زیرا 
عادت داشت که دستانش را روزی بیش از ۱۵۰ 
بار بشوید! 


کلیسای دوساعته! 

یکی از عجیب ترین خرافات, در کشور جزیره‌ای 
«مالت» واقع در دریای مدیترانه مرسوم است. 
کلیساهای این 
کشور: برخلاف 
دیگر جاها. 
دارای دو عدد 
ساعت بزرگ 
می باشد یکی از 
این ساعتهاء وقت 
درست رانشان 
می دهد و دیگری 
وقت غلط زان ی 
| کار به اصطلاح 
می‌خواهند سر 


شیطان کلاه بگذار ند! او را گیج کنند تا از زمان واقعی 
شروع مراسم دعا و نیایش آ گاه نشود! 

در این تصویر مستند. دو ساعت کلیسارابا دو 
زمان متفاوت ملاحظه می کنید! 


خرافات در دنیای تئاتر! 

اگر در نخستین شب افتتاح نمایشی. یواشکی 
به پشت صحنه تئاتر بروید و یا گوش بایستید. 
احتمالا حرفهای عجیب و غریبی خواهید شنید. مثلا 
می‌شنوید که بازیگران به جای آنکه برای یکدیگر 
آرزوی موفقیت کنند می‌گویند: «پایت بشکند!» 

راستی چرا در بعضی کشورها, بازیگران تثاتر 
برای یکدیگر چنین اقبال بدی آرزو می کنند؟ در 
حقیقت پاسخ این پرسش را باید در روحیه خرافی 
بیشتر بازیکنان تئاتر جستجو کرد. آنها بر این باورند 
که اگر برخلاف آنچه که خرافات نامیده می‌شود 
سخن گویند. هر نفرینی» جای خود رابه دعای خیر 
خواهد دادا 

بنابراین «پایت بشکند» در اصطلاح بازیگران 
تئاتر یعنی: «یایت سلامت باشد» و در اجرای نقش 
خود موفق باشی! 

شکستن پای یک بازیگر. شاید ناگوارترین 
حادثه‌ای باشد که برای او اتفاق می‌افتد. زیرا ماهها 
از رفتن به روی صحنه محروم می گردد. بنابراین. 
ملاحظه می کنید که بازیگران بااین نوع آرزوی 
موفقیت. در حقیقت نعل وارونه می‌زنند! 

اهالی نمایش همچنین بر این باورن د که اگر 
نمایش, ۱۳ دقیقه دیرتر شروع شود شانس و اقبال 
به آنان روی خواهد کرد و کار نمایش خواهد گرفت! 
همین طور, بر این باورند که اگر یک روز قبل ازشب 
افتتاح نمایش» تمرین بدی داشته باشند حتما بر روی 


صحنه موفق خواهند شدا! 

تمامی کار کنان تثاتر. قبل از به روی صحنه آمدن 
نمایش از اضطراب درونی بر خوردارند. نگران آنند 
که آیا «نمایش» با اقبال تماشاگران روبرو خواهد 
شد؟ زیرا بیشتر نمایش‌ها کارشان نمی گیرد و به 
اصطلاح. گل نمی کنند! و بازیگران بیشتر مواقع از 
کار بی کار می‌شوند. 

بد نیست با هم به برخی از خرافات عجیبی که در 
میان بازیگران تئاتر در اروپا و آمریکاو دیگر نقاط 
جهان رایج است نظری بیفکنیم: 

کل(اگر گربه در پشت صحنه دیده شود علامت 
خوش شانسی است. به ویژه آن که با آرامش تمام 
روی زمین دراز کشیده باشد! اما برعکس اگر گربه‌ای 
روی صحنه نمایش دیده شود نشانه بداقبالی است! 

لا وجود یک «گوژپیشت» در گر وه بازیگران یا 
کار کنان تئاتر. نشانه خوش شانسی است! 

لاس و گند خوردن در خلال نمایش. خوش شانسی 
می‌آورد. حتی اگر در «پیس» یا نمایشنامه نباشد! 

کل( در «برادوی» یعنی تثاتر آمریکاء لباس بلند 
کولی‌هاء دست به دست میان بازیگران و نوازند گان 
می گردد وهر کدام چیزی به آن می‌دوزند و وصل 
می کنند! 

#اسوت زدن در اتاق رخت کن» بدشانسی 
می‌آورد. این نوع خرافات عملی. از زمانی معمول 
شد که کار گران صحنه راغالبا ملوانان سابق نیروی 
دریایی تشکیل می‌دادند و آنها از طریق سوت با 
یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. یک سوت بی‌موقع 
و گیج کننده گاهی باعث می‌شد که پر ده نمایش را 
پایین بکشند ويا آن که صحنه را زودتر از موقع 
برچینند! 

× آخرین سطر نمایشنامه که اصطلاحاً به آن 
«تگ لاین» 4811116]می گویند نباید تا قبل از شب 
افتتاح نمایش, با صدای بلند خوانده شود! 

لباز کردن چتر در صحنه نمایش تتاتر: بدیمن 
است.مگر آن که روی صحنه باران بباردا 

× طاووس و پر طاووس نشانه بدیمنی است و 
تماشاخانه «بیژو» در نیویورک که تصویر طاووسی 
رابر دیوارها نقاشی کر ده بود با شکست قابل توجهی 
روبرو شد. تا آن که بعد ا با مالیدن رنگ بر روی دیوار. 
این تصاویر رااز نظر پنهان ساختند! 

×بعضی رنگها, از آن جمله رنگهای سبز و زرد 
برای کار کنان تثاتر رنگهای خوش یمنی به شمار 
نمی‌روند. این اندیشه خرافی از انجا پیدا شد که در 
روز گاران قدیم. برای روشن ساختن صحنه نمایش. 
ازنور اهک استفاده می کر دند. به این معنی که با 
حرارت دادن آهک» نور سفیدی ایجاد می کردند که 
اصطلاحاً به آن. 112101 11010 (ر وشنایی آهک) گفته 
می‌شود که بعدا به معنی نورافکن به کار رفت! 

یکی از فیلمهای «چارالی چاپلین» نابغه سینما 
نیز به همین اسم نامیده‌می‌شود که آنرا«روشنایی 
صحنه» تر جمه کرده‌اند. 


ل 


کم 
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بعضی رنگهاء به ویژه رنگ سبز در زیر چنین 
نوری» به سختی دیده می‌شود. بازیگران می گویند: 
«لایم لایت» را دوست دارند. اما نه هنگامی که لباس 


سبز بر تن دارند! 


نفر ین «مکبث»! 

تراژدی «مکبت» 14٥٥٤٤۸‏ اثر مشهور «ویلیام 
شکسپیر» شاعر و نمایشنامه نویس نامدار انگلیسی. 
شرح حال مردی که برای تصاحب تخت پاد شاهی؛ 
پادشاه را به قتل می‌ ر ساند. اهالی تئاترء بر این باورند 
که «مکبث» نمایشنامه‌ای نفرین شده است! 

در هر کجا که این نماییش روی صحنه 
می‌رود. بازیگران و کار کن ان از این 
وحشت دارند که مبادا وقایع ناگواری 
اتفاق بیفتد و شکست و فلاکت و 
بدبختی گریبانشان را بگیرد. برخی 
از بازیگران. حتی نام نمایشنامه 
رابر زبان نمی‌رانند بلکه به 
جای «مکبث» فقط می گویند: 
«نمایشنامه اسکاتلندی» 

!the Scottish play‏ باور 
عمومی بر آن است که نقل سطوری 
از «مکبت» در هر تئاتری بدیمنی است. 
مگر آن که این نمایشنامه در آنجانمایش 
داده شود! 

ماجرای نفرین «مکبت» در حقیقت به سال ۱۶۰۶ 
میلادی. یعنی نخستین شب افتتاح این نمایش برمی 
گردد. در آن شب, بازیگری که قرار بود نقش «لیدی 
مکبث» یعنی خانم «مکبث» راایفا کند به شدت 
بیمار شد. ناگزیر خود «ویلیام شکسپیر» نویسنده 
نمایشنامه مجبور شد روی صحنه برود و به جای 
او ایفای نقش نماید! در اینجا این توضیح لازم است 
که در روز گار «شکسپیر» بازیگر زن وجود نداشت. 
مردان و پسران جوان, با پوشیدن لباس زنانه. نقش 
زنان را ایفا می کر دند! 

به هر حال نمایش با شکست روبرو شد و تا 
۰ سال بعد. هیچ کار گردانی جر آت نکرد نمایش 
«مکبث» رابه روی صحنه ببر د. تا آنکه در سال 
۹ میلادی. «مکبت» دیگر بار در تماشاخانه 
«آستورپلیس» به نمایش در آمد. در آن شب نیز 
حادثه نا گواری اتفاق افتاد . شایعه آتش سوزی سبب 
هد کارا وهکاب ای برا شود که در چراق آن ۳۱ 
نفر جان خود را از دست دادندا! 

در سال ۱۹۳۷ میلادی. هنرمند 
نامدار «لورنس اولیویه» تصمیم ۱ 


که در «اولدویک» لندن 
به روی صحنه می‌رفت 
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درگذشت. در همان شب وزنه سنگینی بر روی 
«لورن اولیویه» سقوط کرد که چیزی نمانده بود او را 
از پای در آورد. این بازیگر بزرگ, زبانش بند آمد و 
قدرت تکلم خود رااز دست داد! کارگردان نمایش 
در ی ای ی مسب یو وه 
حال مرگ افتاد! 

با همه این تفاصیل, نمایشنامه «مکبت» به عنوان 
یکی از بزرگترین نمایشنامه‌های جهان, هنوز هم 
مورد علاقه بازیگران تئاتر به شمار می‌رود. 

در سالهای نسبتاً اخیر نیز هنگام تهیه نمایش 
«مکبت» حوادث دیگری اتفاق افتاد. از آن جمله 
«جارلتون هستون» بازیگر سرشناس که - 
فیلمهای خاطره انگیزی نظیر «بن هور» و 
«ال سید» را از او دیده‌ایم -در اين نمایش 
ایفای نقش می کرد. در خلال تمرین, به 
سختی زخمی شد و هنرمند دیگری به 
نام «فیلیپ انگلیم» در نخستین شب 
نمایش, قدرت تکلم خود را از دست 
داد و دو هفته تمام نتوانست بر روی 
صحنه ظاهر شود و بالاخره بد نیست 
بدانید «آبراهام لینکلن» شانزدهمین 
رئیس‌جمهوری آمریکا: یک روز پیش 
از آن که ترور شود همراه دوستانش 
سر گرم خواندن نمایشنامه «مکبث» بود که 

بازیگران خرافی آن را «نمایش اسکاتلندی» نام 
نهاده بودند! 


باشگاه ضد خر افات! 

در پایان این مجموعه بد نیست به تلاشی که 
برخی کشورها به منظور خرافه زدایی انجام می‌دهند 
اشاره کنیم. در لندن پایتخت انگلستان, باشگاه 
عجیب وغریبی وجود دارد که اعضای آن, در روز 
«سیزدهم» هر سال, عمد ابا خرافات مرم پسند 
به مخالفت و ضدیت بر می خیزند! همان گونه که 
در تصویر مشاهده می‌کنید. چترها را در داخل 
خانه می گشایند. نمک‌ها را به زمین می‌پاشند. 
از زیر نردبان عبور می کنند و گارسن‌هاء داخل 
گیلاس‌های شکسته, نوشیدنی می‌ریزند. اما آب 
از آب تکان نمی‌خورد و هیچ حادثه ناگواری اتفاق 
نمی‌افتدابااین کارها می خواهند به‌همگان نشان دهند 
چ که خرافه. چیزی جز پندار باطل و 

نادرست نیست و برای رسیدن به 
خوشبختی و سعادت. باید تلاش کرد 
وپشتکار داشت نه آن که به 
خرافه‌های واهی 


و دل بست واز آنها 
مدد جست! 

اما آیا«خرافه 

پرستی» که با ذهن و روح بیشتر 

مردم عجین شده است با این کارها از بین می‌رود؟ 
خدا می‌داند و بس! ‌ 


قبل از دریافت کارنامه بخوانید 


کارشناسان تر بیتی به خانواده‌ها توصیه می کنند که 
هنگام دریافت کارنامه دانش آموزان و اطلاع از 
نمرات ضعیف فر زندان خود. مواظب روح و روان 
آنها باشند و از سخت گیری و بی‌احترامی نسبت به 
آنها پرهیز کنند. به همین منظور موارد زیر توصیه 
می وده 

مواظب شخصیت فر زند خود باشید »به او بر 
جب ای کر لد کر بیش کا وره 
نزنید بلکه با تا کید بر نقاط مثبتش در وی انگیزه 
ایجاد کنید. 

(همواره سعی کنید توانمندی های او را مد نظر 
قرار دهید نه ضعف‌های او را 

به تفاوت های فر دی فرزندتان توجه کنید. مبادا 
او را با دیگران مقایسه کنید بلکه تنها می‌توانید 
نمرات او را با یکدیگر مقایسه کنید. 

× توقع و انتظار از فرزندتان در حد توانایی‌های 
وقتی نمرات فرزندتان ضعیف است تنها او را 
مقصر ندانید و این پرسش ها را از خود بپرسید 
که آیا الگوی تلاش و جدیت برای او بوده اید؟ آیا 
جریان تحصیل او را پی گیری کرده اید؟ آیا محیط 
خانه برای درس خواندن آماده بود؟آیا دوستان 
اورامی شناسید ؟ و آیا ضعف جسمانی و بیماری 
نداشت ؟ 

#(چنانچه نمره خوب یا نسبتاً خوب در کارنامه 
وجود دارد به آن اشاره کنید .اگر همه نمرات در 
سطح پایین است باز می توانید به بالاترین نمرات 
اشاره کنید و سپس علت ضعیف بودن نمرات را 
از فرزند خود جویا شوید و به فرزندتان بگویید چه 
کمک از دست مارم اند 

× با یکدیگر همه راههای ممکن را بررسی کنید 
و به او اطمینان دهید که شما حامی او هستید. او 
رادوست دارید.اگر بعد از بررسی علل . درصدد 
رفع ضعف خود است تا آن جا که امکان دارد 
شرایط فعالیت رابرای او آماده کنید و به فرزند 
خود قوت قلب دهید و متذ کر شوید که هنوز دير 
نا 

× با کمک و تمایل فرزند خود» برنامه ای برای 
آماد گی و مرور درس های ضعیف برای او تنظیم 
× عدم موفقیت دانش آموز در درس ها نباید 
سبب محرومیت او از تفریح .مسافرت. گردش 
با دوستان و استراحت شود بلکه باید برای همه 
کارهای او بر نامه ریزی کرد زیر افر زند شما به همه 
آنها نیاز دارد. 

ابا مشاور مدرسه نیز مشورت کنید تا شمارادر 
پی‌دا کردن بهترین راه حل و علت مشکل یاری 
کند. 


از:افسانه روحی -پروین رامین 
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همه کسانی 
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که باتو 


می خندند دو ستان 
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هل آ 


E e Ma > 3 0 a 
و و‎ GG Cs از توشه و کنار چان سهراب صفادار‎ 
کڪ رسمی سازمان 11(۸(اداره غذایی و دارویی آمریکا) رابرای چشم بیونیک خود که‎ 


چم بیو تیک «آرگوس ۲»نام دارد دریافت کند واولین چشم بیونیک جهان رابسازد. آ گوس 
وس ۲عملکردی کاملا شبیه چشم دارد که مشکلات تخریب سلول های مخر وطی و 
اعصاب چشم راندارد. یک دوربین مینیاتوری که در ميان د و لایه شيشه قرار گر فته 
است تصویر روبروی چشم را ثبت می کند. سپس ویدیوی ضبط شده پر دازش می 
شود وبطور بی سیم به آنتنی که روی عصب اصلی چشم نصب شده است منتقل می 
شود. این آنتن کاشته شده با استفاده از ۶۰الکترود کوچک اطلاعات بدست آمده 
رااز طریق عصب چشم به مغر می فر ستد و فرد می تواند دنیای روبرویش را ببیند. 
برای آزمایش این چشم.از افرادی‌بین ۸ ۲ تا ۷س ال دعوت شد که همگی کاملا 
نابینا بودند. نتایج بسته به شرایط عصب چشم در بیماران متغیّر بود. برخی تنها نور 
ضعیفی می د یدند بر خی می توانستند رنگ ها را تشخیص دهند و بر خی توانستند 
روزنامه بخوانند. هم | کنون این تکنولوژی‌هزینه ای بر ابر ٩‏ ٩هزار‏ دلار داردو تنها 
دراروپافراهم است.هم | کنون تیم دیگری در دانشگاه استنفورد مشغول پروژه 
سای مس هرآ تاد اراک ور ههار لول وو ریک 
استفاده می شود تا نور رابه سیگنال های الکتریکی تبدیل کنند. 


بارش شهاب 


هفته گذشته در صبح روز جمعه شعله ای از آتش به نا گهان در آسمان شسهر 


چلیابیسنک در روسیه ظاهر شد و با صدای فراوان موجب وحشت مردم شد. شهاب 
سنگی که توانسته بود وارد اتمسفر زمین شود در آسمان روسیه‌منفجر شد وصدای 
مهیب و موج انفجار آن باعث شد که تمامی شیشه ها و پنجره‌های ساختمان ها بشکند 
ولرزش شدیدی نیز ایجاد کند. این شهاب سنگ قبل از اینکه منفجر شود همانند یک 
کلوله آتشسین اسر عتی بر ابر ۰ کیلومتر درساعت در آسمان حر کت کرده‌وردی 
ازدود علظدریدت سرش‌به جای گذاشت ودرنهایت باشدت زیادی متفجر شد؛ 
نفجار نور کور کنندهای تولید کرد کهاز شسهر یاکتارینب رگ که ۲۰۰ کیلومتر فاصله 
داشت نیز دیده‌می شد.بیش از ٩۰۰‏ نفر زخمی شدند که | کثر جراحات به‌دلیل پر تاب 
شیشه های شکسته شد ه ی پنجره‌ها بوده است. مسئولین شهر از مر دم خواستند برای 
اطمینان تا اطلاع ثانوی فر زندانشان را بیرون نبر ند و مدرسه ها نیز تعطیل شد ند. 


۳۳ 


2 و۳ نقاشی بزرگ 

«ادواردو کوبرا» در حال کشیدن مراحل نهایی نقاشی آخر خودش است. کوبرا 
یک نقاش و گرافیست برزیلی است که بر خی او رابهترین نقاش برزیل می دانند. او 
برای آخرین کارش نقاشی بسیار بزر گی برای ادای احترام به معمار بر زیلی «اسکار 
نیمیر» بر دیواره‌یک مر کز خرید در مر کز شهر سائو پائولو کشیده‌است. اسکار 
نیمیر که شهرت جهانی داشت. یکی از ۲۰ معمار بر تر و تاثیر گذاربر معماری 
مدرن قرن بود که در دسامبر ۲۰۱۲ در گذشت. کوبرانیز به تصمیم خود و نه به 
سفارش هیچ سازمانی, این نقاشی ۵۶متری از اورادر مر کز شهر کشید تا بتواند یاد 
ب اورازنده‌نگه دارد.او که این 


نقاشی را چند روز بعد از 

مرگ‌اسکارنیمیررشروع 
اہ . ۲ کرده‌بود توانست در ۲۲ 
 "  قع ٩‏ زانوی ۲۰۱۳۹ آن‌راتکمیل 
کند.هنرمندان ونقاشان 
بسیاری برای بازدید در 
مراسم افتتاحیه آن شر کت 
کرده‌و آن‌رایکیازبرترین 
نقاشی‌های کوبرامی‌دانند 
که به سبک خاص خودش 
5 وانسل واست ‏ 


4 
ر وه 


زر 
الاعات کک ارو ۳۵۵۰ 


کل زیبای آلوده کننده 

معم ولا مردم در ایام جشن و بخصوص عیدها برای عزیزان خود گل می 
خرند و فروش گل در این روزها بسیار افزایش می یاب د. مخصوصا گل رز. 
هم مناسب نیستند.البته این گل ها خود نوعی گیاه هستند اما پرورش تعداد 
بسیار زیادی از انها می تواند خسارات زیادی داشته باشد. شاید تعجب کنید 
اگر بدانید که تاثیر این گل روی اتمسفر از اثر مخرب بسیاری از وسایل دودزا 
بعر است اطیی آماز رمان حفاطت ار معط ریس هر مال صرها میرن 
گل رز در جهان پرورش داده می شوند. در هر عید حدود ۱۰۰ میلیون گل رز 
هدیه داده می شود و تولید این تعداد گل بیش از ٩‏ میلیون کیلو گرم دی اکسید 
کین وارد هوامی کد مطمتناای مکار کال بیش از آن است که واد یه کرت 
شود. حتی شرایط نگهداری نیز در این مقدار سهیم هستند و اگر هوا گرم باشد. 
این عدد بیشتر هم می شود. این عدد شامل دی | کسید کربن تولید شده در طی 
مرا ان ای اکل الد بو سا نو در امیون دای 
حمل گل که از یخچال بهره‌می بر ند و نیز دی ا کسید کربن تولید شده توسط 


خود گل ها می باشد. به هر حال این امر از زیبایی این گل نمی کاهد و انتخاب با 
شماست و اگر بخاطر گل نخریدن برای عزیزانتان توبیخ شدید مسئولیتش بر 
عهده خودتان است! 


قایق های الکتر یک به تاز گی وارد عرصه وسایل نقلیه الکتر ونیک شده اند و 
رقابت در این صنعت در حال اوج گرفتن می باشد. اما برای ساخت بهترین قایق 
نیاز به تجر به و مهارت بسیاری است. به همین منظور دو شر کت «مر سدس بنز» 
و «سیگارت ریسینگ» دست به همکاری برای ارائه سریعترین قایق الکتریک 
جهان زدند.این قایق که 46 نام دارد در نمایشگاه‌قایقرانی‌میامی برای 
اولین بار معرفی شد. با قدرت موتوری برابر ۲۲۰۰ اسب بخار و نیروی گشتاور 
۳ قایق‌الکتر یکی 416 می تواند تا ۱۶۱ کیلومتر برساعت سرعت بگیرد. 
این دوشر کت کیفیت بالای خو در وهای اسپرت مر سدس بنز رادر طراحی های 
با دو دسته نیروی محر که حر کت می کند که هر کدام شامل ۶موتور الکتریک 
جداگانه هستند.دو دستگیره هدایت در انتهای قایق, در سمت چپ وراست 
تعبیه ش ده است که امکان هدایت بسیار خوبی بر ای این قایق ۲ امتری‌فراهم 
می کند. هنور قیمتی از سوی این دو شر کت برای این محصول اعلام نشده است 
اماانتظار می رود در نمایشگاه‌وسایل الکتر یک مجموعه مرسدس بنز که بزودی 
بر گزار می شود رسمااعلام شود. 


خداده زمان احتاج نداد ده حر گر درو نمی کند 
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روباه‌مکار این بارفرار کرد 

کودک دوماهه‌ای که در هجوم روباه ولگرد به خانه‌ای در شرق لندن با 
دندان‌های تیز این حیوان به شدت مجروح شده بود بارسیدن به موقع مادرش 
از مرگ حتمی نجات یافت. 

چندی پیش در یک حادثه yh‏ 
ناگوار در لندن روباه ولگردی با 3 
باز کردن در پشتی ساختمان وارد 
راهرو و سپس اتاق کودک شد. در ۱ 
حالی که کود ک در رختخواب خود | 
ارام خوابیده بود مادرش در طبقه 
بان مشفول کار بود که ناگهان با 
صدای جیغ دردناک کودک از جا 
پرید وباسرعت خودش رابه طبقه 
بالا رساند. صحنه وحشتنا کی بود. روباه نوزاد کوچولو رااز تخت به پایین کشید و با 
دندان‌هایش مانند طعمه لذیذ به این سو و آن سو تکان می‌داد. بچه نگون‌بخت هم 


١ ۶ 


از فشار دندان‌های تیز روباه‌بر بدنش فریاد می کشید و در حال خونریزی شدید 
بود.مادراین کود ک وقتی بااین صحنه دلخر اش مواجه شد دیوانه‌وار به روباه 
حمله کردو بچه رااز چنگال ودندان‌های‌تیزش خارج کر دوروباه‌هم که حر کت 
عجیب مادر رادید پابه فرار گذاشت.اين دختر کوچولوهم که دو انگشتش رااز 
دست داده بود به بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت و مادر این 
کودک در پایان این حادثه گفت: همه چیز مانند یک کابوس بود باور نمی کردم 
بتوانم دخترم رانجات دهم چرا که روباه گرسنه و بیش از انتظار وحشی بود و حال 
خوشحالم که دختر نازم را نجات داده‌ام. 


یک پیرزن ۹۵ساله معلول گل کاشت 

دزد نگون‌بخت هنگام سر قت خانه پیر زنی معلول در «بار تلز وبل او کلاهما» با 
ضربات پیچ گوشتی مجروح و به دام پلیس افتاد. 

براساس این گزارشاین‌سارق ۴۶ 
ساله شب حادثه حدود ساعت ۲ بامداد 
وقتی ازخاموشی کامل خان ه پیرزن ۹۵ 
ا تن یله ا 
ساختمان وارد خانه اش شد که صدای‌اين ‏ ۰ 
ضربه مادربز رگ پیر رااز خواب بیدار کرد. 
این زن جسور که احتمال می‌داد دزدی‌وارد ‏ ۰ 
خانه‌اش شده است بدون این که چراغ‌ها را 
روشن کند یک پیچ گوشتی را که هميشه 
کنار تختش می گذاشت بر داشت وروی ویلچر خود آرام وبی‌صدااز اتاق خواب 
بیرون رفت. در سوی دیگر خانه, دزد که اصلاً تصور نمی کرد این مادربز رگ پیر و 
فر توت در کمین و باشد به دنبال اشیای قیمتی خانه راجست و جو می کرد واين قایم 
باشک بازی‌ادامه‌داشت تااین که‌مادر بزر گ‌با کمین کر دن گوشه‌دیوار ناگهان 
باپیچ گوشتی ضرباتی به پشت دزد وارد کرد. پیرزن که یک لحظه دست از حمله 
برنمی‌داشت. در هنگام وارد کردن ضربه‌ها فریاد می کشید و از همسایگان کمک 
می‌خواست دزد مجر وح نیز در این میان در حالی که از ز خم‌های بسیار نای نفس 
کشیدن رانداشت وغرق در خون بر زمین افتاد ولنگان لنگان هنگام فرار پلیس 
از راه رسید و وی را دستگیر و به بیمارستان انتقال داد و در آنجا پس از درمان‌های 


آفرین به مرزبانان عاشق 

رازلوله ۵ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب از سوی پلیس مر زبانی 
فاش شد. 

هفته گذشته ما موران دریابانی هر مز گان در راستای مبارزه با قاچاق 
نموخت این با موفق شدند در عملیات اطلاعاتی و کم نظیر بیش از ۵ کبلومتر 
لوله حمل سوخت قاچاق از خشکی به د ریا رادر حاشیه‌یکی از روستاهای 
ساحلی در میناب کشف کنند. بنابراین گزارش مأّموران که متوجه رفت 
وآمدهای مشکوک چند قایق در ساحل این روستاشده‌بودند بازیر نظر 
گرفتن حر کات مردان مرموز و تعقیب و مراقبت دریافتند آنان با استفاده 
ازلوله‌هایی که کنار ساحل است مخازن و بشکه‌های خود رااز گازوییل 
پرمی کنندویه سواحل کش وز پاکستان انتقال می دهند. بر این اساس وبا 
تجسس‌های میدانی مشخص شد قاچاقچیان با حفاری زمین و لوله گذاری 
از حاشیه روستابه مسافت ۵ کیلومتر به مقابل دریاحر کت خود رابسیار 
حساب شده‌طرح‌ریزی کرده‌اند وبااین شسیوه‌وشگرد گازوییل رابه کشور 
همسایه انتقال می‌دهند.در پایان ما موران دریابانی مرزبانی پس از یافتن 
سرنخ‌های دیگر به دنبال کر دن سر شاخه لوله, موفق به کشف این لوله قاچاق 
شد ند واز قاچاق سوخت جلو گیری کر دند وهم | کنون در حال‌بررسی‌های 
دیگر برای دستگیری قاجاقجیان سوخت در این منطقه هستند. 


دزد شکاک به دام افتاد 

دزدناشی که در فروشگاه بز ر گی در کاناداباسوال پیچ کر دن صندوقدار او 
رانسبت به غود ظنین کرده بودباعث شد که به دام پلیس گرفتار شود. 
این دزد که «دانیل گمن» نام دارد. در روز حادثه در شرایطی وارد فروشگاه 
«اونتار یووارد» شد که اسلحه خود رازیر پیراهنش پنهان کر ده‌بود و همه 
چیز برای انجام یک دزدی بی سر وصدا مهي ا بود اما خلوت بودن بیش از 
حدفروشگاه سارق را در باره‌موجودی داخل صندوق به شک انداخت.او 
که نگر ان بود این فرروشگاه خلوت از صبح ف روش آنچنانی‌نداشته باشد وبا 
صندوق خالی روبه‌رو شود به فکر این افتاد که بی گدار به آب نز ند و پس از 
مطمئن شدن از مبلغ داخل صندوق, اس لحه اش رابیر ون بیاورد. بنابراین 
مانند یک مشتری عادی به سمت صندوقدار رفت و به طرح پرسش‌هایی 
پرداخت که مثلاً از صبح چند نفر به آنجا آمده‌اند و فروشگاه معمولاً صبحها 
فروش دارد یا خیر و چند سوال دیگر.... اما این سوال ‌های پی‌درپی نه تنها 
جواب درستی به او نداد که صندوقدار رابه موضوع مشکوک کرد واز آنجا 
که در آن لحظه هیچکس دور وبر صند وقدار و دزد نبود. کارمند پشت 
صندوق به نیت وی پی برد و در یک حر کت ماهرانه کلید هشدار پلیس رابه 
صدا د ر آورد. دقایقی نگذشت که مأموران رسیدند و در حالی که دزد هنوز 
مشغول پر سیدن بود توسط مأموران باز داشت شد سپس بازرسی بدنی از 
اوو کشف اسلحه در زیر پیرهنش, هیچ شکی را درباره انگیزه این مرد جوان 
برای‌سرقت باقی نگذاشت بنابر این شک وتر دید دزد کار دستش‌دادو 
اورادست خالی در دام پلیس انداخت و در اینجا بايد گفت که دزد آش را 
نخورد و دهانش سوخت و پشت میله‌ها گرفتار شد. 


اگرانگشتان پایتان همیشه سرد ویخ است, یکی 
از عوامل این مشکل, می‌تواند فشار خون پایین باشد. 
عوامل متعددی می‌تواند در گر دش خون طبیعی. 
اختلال ایجاد کند. از جمله سیگار کشیدن, فشار خون 
بالا یا بیماری‌های قلبی.اعصاب آسیب دیده‌ناشی از 
دیابت. نیز می تواند منجر به سردی پا شود. از سایر 
عوامل محتمل می‌توان به کم کاری تیروئید یا کم خونی 
اشاره کرد برش کانمن پزریی تمامی اجترالا بخ 
موجود برای سردی پاء نسبت به درمان اقدام می کنند 
ویاگاهی اوقات این مشکل راام ری طبیعی اعلام 
می کنند که ناشی از هیچگونه بیماری خاصی نیست. 
درددرپاها ‏ هه 

گر پس ازپایان یک روز کاری در پاهای‌خود 
احساس درد می کنید. این عارضه ممکن است ناشی 
از کفش نامناسب باشد. از ميان هر ده نفر خانم. هشت 
نفر از آنهاباپوشیدن کفش‌های‌نامناسب.با پاشنه‌های 
خیلی بلند.به پاهای خود آسیب‌واردمی کنند.اما 
اگر درد ناشی از پاشنه بلند کفش نباشد. می‌تواند 
بعلت شکستگی ایجاد شدهبر اثر فشاریات رک در 
استخوان‌های پاایجاد شده باشد. یک احتمال سکن 
ورزش‌های خیلی سنگین است.مخصوصاً ورزش‌هایی 
که تاثیر بسیاری بر پاها دارند مانند بسکتبال يادو 
استقامت. پو کی استخوان نیز احتمال شکستگی رازیاد 
قرمز,سفید ویا کبودی‌انگشتان . 

بیماری رینود باعث می‌شود. انگشتان به رنگ 
سفید در آمده سپس مایل به آبی و کبودرنگ شده 
ودوباره‌به رنگ قرمز و سپس به رنگ طبیعی خود بر 
گر دند. علت این عارضه تنگی ناگهانی ر گهای خونی 


۲ سر ٩۱‏ اطلاعات ی 


اعلام شده‌است که به آن واسواسپاسم نیز می گویند. 
استرس ناگهانی یا تغییر در آب و هوامی‌تواند منجر 
به واسواسپاسم گردد.اين بیماری اغلب نگران کننده 
نیست و مشکلات بعدی را در پی نخواهد داشت. 
درددرپاشقه  .‏ 

شایع ترین علت درد پاشنه. التهاب غلاف کف 
پایی است.التهاب رباط بلندی که به استخوان پاشته 
متصل‌است.درد در زمانی که از خواب بیدارشدهو 
برای‌اولین بار پاراروی زمین می گذارید. شدید تر 
است. آرتروز, ورزش‌های سنگین و کفش‌های 
نامناسب نیز می‌تواند باعث التهاب تاندون‌ها و درد 
پاشنه گر دند.امادر موار د ناد راین دردهاناشی از وجود 
یک زائده استخوانی در پاشنه. عفونت استخوان, تمور 
یا شکستگی استخوان کف پاست. 
کشیدن‌پاهاهنگام راه‌رفتن . 

اغلب اولین تش اتد ین عارضه تغییر در روش راه 
رفتن فرداست. گام‌های بلند تر از معمول برداشتن 
یا کشیدن پاهاروی زمین هنگام راه‌رفتن.علت این 
عارضه می تواند از دست دادن حس طبیعی پاها به 
مرورزمان,به سبب آسیب دیدن اعصاب محیطی پا 
باشد. بیش از ۳۰./افراد مبتلابه این مشکل.به نوعی با 
بیماری دیابت در گیر هستند. اما آسیب دیدن اعصاب 
ممکن است باعوامل دیگری از جمله عفونت. کمبود 
ویتامین‌هاء یا استفاده بیش از حد ازالکل در ارتباط 
باشد. البته بیشتر اوقات علت اصلی آ سیب دید گی 
اعصاب, برای بیماران مشخص نیست. 
چماقی‌شدن‌ناخن‌پا . 

دراین حالت.فرم‌ظاهرانگشتان‌پ او گاهی 
انگشتان دست. تغییر شکل می‌دهند. بالای ناخن‌ها 
گرد و منحنی می‌شود و انتهای ناخن. محدب شکل 
می‌شود. بیماری‌های ریوی شايع ترین علت این 
عارضه می‌باشد. اما گاهی نیز می تواند به علت بیماری 
قلبی, مشکلات کبدی و اختلالات گوارشی و یا بر اثر 
بر خی عفونت‌ها ایجاد شود. البته در مواردی, تنها بر 
اثر سابقه ژنتیکی و خانواد گی و بدون تاثیر هیچ بیماری 
مهمی. ناخن‌ها به این شکل در می آیند. 


ورم در پاهاء دردسری است که در اکثر افراد 
به علت ایستادن زیاد یاپ واز طولانی مدت ایجاد 
می‌شود. در زنان باردار نیز این ورمها طبیعی به نظر 
می رسد. در صورتی که عوامل فوق الذ کر در ورم پا 
دخیل نباشد. قطعاً در اثر یک بیماری جدی ورم ایجاد 
شده‌است. گردش خون ضعیف. اختلالات در سیستم 
لنفاوی و یا بر اثر لخته شدن خون. در پاها ورم ایجاد 
می‌شود.اختلال در کار کلیه‌ها یا تیر وئید نیز می تواند 
منجر به تورم شود. اگر شما تورم مداوم در پای خود را 
دارید. حتماً به پزشک مراجعه کنید. 
با سوزش‌درپاها ‏ | 

احساس‌سوزش در پاها در مبتلایان به دیابت به 
عل ت آ سیب عصب محیطی»بسیار شایع است.همچنین 
می‌تواند بر اثر کمبود ویتامین ,در پای ور زشکار.یادر 
بیماران کلیوی مزمن ویابر اثر گردش خون ضعیف 


در کف پاوحتی در ساق پا (بیماری شریانی محیطی) 
ویابر اثر کم کاری تیروئید ایجاد شود. 


سوزش در پاهاء مهمترین اخطار برای بیماران 
دیابتی است. دیابت می‌تواند در احساس طبیعی پاهاء 
گردش خون و روند طبیعی بهبود زخم‌ها اختلال ایجاد 
کند. به طوری که حتی یک تاول کوچک. تبدیل به 
زخم‌های اساسی و جدی می گر دد. 


نقرس علت رایج درد ناگهانی در مفصل انگشت 
شست پااست. همراه‌باقرمزی و تورم استئوآر تریت 
نیز یکی دیگر از عواملی است که موجب درد و تورم 
می‌شود. گر مفصل سفت و سخت است. ممکن است 
دچار عارضه التهاب مفصل (آرتریت) شده باشد. 


اگر هنگام راهرفتن‌روی‌سنگ احساس سوزش 
در پنجه پا دارید.و این سوزش به انگشتان کوچک 
پا کشیده‌می‌شود. شما دچار بیماری مور تون نوروما 
هستید که منجر به ضخیم شد ن بافت نواحی عصب‌ها 
معمولاً بین انگشتان سوم و چهارم می‌شود. این بیماری 
در میان زنان بسیار شایع تر است وبر اثر اسیب یافشار 
بیش از حد بر انگشتان ایجاد می‌شود. 


خارش وپوسته پوسته شدن در ناحیه پا که اغلب 
درپای ورزشکاران دیده‌می‌شود.یک عفونت قار چی 
است که در مردان‌بین‌سنین ۲ ۰ ۴سال شایع تر 
است. این خارش به وسیله درمان‌های شیمیایی با 
محصولات مراقبت از پوست که به آنها درماتیت 
تماسی می گویند. در مان می‌شود. همچنین قرمزی 
وخشکی پوستنیز از بین می‌رود. گر پوست در نواحی 
خارش.ضخیم شود وبه شکل جوش در آید. ممکن 
است ناشی از بیماری پسوریازیس باشد که بر اثر 
ضعف سیستم ایمنی بدن ایجاد می شود. استفاده‌از 
کرم‌های درمانی باعث بهبود این علائم می‌شود. 


این بد شکلی انگشتان و خارج شدن آنهاازشکل 
اصلی می تواند بر اثر استفاده‌مستمر از کفشهای تنگ 
و تحت فشار قرار گر فتن انگشتان ایجاد شود. همچنین 
ممکن است دراثر بیماری‌هایی که به اعصاب پا آسیب 
می‌رسانند. ایجاد شود. مانند دیابت. مصرف زیاد 
الکل یاهر گونه اختلال عصبی دیگر. در این عارضه 


عارضه رادرمان کرد. 


درد نا گهانی و شدید ایجاد شده در پا نشان‌از 
گر فتگی و اسپاسم عضلات است که اغلب برای مدت 
چند د قیقه به شدت آزاردهنده‌هستند. فعالیت بیش از 
حد یا خستگی عضلانی, عامل ایجاد کننده‌این اسپاسم 


ست. 
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تاریخ تارا 
بادشاهی و بزم و رزم بهرام گور 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که بهرام گور چند هزار لولی سرمست از هندوستان 
به‌ایران کوچاند تارامشگری کنند. نژاد کولیان‌جهان از همان لولیان است.و گفتم که 
بهرام شخصیتی افسانه‌ای پیدا کر ده و در بارهااش افسانه‌هاپرداخته‌اند.اوهنگام جنگ 
به نیرنگ چنگ می زد و خاقان راو دیگران رابا همین ترفند شکست داد. در این جنگ 
به بزر گان ایران نشان داد که گر چه اهل بزم است. در رزم همتا ندارد. بهرام برای مد تی 
کشوررابه وزیرش مهرنرسی سپر د ودر جامه‌ناشناس به هند رفت. در آنجافیل‌هایی 


پیشگوی زیر کت 

پادشاه‌دیلمیان به یال و کوپال بهرام نگریست و 
گفت: پیشگویان و افسونگران باریک‌میان ولاغرند. 
چگونه است که توفراخ سینه و درشت مشتی؟ بهرام 
گفت:سال‌ها در جنگل‌های هندوستان بوده‌ام و با شیر 
وببر وفیل پنجه افکنده‌ام تا زنده بمانم ناچار مشتم 
درشت شده...این سخنانرارها کن وبه‌من‌بنگر که 
افسونی خواهم راند و مهرنرسی رااز تو خواهم ترساند 
تابه‌ری بگریزد. کراچالاء سرور قوم دیلم گفت:اگر 
افسونت کار گر نیفتاد.توراخواهم کشت. بهرام گفت: 
کار گر خواهد افتاد! چون سیاهی سپاه مهرنرسی‌نمایان 
شد. مهتر دیلمیان فر مود بهرام افسونش را بدمد. 
بهرام مانند افسونگران آتشی افروخت ووردهایی 
در آن‌دمید و کناری‌ایستاد. همین که‌مهرنر سی به 
خط حمله رسید. فر مود در کوس عقب نشینی بد مند 
وشتابان‌به سوی ری گریخت. کراچالابهرام راستود 
وفرمود اینک پیشگویی کن که سرانجام این جنگ 
چه خواهد شد؟ بهرام گفت: دنبال مهرنرسی بر و. به 
ری خواهی رسید که دروازه‌هایش بسته‌اند. کر اجالا 
گفت: گذشتن از دروازه‌های ری کاری دشواراست 
و گشودنش ماه‌هاوقت می خواهد. بهرام گفت:مرا 
فراموش کردی؟ افسونی خواهم راند که دروازه‌بانان 
دروازه‌ها را باز کنند. انان بی‌اختیار خواهند شد و تو را 
مانند پادشاه‌خودشان راه خواهند دادو به تو کرنش 
خواهند کرد. کر اچالاشادمان شد وبه سربازانش گفت 
دنبال مهرنر سی بروند. خود نیز بر اسبی سیاه‌نشست 
و بهرام راهمدوش خود کرد. 

هنگامی که‌به د روازه‌هاىبستەری رسیدند»بهرام به 
کراچالاگفت:بایست وبنگر تابا فسونی شگقت, دروازه 
راباز کنم...سپس پیش رفت ود ور از چشم دیلمیان. مهر 
شاهنشاهی رابه امیر دروازه‌بانان نماید وفرمان‌هایی داد 
و پیش کراچالا باز گشت. دمی نگذشت که دروازه‌بانان 
راهراگشودند. کراچالا خواست با تمام سپاهش‌واردری 
شود. بهرام گفت: تواکنون شاهنشاهی! خوب نیست با 
سیاهت وار د شهر شوی. خودت و بزر گان سپاهت بس 
است. داخل شو و بر تخت بنشین! 

کراچالاپذیرفت وگروهی از بزرگان سپاهش را 
با خود همراه کرد و با بهرام وارد شهر شد. در وازه‌بانان 
برایش کوس و کرنازدندووسپاس‌ها گفتند. چون 
کراجالااز دروازه گذشت. در وازه‌بانان درهارابستند 
وسربازان ایرانی ناگهان بر سر کراچالا و افرادش 


ریختند و همه رااسیر کردند. کر اجالا حیران شد و 
به بهرام نگریست.بهرام گفت: پیشگویی آ خرین مرا 
نیرسیدی تابگویم چون‌وارد ری شوی, گر فتارت 
می کنند. من بهرام پنجم. شاهنشاه ایران و انیرانم. 

نخست رنگ از رخسار کر اچالا پرید سپس سرخ 
شدوباخشم گفت:به من نیرنگ بستی ومرابه بند 
کشیدی. بهرام گفت: خوش تر داشتی جنگ شود و 
بسی سرباز کش ته شوند آنگاه بهبندت بکشم؟ تو 
مردی‌نادانی که از دیلم به جنگ شاهنشاه‌بزر گ 
ایران آمده‌ای. سپس فرمود کراچالا به بام برودو 
به سربازانش بگوید س لاح از کف بگذار ند وبه دیلم 
باز گردند. کراچالا گفت:می‌خواهی کاری کنم که آنها 
برون د ومرادار بزنی؟ بهرام گفت:اگر بخواهم دارت 
بزنم.هم | کنون نیز می توانم. من توراو بز ر گانت راو 
سربازانت را آمر زیدم و فرمان می‌دهم کسی از شما 
کشته نشود. سلاح بگذارید و بروید و دیگر در انديشه 
شورش نباشید. کر اچالا به بام رفت و فرمان بهرام را 
به سربازانش ابلاغ کر د.روز دیگر. کراچالاوبزرگان 
دیلم را ازاد کرد تابه دیار خود بروند.نقل است که 
کراچالا مد تی پیش بهرام ماند و سر سپرده‌اوشد. 
درباره‌این که دلیلمیان براستی شور ش کر ده‌بودند 
یاداستان چیزی دیگر بود. در بخش مور خان معاصر 
توضیح بیشتری خواهم داد. 

داستان بهر ام و هفت دختر 

میر خوند در کتاب تاریخ زند گی بهرام گور داستانی 
نقل کرده: روزی مهر نر سی به بهرام نگریست وعرض 
کرد: سرورم چرا نگاهت اندوهگین است؟ بهرام 
فر مود: اندوهگین نیستم... از کارهای عادی خسته 
شده‌ام.مهرنرسی‌عرض کرد:به جاهایی برو که 
تا کنون نرفته‌ای. جانورانی شکار کن که تاکنون کسی 
نتوانسته آنهاراشکار کند.بهرام گفت:از شیر وببر 
و کر گدن وفیل مهیب تر چیست؟ من همه را شکار 
کرده‌ام. مردی یونانی به نام آقوستونان(آ گوستین) که 
مهتر رامشگران یونانی بود عرض کرد: سرورم جانور 
دوپایی‌هست که شکارش بسی گواراست!بهرام فرمود 
آدمیزادرامی گویی؟ آقوستونان عرض کرد:نه امرغی 
است بز رگ که بایک ضربت لگد. شیری را هلاک 
می کند. به مصر بر وابهرام خرم شد و جامه ناشناس در 
بر کر دوبه سوی مصر رفت.جون به نیل رسید.جماعتی 
دید که گرد میدانی ایستاده‌بودند. دختری که روی و 
موی و قامت خود را پو شیده بود بر ستونی بلند نشسته 


را که به کاخ شنگل, پاد شاه هند وستان حمله کرده بودند. تاراند و به شنگل کمک کرد 
تاسپاهیان مهاجم چین راشکست بدهد. پس از چندی خودش رابه شنگل شناساند و 
بادختر اوازدواج کرد وبه ایران بر گشت وباخبر شد که د یلمیان شور یده‌اند. بهر ام به 
مهرنرسی فرمود به جنگ برود ولی نجنگد و بگریزد و در ری پنهان شود. خودش نیز 
جامه مرد م د یلم پوشید وبه فر مانده آنان گفت افسونگر و پیشگوست و کاری می کند 
که مهرنرسی بی جنگ بگریزد. 


بود. پای ستون چند گاویال(تمساح) گرسنه بودند. 
مردی که جامه پهلوانان پوشیده بود پیش رفت تا خود 
رابه دختر برساند. گاویال‌هااوراخوردند. پهلوانی دیگر 
راهی شد. او نیز پاره‌پاره و خورده شد. بهرام پرسید:این 
چه حکایت است؟ گفتند آن دختر ملکه مصر است. 
گناهی کرده‌واگر تاغروب آفتاب کسی نجاتش ندهد. 
شام گاویال‌ها خواهد شد. هر پهلوانی که ملکه رانجات 
بدهد, فر عون مصر خواهد شد. بهرام به تماشا ایستاد. 
تانزدیک غروب ده‌بار گاویال‌های سیر رابردند و 
گاویال‌های گرسنه آوردند و ده پهلوان کشته شدند. 
هنگامی که دیگر هیچ پهلوانی نبود و آفتاب در کار 
فروشدن بود.بهرام گام پیش‌نهاد و گر ز گاوسر خود 
رابه مشت فشرد و به سوی گاویال‌ها رفت. با هر کوبه 
گرز: گاویالی را کشت. آخرین آنهارااز دم گرفت و 
سرش راچنان به ستون کوفت که استخوان‌هایش خرد 
شدند. آنگاه کمند افکند وفر از ستون شد وملکه رابه 
زیر آورد. کاهن اعظم پیش آمد و پرده از رخسار ملکه 
برداشت.بهرام دختری دید بسی زیبا. به کاهن گفت: 
می‌خواستید این نازنین را به دندان گاویال بسپارید؟ 
کاهن اعظم گفت:این آیین ماست‌ای فر عون بز رگ! 
بهرام گفت:نمی خواهم فرعون باشم اما این ملکه رابا 
خودم می‌برم. کسی دیگر رافرعون کنید. 

بهرام.شکاررارها کر د وملکه‌مصر رابه سوی یونان 
برد. چون به یونان رسید. گروهی رادید که دختری را 
به ریسمان بسته‌اند و به معبدی می بر ند.بهر ام دنبال 
آنهارفت و پر سید:داستان‌این دختر چیست؟ گفتنداز 
فرمان پدرش سرتافته و نمی‌پذیرد همسر کسی باشد 
که پدرش می گوید.اورابه معبد می‌بریم تاتقدیس 
شود سپس روز جشن بز ر گ» شکم شیر ها رابا او سیر 
خواهیم کرد. بهر ام از آن دختر پرسید چرا از پدرش 
فرمان نمی برد وهمسر آن مرد نمی‌شود؟ دختر گفت: 
من همسر مردی می‌شوم که مرا دوست داشته باشد. 
اگر آن مرد مرادوست داشت.می آمد ونجاتم می‌داد. 
بهرام در او نگریست وبه کاهنان گفت: آیا این دختر را 
می‌فروشید؟ گفتند: هر گزا بهرام هیچ نگفت و رفت. 

چندی گذشت ودختر راتقدیس کردند و به‌میدان 
آوردند تا شیرها او راپاره‌پاره کنند. هنگامی که زنجیر 
از شیرها گشودند. بهرام به میدان جست ودو شیر رابا 
کمان زد و آخرین رابا گرز کوفت وبند از دختر گشود. 
مردم شگفت زده‌بودند وبی‌حر کت. ملکه مصر باسه 
اسب امد و هر سه نشستند و تاختند و رفتند. 
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پس از چندی به روم رسیدند.مردی آنها رابه 
خانه برد و میزبانشان شد. او بازر گانی ثروتمند بود 
که می گفت تنهازند گی می کند. هنگامی که شام 
می‌خوردند. استخوان ماهی در گلوی میزبان گیر کرد 
واورا کشت. بهرام جسد باز ر گان رادر حياط خانه‌اش 
به خاک سپرد. ملکه مصر و دختر یونانی به او گفتند از 
زیر زمین صداهایی شنیده‌اند. بهرام به زیر زمین رفت 
و چند اتاق دید که درهای انها قفل بود و کسانی به در 
می کوفتند. بهرام قفل‌هاراشکست. از پشت درها چند 
دختر بیرون آمدند و سپاس‌ها گفتند. بهرام داستان 
آنها را پرسید. یکی از دختران که رومی بود. گفت: این 
بازر گان مر دی پلید بود و دختران رامی‌ربود. شگفت 
است که چراتوراربوده! بهرام گفت: مرا به خاطر 
دودختری که همراهم بودند. ربوده بود .اینک شما 
آزادید که بروید.همان دختر گفت :من دیگر نمی‌توانم 
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ن نگ رانمی‌پذیر ند که مردی مراربوده‌باشد گر چه 
هنوز پا کیزه‌ام.مراباخودت ببر.دوتن دیگر که یکی 
عرب ودیگری بربر بود. گفتند مانیز راهی به دیار خود 
نداریم. ما را نیز ببر. 

بهرام آن سه تن رابا خود همراه کرد وبه سرزمین 
گل(فرانسه)رفت.دربیراهه‌هاچند راهزن دید که 
دختری رابه برد گی گرفته بودن د واورابه بیگاری 
واداشته بودند.بهرام آن‌دختر رابه خانه‌اش بر د ولی 
پدرش که وزیر پادشاه گل‌ها بسود. دخترش راطرد 
کرد ناچار بهرام اوراباخود برد و پس از چندی به 
ایران آمد. 

او برای این شش دختر و دختر پادشاه هند که 
قبلا باخود به ایران آورده‌بود. هفت کاخ ساخت به 
هفت رنگ.او هفته‌ای یک بار مهمان یکی از این هفت 
تن می‌شد و آنها برایش از کشور خودشان قصه‌ای 
می‌گفتند. نظامی این داستان را در هفتاورنگش 
آورده‌وبه برخی از آن قصه‌هانیز اشاره کر ده‌است. 
اینهااطلاعاتی بود که مور خان اسلامی‌به ما داده‌اند که 
به برخی از آنهابا تردید می‌نگریم. مانند داستان سفر 
تاریخ از بقایای چنین کاخ‌هایی خبری به مانداده است. 
از سویی این داستان, واقعی به نظر نمی ر سد و از همان 
قصه‌ای گرفته شده‌است که بهرام تاجش رااز میان دو 
شیر برداشت. در این قصه‌هاء تاج به دختری زیباروی. 
وشیر نیز به تمساح ونگهبانان و کاهنان و پدر دختر 
مبدل شدهاند.راوی‌داستان مراقب‌بوده که آن 
دختره ااز بزرگ‌زاد گان باشند تابهرام بتواند برای 
آنها کاخ بسازد.این مورخان مدت پادشاهی بهرام را 
بین نوزده تا شصت و چند سال نوشته‌اند. 

گور بهر ام را گرفت! 

مورخان قدیم درباره‌مرگ‌بهرام گور داستان‌هایی 
نقل کرده‌اند که همگی با کمی اختلاف به یک موضوع 
اشاره می کنند. نظامی داستان م رگ بهرام رابه شعر 
نوشته است.اونیز مانند دیگر مورخان قدیم معتقد 
است بهرام پنجم چنان به عیاشی مشغول بود که کشور 
باددادووزیرش به‌مردم بسیارستم کردو 


من ٩۱۱‏ اطلاعات ی 


مردم و بز ر گان از هر دو بیزار بودند. از سویی همگی 
می گویند پس از مرگ بهرام. مردم به سو گ نشستند. 

بپسردازم به مرگ بهرام پنجم. ملقب به بهرام 
گور پادشاه افسانه‌ای ایران و انیران:روزی وزیر پیرء 
مهرنر سی به بهرام عرض کرد: بااین که فصل شکار 
نیست.جایی‌می‌شناسم که گورهایی دارد ازاسب 
بز رگ تر و پولادشم ترا بهرام فرمود رامشگران و 
وبهترین لول ان وخنیاگران و راهیابان وشسکاربانان 
حاذق‌را گرد آورد و با شاهنشاه گسیل کرد. اتبایسار 
رفتند و به مرغزاری رسیدند. بهرام چند گور دید که 
خوشش نیامد وپیش تر رفت. کمی بعد ماده گورهایی 
دید که از اسب بز رگ تر بودند وبه گورهایی که دیده 
بود. شیر می‌دادند و دانست آن گورهای قبلی, بچه‌های 
این ماده‌گورها هستند. شادمان و شگفت زده شد و به 
جست وجوی نره گورهای گله رفت. چندانی به‌درازا 
نکشید که گوراسبی دید کوه‌پیکر که شم بر زمین 


yy 
گوراسب به سوی باتلاقی گریخت وچون راه‌امنی برای‎ 
جلورفتن نداشت, کنارباتلاق‌ایستاد. بهرام کمندافکند‎ 
و گور رابه دام انداخت.ناگهان گور به باتلاق گریخت و‎ 
بهرام رانیز با خود برد وهر دوغرق شدند.‎ 

خیام از زند گی بهرام الهام گر فته واین رباعی 
فلسفی را سروده: 

آن قصر که بهرام در آن جام گرفت 

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر. 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ 
بهرام در تاریخ معاصر 

معاصران می گویند بهرام پنجم در ۲۱ ۴میلادی‌بر 
تخت نشست. بز ر گان ایرانی می خواستند همه پسران 
یزد گرد رابکش ند و خسرو را که از شاهزاد گان گمنام 
بود به شاهی بر گزینند ولی بهرام به یاری اعراب حیره. 
تاج بر سر گذاشت. مهرنرسی که‌در اواخر عمر یزد گرد 
به وزارت رسیده بود در روز گار بهرام پنجم نیز وزیر 
اعظم بود و به عیسوی ستیزی خود ادامه داد. 

مهرنر سی در روز گاریزد گردنمی‌توانست به 
عیسویان زیاد سخت بگیر د زیرا یزد گرد سال‌ها با 
آنهامهربان بود وازاوبرنمی آید که‌دمار ازروز گارشان 
دربی‌اورد ولی از هنگامی که بهرام به تخت نشست. 


مهرنرسی آزار پیروان عیسی مسیح راء از حد گذراند. 
او مردی از بزرگان ایران رابه نام اسپیذ مأمور کرد که 
عیسویان رابه کمترین بهانه بابیشترین آزار مجازات 
کند. خودش نیز اعراب راعلیه عیسویان شوراند و 
آنان راتشویق کرد که هرجاعیسوی دیدند. خونش 
رابریزند. 

اسپیذ .سازمانی مخوف بنیاد گذاٌ شت و جاسوسان 
بسیاری به کار گماشت تاعیسویان رازیر نظر بگیر ند. 
کار آنه این بود که برای مثال. گزارش بدهند که 
فلان عیسوی‌هنگام خریدن نان با نانواابحث کرده 
یااز برابر آتشکده که می گذشته, آب دهان بر زمین 
انداخته. مجازات‌اولی مصادرهاموال و شکنجه و 
مجازات دومی, مر گ بود. ایر انیان مردمی مهر بان و 
میهمان‌نوازند بنابراين پس از این که آن مجازات‌های 
بز رگ رابرای آن خطاهای کوچک دیدند.از کار کناره 
گرفتند و فقط تعداد اند کی از مردم حاضر بودند برای 
مهرنرسی و اسپیذ جاسوسی کنند. مهرنرسی که کینه 
سیاهی به عیسویان داشت. از نعمان پسر منذر یاری 
خواست.نعمان نیز که بت پرست بود واز عیسویان 
دلخوش نبود. چند هزار تن از مردان بادیه رابه ایران 
گسیل کرد تا برای مهرنرسی جاسوسی کنند. 

شدت سختگیری‌های مهرنرسی و اسپیذ به 
عیسویان چنان اوج گرفت که آنهادسته دسته ازایران 
مهاجرت می کر دند وبه بیزانس می ر فتند.اعرابی که 
در خدمت مهرنرسی بودند.این مجوز راداشتند به 
هر خانه‌ای که به نظر شان مشکوک به جلسات مخفی 
عیسویان بود بروند و با سا کنان آنجا بدرفتاری کنند. 
همچنین مجاز بودند راه مهاجران عیس وی راببند ند و 
اموال و زنان آنان را غارت کنند. 

روزی اسپیذ داشت به کاخی می رفت که نزدیک 
فرات داشت.سر راه گروهی از مر دان حیره رادید 
که به کاروان کوچکی از ایرانیان تاخته بودند و آنان 
رازجر می‌دادند. اسپیذ پیش رفت و ماجرایرسید. 
سر کرده‌مردان حیره توضیح داد که کارشان چیست 
و دارند کاروان مهاجران عیسوی راغارت می کنند. 
یکی از کاروانیان گفت: به یزدان سو گند که ماعیسوی 
نیستیم.ما پیر و اشوزر تشتیم وبرای گردش وباز ر گانی 
به بیزانس می‌رویم.در آن‌هنگام کود کی نوپا پیش آمد 
وپای اسپیذ را گرفت وبا زبان کود کانه‌اش خواهش 
کردمادرش رارها کنند.سر کرده‌حیره‌ای‌هاجنگ 
در گردن کود ک انداخت واو رابه سویی پرت کرد و 
کود ک کشته شد. اسپیذ از این صحنه دلگیر ور نجور 
شد وفر مود کاروانیان رابه حال‌خودرها کنند.سر کرده 
سرپیچید و گفت از مهرنرسی فرمان می گیرد. اسپیذ 
سرخ‌روی‌شد واز آنجابه مجلس مهستان رفت وبه 
مهرنرسی تاخت که تو به بهانه عیسوی ستیزی داری 
کاری می کنی که مردم ایران و روم از شاهنشاه‌ایران 
نراف بیدا رش ال 5ار فا راخ را در نتم ار 
آین ده‌بخوانید واز وا کنش مهرنرسی باخبر شوید. 
واکنش اوسبب شد روم به ایران لشکر بکشد. کدام‌ یک 
پیروز خواهند شد؟ 


ادامه دارد 
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تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


-من مطمئنم که ما.... تنها مملکتی در دنیا هستیم 
که مردمش به خاطر یک «چراغ راهنمایی ماشین» 
چنین جنجالی راه میندازن... 

اینهارابه *نفرمردی گفتم که داخل اتاق 
بازیرسی کلانتری نشسته بودند؛ در حالی که دست 
یک نفرشان شکسته بود. دومین نفر پایش در رفته 
بود از دماغ نفر سوم خون می آمد. نفر بعدی پای 
چشمش کبود و آن یکی دوتا از دندان‌هایش شکسته 
بود و نفر ششم... و هفتمی و... و خلاصه هر کدام از ۹ 
نفر یک طوری زخمی و مجروح شده بودند. نگاهی به 
آنها انداختم و رو به کریمی که پشت میزش نشسته 
بود کردم و ادامه دادم: 

-استوار صور تجلسه رو بنویس و تکلیف همه‌ شون 
روروشن کن.... من که اصلاً خجالت می کشم به این 
دعوا رسید گی کنم... 

استوار از پشت میز برخاست و در رابرایم باز کرد 
و پا کوبید واحترام گذاشت. تشکر کردم و بااو دست 
دادم و از اتاق خارج شدم. داخل سالن دو تا جوان 
نشسته بودند که سر و صورت هر دویشان کبود و 
لباس‌هایشان پاره شده بود. از پورهمت که آنها را 
بازداشت کرده و با ماشین گشت به اینجا آورده بود 
پرسیدم: «قضیه این دونفر دیگه چیه؟» گروهبان 
پورهمت از جا برخاست و گفت: 

_دع وا کردند کلانتر وحسابی از خجالت هم 
در آمدن و... 

حرف پورهمت راقطع کردم و گفتم: 

ساگر توضیح نمی‌دادی فکر می کر دم باهم شطرنج 
بازی کردند و اين بلا سرشون آمده...! خب معلومه 
باهم دعوا کردند گروهبان... منظورم اينه که علت 
دعواشون چیه؟ 

گروهبان پورهمت تادم اتاق آمد و پاسخ داد: 

_خودشان که حرفی نزدن کلانتر.. اما از چند 
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بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


نفری که شاهد ماجرابودند این طور شنیدم که؛ 
«خسروو کمال» بچه محل هستند و تاچند ماه‌قبل 
باهم رفیق بودند. اما حدود دوماه‌قبل. یک خانواده 
به این محل آمده که یک دختر جوون داره از قرار 
معلوم این دو تارفیق. هر جفتشون عاشق دختر این 
خان_واده‌شده‌واین طور که پدراین دختر گفته. هم 
کمال و هم خسرو رفته بودن خواستگاری دختره... اما 
قبل از این که آن دختر و خانواده‌اش جواب بدهند. 
این دو تارفیق تصمیم می گیرن رقیب را از میدان به 
در کنند؛ ام روز صبح جلوی پارک قرار می گذارند و 
قبول می کنند که هر کدام کتک خورد و شکست را 
قبول کرد. تسلیم بشه و میدان روواسه رقیب خالی 
کنه!تااین که نیم ساعت بعد از شروع دعواشون, چند 
تا از همسایه‌ها زنگ زدند به کلانتری و من هم با دو 
تااز بچه‌های کلانتری رفتم و بازداشتشون کردم و 
الان هم اینجا هستند! 
اتاقم» محسن دق‌الباب کرد و وارد شد.اما قبل از این 
که حرفی بینمان رد و بدل شود. محسن که متوجه 
عصبانیتم شده بود پر سید: 

-خیر باشه کلانتر... خبلی به هم ریختی.... مشکلی 
پیش امده؟ 

سری تکان دادم و صور تجلسه هر دو تادعوا را 
نشان دادم و گفتم: 

-به خدانمی‌دونم چی بگم ؟ من نمی دونم بعضی 
مردم این مملکت کی می‌خوان معنی «مدارا» رو 
بفهمند؛ نزدیک به سی ساله در این تهران لباس 
پلیس تنمه؛ از اون زمان که هنوز درشکه تو خیابونها 
بود تاالان که مردم ماشینهایی سوار می‌شن که به 
قیمت یک |پارتمان ارزش داره.... اما هنوز هم وقتی 
دو تا ماشین باهم تصادف می کنند.... با این که قراره 
خسار تشان رابیمه پر داخت کنه....اماراننده‌هابا 


مشت ولگد به جون هم می‌افتند؛ باورت می‌شه آنها 
که داخل اتاق بازپرس هستند, فقط سر شکستن یک 
چراغ راهنمای عقب. با هم گلاویز شدن و ۵ نفر از این 
ماشین و ۴نفر از اون یکی ماشین افتادن به جون هم و 
حالا بزن و کی نزن؟! یا این دو تا جوون که جفتشون 
عاشق یک دختر هستند. به جای این که منتظر باشند 
تا جواب دختره رو بشنوند. فکر کر دند اینجا تگزاسه و 
به رسم «قرون وسطی» با هم دوثل می کر دن! 

این چیزها داغونم می کنه محسن! 
محسن لبخند تلخی زد و مثل هميشه سعی کرد 
آرامم کند: 

-حق با شماست کلانتر... این جیزهاواقعا 
اعصاب آدم رو به هم می‌ریزه اما یک چیز رو هم باید 
یادمون باشه؛ همه مردم این طوری نیستند! خیلی از 
همشهری‌هامون هستند که واقعاً -نسبت به گذشته- 
رشد کردن. امامو قعیت شغلی ما ایجاب می کنه که ما 
مدام با دسته دوم برخورد داشته باشیم. یعنی کسانی 
که به جای منطق و گفتگو, از زور و مشت و لگد استفاده 
می‌کنند! من فکر می کنم اگر اینطوری به قضیه نگاه 
کے کین انش دای کےا 

ثانیه‌ای فکر کردم و لبخند زدم و گفتم: 

-باید از مر کز تقاضا کنم که واسه تو یک «اضافه 
کار» بابت «آرام کردن کلانتر» در نظر بگیرندا خب 
چه خبر...؟ کی تلفن زد؟ 

محسن آدرسی را که روی کاغذ نوشته بود نشانم 
داد و گفت: 

-گزارش یک سرقت بود کلانتر؛دیشب داخل یک 
عروسی که در یک باغ بز رگ بر گزار شده... ناگهان 
دو نفر که به صورتشان نقاب زده بودند. با اسلحه 
پیداشون می‌شه و در حالی که یک نفرشون بالای سر 
عر وس و داماد اسلحه گر فته بود (تا مبادا کسی بخواد 
واکنش نشان بده) نفر دوم که او هم مسلح بوده. ابتدا 
به سراغ مهمان‌ها میره و ...[اینویادم رفت بگم کلانتر 
که هم خانواده عروس و هم خانواده داماد. هر دو جزو 
ثروتمندان بودند ]و تمام طلا وجواهراتی را که مهمانها 
_خصوصا خانمها _به خودشان | ویزان کر ده بودند 
بازمی کنند وحتی پولهایی را که آقایان همراهشان 
بوده ازشون می گیر ند و بعد به سراغ عروس و داماد 
میرن و تمام طلا و جواهرات و سکه‌هایی را که کادو 
گرفته بودند. ازشون می گیرن د و همه رو می‌ریزند 
داخل یک کیسه بز رگ وبالاخره نوبت به مرحله 
آخر میرسه؛ یعنی فرار کردنشان که البته کمی سوال 
برانگیزه زیر اقبل از بیرون آمدن, چشم بیست نفر 
از مهمانها رامی‌بندند و در آخر هم برق ساختمان را 
قطع می کنند و فیوز کنتور رابرمی‌دارند و در حالی 
که همه جا تاریک بوده, تمام مهمانها را از ساختمان 
واز باغ خارج می کنند... یعنی عملاً جشن را به پایان 
می‌رسانند!تقریباً یک ساعت طول می کشه تاصاحب 
باغ سوار ماشینش ميشه وبه‌هر بدبختی بوده آن موقع 
نیمه شب یک فیوز تهیه می کنه و برمی گرده و برق 
رو وصل می کنه! 

منتهعی وقتی برق میاد. به غير از دو خانواده 


په هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۵۰ 


عروس وداماد. حدود نصف مهمان‌ها نیز هنوز حضور 
داشتند اما بقیه رفته بودند. حالا تنها چیزی که واسه 
من عجیبه همین سواله که چرا برق رو قطع کردن و 
چراچشم بعضی‌ها رو بستند و واسه چی عروسی را 
تعطیل کردند؟ 

حرفهای محسن که تمام شد. همچنان منتظر 
پاسخ سوالش بود. رو به او کردم و گفتم: «بگو بچه‌ها 
دو تا چایی بیارن تا جواب سوالتو بدم» 

محسن چند بار اسم «سربازا» راصدا کرد.اما 
موقعی که فهمید هر کدامشان دنبال کاری رفته‌اند. 
خودش رفت ودوتالیوان چای ریخت و آورد و 
برگشت به اتاق. تشکر کردم و گفتم: 

من نگفتم توخجالتمون بدی...؟واما پاسخ سوالت 
اينه که سارقین جزو مهمونها بودن...! منظورم اينه که 
از ابتدای مجلس مثل مهمانان وارد جشن شده‌اند. و 
بعد در یک فرصت مناسب تغییر لباس دادند و نقاب 
کشیدن روی صورتشان و به سراغ مهمانها رفتند. 
طلاها و پولها را دزدیدند و زمانی که موقع فرارشان 
رسیده به این خاطر برق را قطع کردند که» مهمونها 
روبیرون کنند و مجلس راتعطیل کردن که غیبت 
آنهاء توچه کسی را جلب نکند! 

محسن کمی فکر کرد و سر تکان داد و گفت: 
«حق با شماست. کلانتر... چون| گر این فرضیه شما 
درست باشد که سارقین جزو مهمانها بودن؛ طبیعتاً 
اگر بلافاصله فرار می کردن. صاحب مجلس وقتی 
می‌دی ده همه مهمانه ا حضور دارند غير از دو نفر به 
راحتی معلوم می‌شه که سارقین, همان دو نفر غایب 
هستند! 
نوشیدم و پرسیدم: 

حالا برنامه‌ات چیه جناب سروان؟ 

محسن آدرس رانشانم داد و گفت: «باید بریم 
از محل سرقت صور تجلسه تهیه کنیم و بفرستیم 
و داماد و خانواده‌هاشون بکنم.. شاید خودشان به کسی 
مشکوک باشند؟ 

فکر خوبیه.... تاماشین راروشن کنی» منم حاضر 
می‌شم. 


در این ماجرا داماد ضمن معرفی خودش از 
صاحب عکاسی خواسته بود این حلقه عکس را خارج 
از نوبت وسریع ظاهر کند .به این ترتیب وقتی من 
واستوار ومحسن وارد باغ شدیم.عکسها نیز حاضر 
E TET‏ 
سوال: 

-تا قبل از این که سارقین دست به کار بشن... در 
e TT‏ 
نبود که رفتارش غیرعادی باشد؟ 

پاسخ همه منفی بود و پدر داماد گفت: «کلانتر هم 
خانواده ماو هم خانواده عروسمان « آقای بز رگ نیا» 
که‌از دوستان خانواد گی هستیم. افرادی متشخص 
هستیم و مهمانانمان نیز همه ادم حسابی هستند... 


۲سته ٩۱‏ لیات ی 


منظورم اينه که اگر کسی در بین مهمانها رفتار عجیبی 
بروز می‌داد. حتما باهاش بر خورد می کردیم! 
رفت و همه آنها را به یک دیوار نصب کرد و سپس از 
آن پان زده‌نفر کهاعضای در جه اول خانواده‌عروس 
ودامادبودند_خواست که یکی یکی داخل‌اتاق 
شوند. عکسهارا با دقت نگاه کنند. و هر کدام را که 
جالب بود.عین ۵ ۱نفر. دست روی یک زن ومرد 
جوان گذاش تند و گفتند: «قبلاً هرگز این دو نفر را 
ندیده‌ایم» 

نکته جالب توجه این بود که آن زن و مرد جوان را 
که در اکثر عکسهانیز کنار هم بودند -هیچکدام از 
اعضای دو خانواده نمی شناختند. هنگامی که محسن 
چیزی به «آقاداماد» گفت و «سیامک» بلافاصله 
جلو آمد و در حضور اعضای دو خانوده رو به محسن 
کرد و گفت: 

سببخشین جناب سروان.... همه دارند اشتباه 
می کنند.... این دو نفر «یاسمن و مجید» هستند واز 
دوستان من محسوب می شن منظورم اينه که «مجید» 
از دوستان قدیمی منه و «یاسمن» هم نامزدشه که به 
دعوت من به عروسی آمده بودند... 

در همین لحظه «خواهر عروس» روبه شوهر 
خواهرش کرد و گفت» 

-ولی اقاسیامک من وقتی وسط عروسی 
انهارانشان دادم و سوال کردم شما گفتین که 

«سیامک» تمجمح کنان دنبال جواب می گشت که 
«ترانه» یعنی عروس خانم به جای شسوهرش, جواب 
خواهرش راداد: «نه شیده جان اشتباه می کنی... شاید 
سیامک فکر کر ده شخص دیگری رو می گی... چون 
اتفاقاً منوهم باهاشون شتا کرد...» 

واکنش ابتدایی «داماد» و پاسخ «عروس» آن قدر 
غیرعادی بود که محسن روبه‌هر دو نفرشان کرد و 
گفت: «شما مطمئن هستید که ...» 
قراری که هميشه داشتیم. من برای این که به محسن 
بفهمانم نباید موضوع راپیگیری کند.روبه کریمی 
کردم و پرسیدم: «استوار ساعت چنده؟» 

محسن هم متوجه منظورم شد و پیگیر موضوع 
نشد و بعد از یکی, دو تا سوال و جواب با حاضرین رو 

ما گزارش سرقت رو کامل می کنیم و می‌فر ستیم 
می کنند... فعلاً خداحافظ... 

من‌واستوار نیز با آنها خداحافظی کرده واز 
آنجاخارج شدیم. 
«کلانتر شماهم متوجه تناقض گویی‌های عروس و 
داماد و خواهر عروس شدید ؟» 

-بله.. واسه همین هم به تو «ندا» دادم که پیگیر 


موضوع نشی... حدس تو درسته. به احتمال ٩۰‏ 
درصد داماد [و احتمالا عروس] ان دو نفر رو که 
بقیه نمی شناختنشان, می‌شناسند؛ همان دو نفری که 
به نظر مياد سارق‌های عر وسی هستند! البته می‌شد 
از عروس و داماد با سوالات انحرافی, به چیزهایی 
رسید....امامن تصور می کنم این زوج جوان تا چند 
دقیقه دیگه به سراغ آن دو نفر بروند و ما هم بدون 
دردسر به مقصد برسیم و ... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که سیامک با ماشینش 
MIN UNI‏ را 
کار خراب می‌شد. به همین خاطر من و محسن پیاده 
شدیم و در حالی که محسن جلوی یک سواری را 
می‌گرفت. من به استوار گفتم:« کریمی توباماشین 
به کلانتری بر گرد اما منتظر تماس ما باش» سپس 
به سرعت رفتم و داخل پیکان گوجه‌ای رنگی نشستم 
وکوا واه ود در اسر ماش رانده 
پیکان جوان خوش بر خوردی بود که وقتی فهمید بايد 
بافاصله ان «بیوک آمریکایی» را تعقیب کند. زد 
زیر خنده و گفت: «اتفاقاً من عاشق جیمزباند بازی 
هستم!» 

حق با او بود چرا که الحق و الانصاف خوب بلد بود 
چگونه ماشین را تعقیب کند که توجه راننده جلویی 
را جلب تکند! 

نیم ساعت بعد سيامک و ترانه جلوی یک رستوران 
توقف کر دند و هر دو داخل شدند. محسن نیز از پشت 
شیشه آنها را تحت‌نظر گرفت و سپس خنده کنان آمد 
و گفت: « حق با شما بود؛ با همان دو نفر داخل عکسها 
دارند صحبت می کنند!» 

کرایه راننده‌را-بعد از کی تعارف-پرداخت 
کردیم و دوتایی وارد رستوران شدیم؛ آن چهار نفر 
وقتی من و محسن را که هر دو لباس فرم بر تن داشتیم 
بالای سر شان دیدند کپ کردندا! 


بودند؛ «مجید و یاسمن» داخل بازداشتگاه و «عروس 
وداماد» داخل اتاق من.سيامک در حالی که سرش 

همان دیشب موقعی که سرقت داشت انجام 
می‌شد. من و ترانه فهمیدیم این دو نفر نقاب زدن! 
واقعیت اينه که ماجرای دوستی «ترانه و مجید» 
برای خانواده من مایه خجالت و سرشکستگیه؛ زن 
من یعنی «ترانه» قبلاً با مجید دوست بوده و حتی به او 
قول ازدواج هم داده بود.و چند ماهی هم با هم رابطه 
داشتند.در حقیقت ترانه فقط عاشق چشم و ابروی 
که فکر می کرد اگر داماد یک خانواده ثروتمند بشه. 
دیگه خودش را بسته! 

اما ترانه بعد از دو سال که به قول خودش -عقلش 
میاد سر جاش,ارتباطش را با مجید قطع می کنه, اما 
مجید که می‌دانست خانواده زن من خیلی متعصب 
هستند, ترانه رو تهدید به آبروریزی می کنه و.... که 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۴۳۱ 


ودد 


هد فمان را از دست می دهم مج ر هستیم ستی خود و۱ 


چند ږ اد کنیم 


دار کت توان 


ان 
فی ای اروت ادرف بح ها با 
کنج لبت بتخانه‌ای از قندها بان 
تاپر کنی آیینه رااز شعله نازت 
می‌ریزد از چشمان تو تر فندها بانو 
هرشب چراغ ماه در دست تو می آیی 
مثل پهاراز کوچه اسفندهابانو 
تو آن دماوندیء بلندی» |اسمان‌اندیش 
دارند سر در پای تو الوندها بانو 
دیری‌ست نیلانیل در پای تو می‌ریزم 
این روزها انگار دارد می‌رود از یاد 
۰ آن‌خاطرات خوب. آن پیوندها بانو 
ان لهجه شیرین که می گفتی بخوان شعری 
آن مهربانی‌ها و چون و چندها بانو 
من همچنان با حضرت پیمانه محشورم 
گوشی ندارم بعد از این با پندها بانو 
شعبان کرم دخت_بابلسر 


کمال این است وبس 
گوهر خود را هویدا کن. کمال این است و بس 
سنگ دل راسرمه کن در آسیای رنج و درد 


۳ قایقی خواهم ساخت 
خواهم انداخت به آب 
که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق 


7 همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رت بغض 
یق از تور تهی 7 ا 
ll‏ 0 در درون اهل دل جا کن. کمال‌این است و بس | بغض آمده و بسته گلوی مارا 
ی دل ست ۳ آن با عصا 7 
چو ره‌سد. ای پور عمران ب در ماخفه کرده‌های و هوی مارا 


همچنان خواهم راند 

نه به آبی‌ها دل خواهم بست ۱ 

نه به دریا-پریانی که سر از اب به در می آرند 
ودر آن تابش تنهایی ماهی گیران 

می‌فشانند فسون از سر گیسوهاشان 
همچنان خواهم راند 


مهار نگ کارا کی کال این اس ویس 
پند من بشنو, بجز با نفس شوم بدسرشت 
باهمه عالم مدارا کن» کمال این است و پس 
چند می گویی سخن از درد ورنج دیگران 
خویش رااول مداوا کن. کمال این است و بس 
باد در سر چون حباب. ای قطره! تا کی ؟ خویش را 
بشکن از خود. عین دریا کن کمال این است و بس 
چون به دست خویشتن بستی تو پای خویشتن 
هم به دست خویشتن وا کن. کمال این است و بس 
کوری چشم عدو راء روی در روی حبیب 


یک چیز به درد خور در این خانه نبود 
دزد امد وبرد آبروی مارا 


می‌گریم 
ای عشق, غزالکم بی نزدیکم 


پشت دریاها شهری است 

رن Cl‏ 
بامها جای کبوترهایی است 

که به فواره هوش بشری می‌نگرند 


ست ک ده سالها ی 
_ اتف ای ار نا الا ات وس بکذار 
شاخه , است ص 3 3 ۹ 
مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند دوک تا تسه دنبال نژاد و قوم و خویشی باشند 


که به یک شعله, به یک خواب لطیف 


هر چند که گر گ می‌وزد از هر سو 


۱ 


وی د غاا ریات اه آچین و 

کت درباها شهر ی است واچین... ۲ 

که در آن وسعت خورشید نه پدر ۱ ۱ اک 

به اندازه چشمان سحرخیزان است تو پاهات رابرنچین مین وک ویتی را تست که برد 

شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند این بار باید عصاهایت بسوزند ی 

بت دریاها شهری اس ۲ آمروز سی و دو سال از آن روز گذشت 

قایفی باید ساخت نام: گلوله در حسرت أن دوچر خه هستم که پدر... 
سهراب سپهری نام خانواد گی: تفنگ E‏ 
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از مجموعه شعر «اين وصله‌ها به ماه نمی چسبد» 
سروده محمدحسین بهرامیان 


من کیستم؟ من کیستم؟ مردی هر اسان از خودم 
هر لحظه برمی‌خیزم از خوابی پریشان از خود م 
در بی‌نشانی‌های خود دنبال من بود م ولی 
بی بر سه دور افتاده‌ام جندین خیابان از خودم 
تا چشم می‌بندم جهان در سایه پنهان می‌شود 
من چشم‌پوشی می کنم این گونه آسان از خود م 
من می‌توانم بگذرم این گونه آسان از توو... 
از دردهای ساده پیدا و پنهان از خودم 
آهو تویی, صحرا منم, اما دلم آرام نیست 
گاهی گریزان از تو و گاهی گریزان از خودم 
گاهی فرو می‌ریزم از پس لرزه‌های پلکهات 
می‌سازم از هرناگهان یک نام ویران از خود م 
من خواب ديدم آسمان دارد زمینم می‌زند 
یک دودمان برخاستم افتان و خیزان از خودم 
عمری من بد کیش را تاحیرت آیینه‌ای 
آوردم وهی ساختم یک نامسلمان از خودم 
دیگر مپرس از من نشان» در بی‌نشانی‌ها گمم 
دیگر نمی‌دانم جز این» چندین و چندان از خودم 


تمرار ایحا هگ عاطفه وان ته کل ددا 
وقتی وزن و آه نگ رابه طور کامل از آن حذف کنیم به زبان عادی و 
روزمره نزدیک می‌شویم و این اتفاق در شعر شما افتاده است: 

از توسراغ آسمان رامی‌گیرم 

با انگشت بالا رانشانم می‌دهی 

E O E 

پس چرااین قدر 

شبیه زمین است؟ 


مثنوی وغزلهای فراوانی بر وزن معروف دوبیت «مفاعیلن مفاعیلن 
E‏ ای ی 
مسلمانان مراوقتی دلی بود 


کلیه کتابهایی که در باره‌وزن و قافیه نوشته شده‌است. به کار شماخواهد 
آمد کسی که دانشجوی ادیات فارسی است» از اما تباید شاعرباشد. 


من فرم گرایی صرف رانمی‌پسندم. کسانی که کاملاً در آغوش پست 
مدرن فرو رفته‌اند. خوب می‌دانند که کارهایشان با اقبال عام مواجه 


بعد از تو شاهدیم که بازار شانه‌ها 
بر در «صدای در زدنت» را کشیده‌ام 
تقویم را دوباره ورق می‌زنم ولی 

روزی که باز گشت تو باشد گذشته است 


دیگر غزل به داد دل من نمی رسد 


دیشب من و خیال تو باهم... چه خوب بود 


پاراتم و می‌خواستم در ناله پیدایم کنی 
ردی اگر نگذاشتم در این بیابان از خودم 
عمری نفس فرسوده‌ام در زیر بار زندگی 
بام رگ می گیرم ولی. یک روز تاوان از خود م 
اید مرارافی کی با آبه‌های آشک شود 
یک روز باید بگذرم از زیر قرآن از خودم 
من دور خواهم شد شبی» از بغض سرد ایستگاه 
یک نرمه باران از تو و چندین زمستان از خودم 
موجی وزید از هر چه هیچ. آب از سر دریا گذشت 
بگذار من هم بگذرم این گونه آسان از خودم 


زخمی‌ام التيام می‌خواهم 
التيام از امام می‌خواهم 
السلام علیک یا ساقی 
من علیک السلام می‌خواهم 
مستی‌ام رابيا دو چندان کن 
جام می پشت جام می خواهم 
گاه گاهی کمی جنون دارم 
من جنونی مدام می‌خواهم 
تابگردم کمی به دور سرت 
طوف بیت‌الحرام می‌خواهم 
لحظه مرگ چشم در راهم 
از تو خسن ختام می‌خواهم 
در نجف سینه بی‌قرار از عشق 
گفت لایمکن الفرار از عشق 
سید حمیدرضا برقعی 


دیوانگان موی تو از حد گذشته است 


رونق گرفته و به شما بد گذشته است 


کار من از نیامد و آمد گذشته است 


کار از بهانه‌های مجدد گذشته است 


حالا ببخش اگر به شما بد گذشته است 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


نشده و نخواهد ا 


گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 


گفت آسان -فاعلاتن 
گیر بر خود =فاعلاتن 
کارها کز -فاعلاتن 
و 
دد جهان بر -فاعلاتن 
مردمان -فاعلاتن 
سختکوش -فاعلات 


فردایی روشن.. 
با سبدی از شقایق و اقاقی 
او می آید وبا آمدنش 
جاده‌های انتظار 
چشمان اشکبار 
قلبهای بی‌قرار 
در لحظه‌های بی‌شمار 
جای می گیر ند در الفبای زمان 
آری او می‌آید 
زهره شعرا کازرون 


وور رابنگر 
ارزوی من 
در دست کدام ستاره است؟ 
و با کدام باران 
بر دامنم 
خواهد نشست؟ 
حسین علوی -رامسر 


بی من 

و بی این همه اشتیاق 
که روی تاقجه 

خاک خورده است 


معصومه دل پاک -کرج 


۵ خد اجه عددادنه انصار ی 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


a 
خدادقیقاً همانی است که مامی‌خواهیم. کاش ماهم‎ 
همانی باشیم که خدامی‌خواهد‎ 

محمدامین ذوقی -عجب شیر 


حکایت دوست داشتن من با تو حکایت قهوه‌ایست 
که امروز به یاد تو تلخ تلخ نوشیدم و باهر جرعه بسیار 
اندیشیدم که این طعم رادوست دارم یا نه؟ و وقتی تمام 


شد تازه فهمیدم باز قهوه می خواهم مریم کلهر 
6« یاد تو حس قشنگیست که در دل دارم چه تو باشی چه 
نباشی نگهش می‌دارم شبگرد بسطامی 


۶ بی ابلبل ازاین کوچه گذر کن /بزن چه‌چه ر فیقان را 
خبر کن /اگر گفتند رفیقان در چه حالند /بگو در کنج دل 
چشم انتظارند میر کمبر-بلوچستان 
6« تنهایی یعنی ذهنم» پر از تو و خالی از دیگران صورتی 
#* عزیزم.احساس من قیمتی داشت»اماتو برای پر داخت 
آن فقیر بودی فاطمه کامرانی 
٤‏ پیرم وموی سم برف تموز /یادعهد مکتبم در دل 
هنوز/یاد باد آن روز گاران یاد باد /صحبت آموز گاران 
یاد باد آسیه زرگری 
6 من آن مرغم که هر جالانه گیرم لانه می‌سوزد. به هر 
در تکیه سازم پیکر و کاشانه می‌سوزداگر شرحی نویسم 
ازمصیبت‌های دورانم /زرنجم آشنامی‌میرد و بیگانه 
می‌سوزد نیماسارا 
۶ درد دلهایت رابه کسی نگو, چون یاد می گیر ند چگونه 
دلت رابه درد آورند سمیه_ط 
۶+ اگر گدا یاد پادشاه نکند. پادشاه چه داند گدایی هست 
نرگس دهقان زاده-اسفراین 

ای کاش کسی بیاید که وقت رفتن نرود! الهه شرقی 
٤‏ فارغ از سلطنت جام جمیم از ره فقر /همچو محمود 
گرفتار ایاز آمده‌ایم! ۷ 
#۶ بسیار شده که در جستجوی یک سعادت خیالی هستیم 

و گرفتار هزار مصیبت واقعی می‌شویم ونوس 


#* برای تو می‌میرم. تو فقط وانمود کن تب کرده‌ای 
e‏ 


i‏ آزی 
دندانم شکست برای سنگریزه‌ای که در غذایم بود. 
دردم گرفت. نه برای دندانم.برای کم شدن» سوی چشم 
مادرم بانو 
۶ سعدی: نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولی. 
4 صبح هم ماجرای ساده‌ای است. گنجشک ها بیخود 
شلوغش می کنند مسیح 
خدایا با که گویم راز دل را/ که خود آ گه نی ام آواز دل 

را/به دل گفتم صبوری کن پیاپی /صبوری سوزد هر دم 
ساز دل را کارگر نساخی ۲۸ ماه بدون حقوق 
رزوی م این است,دیدن‌اوج غرورت دررصبح,و 
رسیدن به همه رویایت. من دعا خواهم کرد روزهایت 
پرنور شب تو مهتابی, دل تو صادق و صاف, رنگ باران 
باشد اميد حسین 


۴۴ 


خوش فرش بوریا و گدایی خواب امن. کاین‌عیش 
نیست درخوراورنگ خسروی,درویشم و گداءبرابر 
نمی کنم, پشمین کلاه خویش به صد تاج خسروی 
قطره‌اشک 
۶ بداخلافی ایمان راتباه‌می کند.همچنان که سر که 
عسل رافاسد می کند کان 
6 به یاد آرزوهایم .سکوتی می کنم بالاتر از فریاد 
خجسته -مهدی زاده 
یکی اومد تولحظه‌هام خاطره‌هاش_و پس گرفت.اما 
نمی‌دونست دلم با خنده‌هاش نفس گرفت.یکی اومد تو 
زند گیم رو قلب خستم پا گذاشت. رفت ونگاه‌سردشو 
توقعر قلبم جا گذاشت. یکی اومد بانگاهش زد ودل 
منوشکست بااین همه بی‌مهری‌هاش بازم دلم به پاش 
علی فابرگاس -تهران 
در این دنیای بی حاصل بشر بیگانه می‌بینم. صفا و مهر 
ویکرنگی همه افسانه می‌بینم. وفا اصلاً از اولاد بنی آدم 
نمی‌بینم. گر بینم دمی‌بینم.دم‌دیگر نمی‌بینمءفدای 
چشمت‌ای‌ساقی, تو تنهاماند ه‌ای باقی. رفیقانم همه 
رفتند تو رایکدانه می‌بینم سی ان بلو 
٭ الهی من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم /نه تو آنی 
که گداراننوازی به نگاهی /دراگر باز نگر دد نروم باز به 
جایی /پشت دیوار نشینم چو گدابر سر راهی / کس به 
غير از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی /باز کن در که 
جز این خانه مرانیست پناهی Bekind‏ 
آنچه با افتاب بمیرد توسط | ب زنده‌اش می کنند. اما 
آنچه از بی آبی بمیر د آفتاب هم زنده‌اش نمی کند 


نشست 


مهرداد 

این چیزی که شکستی قلبم نبود چهره زیبای خودت 
بود که در ذهنم ساخته بودی صورتی 
۴+ در خمیر مانمی گنجد به غیر از دوست کس. .هر دوعالم 
رابه دشمن ده که مارا دوست بس امیرحسین 
#6 وراملامت نکنم که چه‌باما کردی آن که نداند چه 
تفاوت‌هاست میان قلب و دل همین کند تکتا 
نمی دانم چگونه بفرستم «باورم» را تا باور کنی از یاد 
بردنت کار من نیست مرتضی 


#*نذر کردم تابیایی هر چه دارم مال تو چشم‌های 
آرزو آرزویم هیچ. قلب بیقرارم مال تو _پسر خور شید 
گه گاه‌از اعماق وجود فریاد می‌زنم. آن گاه آرام ودر 
سزای دوری از تو واقعاً دیوانگیست؟! ۲ 
سیماعلی عسگری 
دریا باش تا بعضی‌هااز با تو بودن لذت ببرن و اونهایی 
که لیاقت تو رو ندارن, در تو غرق بشن 
محمدرضااللّه مرادی -تهران 
#۶ خشم شمارا حقیر می کند و بخشش شمارا به ورای 
آنچه که هستید می‌برد ماه آسمانی 
دنا مت هرچه باشد من‌باران صدایت می‌زنم. آخر 
سالهاست در دلم خشک سالیست 8 مجتبے 
۴« تحمل نداشتن در مسایل کوچک نقشه‌های بز رگ را 
بر هم می‌زند مرضیه باهری - تهران 
می گوین د.مثل بچه آ دم رفتار کن.ومن‌مانده‌ام‌مثل 
هابیل باشم یا قابیل! بردیا علی‌وردی 
آنقدر کامل باش که بزر گترین تنبیه تو برای دیگران 
گرفتن خودت از آنها باشد محمد خادم 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
معرفت (دوستی رادوست معنی می‌دهد) آسمان 
پرستاره(۳)(عشق بعنی آن نخستین) فا یزه(جا 
برای من گنجشک زیاد است) شریعتی ناهید(بگذار 
ساعت‌هابخوابند) کیان خان (ای فضل تو پا بنده تراز 
هرهوسی) تنبا (هر جاایمان است عشق انجاست) 
خدول(۲)(در دشمنی دورنگی نیست) جویونگ 
هو(فال حافظ زدنت‌از پی) ز مستان (مترسک رادار 
زدندبه جرم دوستی) وندا(باسیگار کشیدن کسی مرد 
نشد) کوزت(قصه اصحاب کهف یک شوخی) 13101011 
6 رمی‌خوام بگو تو پروانه‌ای) مریم عباسیان 
(هربار که کود کانه‌دست کسی را گرفتم) 1116115(ز 
پس شیشه عینک استاد) سیمین ذبیحی (ای کاش 
آدما اونقدر خودشون رو) شابن (در تنهایی خیالم تورا 
مهمان روباهایم) سحر تر کی (برای انسان‌های موفق 
در هفته) طهورا(۲)(چشمها را شستم) حسام‌الدین 
(۲)(روزای سختم که تموم شد) جواد داودی (سرمایه 
هر دلی به اندازه حرف‌هایی است) بپ گوارد بو لا(دلی 
دارم ز جنس سنگ و شیشه) دختر ارد ببهشت (شاعر 
از کوچه مهتاب گذ شت) دختر اردببهشت(۲)(شاعر 
از کوچه مهتاب گذ شست) مسی -تهسران (زمانی که 
تنهایی عشق) فاطمه.م (خدایا زمینیان زمینم) نیکا 
آخرین بازمانده زمین(مشورت باهزار کس) مهد به 
دربندیان (آدمیان به لبخندی که بر لب‌ها) سحر 
(اندوهت را به برگ‌هابسپار) ناصر خسته ز جفا(بادت 
ای دوست بخیر) مریم کلیر(۲)(حالااشک‌هایم همه 
شبیه تو) از باد ر فته (شب یلدا قدم آرام بردار) مجید 
خدایی (دنیای عجیبی شده) آذر بغما(زمان چون 
ماسه‌ای بسیار نرم) شبگرد بسطامی (ای قطار راهت 
رابگیر وبرو) کیکشانی (خدایا گاهی در انجماد) ر ضی 
(به دنبال ردی از بوسهات) مير کمبر -بلو چستان (تو 
رادوست دارم به اندازه) فاطمه کامرانی (هزار بار دیگر 
هم که از شانه‌ای) تمنا (بغض‌هایم را به آسمان سپردم) 
مر تضی زوار تربتی (وقتی گلی رو بو می کنی) غلامرضا 
نیرودل (اگر یک طناب ضخیم به سوراخ) طهورا 
(آدامس‌هابزرگترین اساتید) فرشته(تکیه بر عصای 
تنهایی خویش) صور تی (۲)(بدم می آیداز آنیهایی 
که) تیخن حبدری (سلامت را نمی خواهند پاسخ) 
محمد(زهراجان کاش) قیامت (دل تواولین روزبهار) 
شپروز(۲)(ده کلید طلایی) سمیه -ط (به روزهادل 
مبند روزها به فصل) آسیه زرگری (دیشب از زمزمه 
عشق قو) علی مقدسی (ما که از هر چه ترسیدیم) نیما 
سارا(خوش به حالت آدم) شاهد آرام(تمام‌رنج‌هایی 
که می‌برم) امیر حسین (۲)( یک ساعت که خور شید) 
سمیه (در زندگی نه گل باش) قاصدک (دلم از بودنت 
پراست) بازمانده (رمز عاشق بودن) معصو مه نوری 
-ثزوین(نمی‌دانم که چشمان قشنگت) نر گس 
دهقان زاده-اسفراین(روزی که عشق متولدشد) 
(۲)(تنم به لسرزه می‌افتاد) مهراندیش (۷)(وقتی تمام 
راه‌را آمدم) زهرا مجنون (اولین حس مادرم) مصطفی 
نیکخواه (بسان مسجد بین راهی) بلدا (عاشوراروز 
بالیدن است) کیوان حیدرپور (رحم آورده‌به بدان) 
کلبر ک (سلام خداحافظ) سحر (حکایت ما آدم‌ها) نام 
زندگی (بهانه‌گیر زبان نفهم) ونوس (۲) (تازه حکمت 
بازی‌های) الهه شسرثی (درجهان تامی توانی ساده) 
فاطمه-رزن (به تاوان دل شکسته‌ام) امیر حسین (۴) 
(توی مکه توی بیشه) آتشنشان (بهشت گمشده) 
الهه شرقی (۲) (چقدر حقیر است آن که) 
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١-لطف‏ الله امینی -تهر ان 
۲-محمد مناجاتی-لنگرود 
۳-زهرا داوری -بجنورد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
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جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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۱-موجب رحمت جهانیان -ارجمند ۲-راه‌بندان دهندهازتوابع‌سیستان‌وبلوچستان-گل‌نومیدی 
-تصدیق آلمانی -برچسب ۴سشانه فنساجان ۵-عامل ورائت_سلطان جنگل_از کشیدنی‌ها- 
هنگام بافتن پارچه کامل _مایه, زمینه_اسب ‏ دیرک خیمه_بوییدن ۱۶- به خاطر آوردن-ضمیر , 
چاپار-واریته ۴-شوخی -دردناک -سهل_فهم انگلیسی-یکیپس ازدیگری ۱۷-عقرب_فرشتگانی . 
۵-دریاچه‌ای در کشور همسایه_دریایی در 3 
آمریکای‌مر کزی_سنگ خارا ۶-پسر کورش 
کبیر -زخم آب کشیده و عفونی -ترعه ۷- کال 
-دست ‌افزار کشاورز_درجه کاراته کا مرغابی 


۸-آب شرعی -قطار زیر زمینی _-پایتخت فرانسه 
٩-ماهانداختنی_خالق‏ اثر مشهور بشر چیست - 
نوعی‌مار ۰ ۱-اعمال مذهبی, آیین‌های عبادی - 
بسیار حمله کننده_ساز چوپان ۱ ۱-از آن طرف 
عدد هندسی است-اسارت_ظرف لباس‌شستن 
-بخشنده و دلیر ۱۲ -بازرسی_دی و غول_از 
نیر وهای سه گانه نظامی ۳ ۱-بلم.قایق_فرهمندی 
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جدول‌شرحدرمتن 


آن دسته از خوانن دگانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 


طراح جدولها:داود باز د جدول های‌این صفحه پیشنهاد ویاانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راب ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام ونام خانوادگی به تلفن 

راح جدو له :داود بازځو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همرابلا پيامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قید قرعه انتخاب 

0 3 5 ۰ الی ۲۰/۲۰ با شماره تلفن همراه | | وبه‌هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
حرف (ڃ) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ت س 
ره آازجتر‌های ب 3 فار 
در نوعی سو . س 
| آبادانی | 
| چهارکانه | 


جدول هبداتو۳۵۵۰ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه 
به صورت افقی: > عمودی یا مورب در کنار هم قرار گیرند. 


شکلهای پنهان در تصویر پرش کانگورو 

یک کانگورو در مسابقه پرش شر کت کرده و بسیار بلند تر از مانع موفق به پریدن 
شد هبه طوری که باعث تعجب دیگر حیوانات شر کت کنند هدر مسابقه شده‌است 
امادراین تصویر ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهارا 
پیدا کنید وبرای آ نکه بدانید به د نبال چه شکلی می‌بایست بگر دید مااین شکلهارا 
به همراه اسامی‌شان بر ایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب صحیح 
رادر قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 

مارپیچ 

ایامی‌توانید از بالای 
این مارپیچ وارد آن شده 
وپس از پیدا کردن راه 
خود در میان این خطوط 
کج ومعوج از قسمت 
پایین شکل خارج شوید. 


پاسخها در 


صفحه ۵۵ 


مب 
اشر الاعات کک 


ده اختلاف در تصویر 


دراین دوتصویر که در نگاه‌اول کاملاً شسبیه به هم به نظر می آیند دهاختلاف 
وجود دارد که از شمامی‌خواهیم آنها را بیابید. 


نقاشی پنهان 

در میان این نقاط واعداد به هم ر یخته یک نقاشی پنهان شده‌است.برای یافتن آن 

کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره یک تا ۴۲ به هم وصل کنید. 
پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


۴۷ 


ہر ای این که دش دتو اند در دزا خو شخت ز ذد گی کند بادد از شمتی از تو قعات خود بکاحد 


سشامفور 


۹202 Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


۱ برای داستان این هفته نمی‌خواهم مقدمه بنویسم. مقدمه 
" مربوط به داستانهایی‌است که برای شروعشان بايد ذهن خواننده را 
آماده‌چیزی کر د.امامردانگی ومر دی وغرور که‌مقدمه نمی‌خواهد. 
وقتی یک موجودارز شمند به‌نام پد ربه نقطه‌ای آخر می رسد و دوباره 
یک دست عاشق او را روی نقطه ابتدایی زند گی قرار می‌دهد خود 


همه چیز برای گفتن دارد و هیچ مقدمه‌ای نمی خواهد... 

برف شدیدی می‌بارید و هوا حسابی سرد بود. 
از اينکه قرار بود در آن سرما بمیرم دلم برای خودم 
می‌سوخت اما خب. چاره دیگری پیش رویم نبود. 
دیگر نمی‌توانستم به آن زندگی نکبت بار ادامه بدهم. 
پسر کوچکم تا پاسی از شب بیدار بود و از گرسنگی 
گریه می کرد. چیزی برای خوردن نداشتیم. همسر م 
«اکرم»» به زور قصه و لالایی و بادادن وعده‌اینکه فردا 
برایش غذایی خوشمزه فراهم خواهد کرد. خواباندش 
و سپس با گریه خطاب به من گفت: 

«آخه تو چرااین همه بی‌وجدانی مرد؟ تو واقعا 
احساس و عاطفه پدری نداری؟ دلت برای این 
بچه بی گناه که هر شب با شکم گرسنه سر رو بالش 
می‌ذاره نمی‌سوزه؟ هر چند روز یک بار میری در 
خونه مردم و با التماس مجبورشون می کنی صد قه 
شون رو بذارن کف دستت و بعد هم می‌ری تریاک 
می‌خری. فقط به فکر خودتی و حتی بچه‌ت هم برات 
ارزش نداره. به خدا دیگه آبروم رفت بس که از در 
وهمس‌ایه نون و سیب زمینی قرض کردم. من تواین 
شهر غریبم. هیچ کس و کاری ندارم که ازشون کمک 
بگیرم. پیش خانوادهت هم هر بار رفتم با بی‌تفاوتی 
گفتن تا کی می‌تونیم کمکتون کنیم؟ مگه خودمون 
زند گی و بدبختی نداریم؟ همین که اجاره خونه تون 
رومی‌دیم کافی نیست؟ خب. حق هم دارن. تا کی 
می‌تونن تاوان بی‌عرضگی تو رو پس بدن؟ خود م 
روهم که نمی‌ذاری برم سر کار. به خدا حاضرم بر م 
خونه‌ه ای مردم کلفتی کنم تا این طفل معصوم لااقل 
یه نون خالی برای خوردن داشته باشه اما هر وقت يه 
کاری برام پیداشده رگ غیرتت گل کرده و نذاشتی 
برم. می گی خوش نداری زنت کار کنه. خودت هم 


۴۸ 


که عین خیالت نیست. خدااز پدرم نگذره که من رو 
به هوای این که با پدرت فامیل دور بودن» به تو داد 
و باعث شد غیر از خودم یه موجود بی گناه و معصوم 
دیگه رو هم بدبخت کنم. با این وضع باهات سوختم و 
ساختم اما ماشاا... هزار ماشا... پدر و مادرت طلبکار 
هم هستن. می گن پسر مون بعد از اینکه با تو ازدواج 
کرد معتاد شد. پس خودت هم باید جمعش کنی. یکی 
نیست بهشون بگه تقصیر من چیه که شوهرم یکی دو 
سال بعد از ازدواجمون با رفیقای نامردش که چشم 
دیدن پیشرفتش رو نداشتن پای منقل نشست و هر 
بارهم که بهش اعتراض کردم. گفت نگران نباش 
من که معتاد نیستم. فقط گاهی تفننی می کشم ؟ بعد 
هم اونقدر تفننی کشید که تبدیل شد به یه عملی و 
همه زند گی‌مون رو به باد فنا داد. تقصیر من چیه که 
هر چی تلاش کردم نتونستم تر کت بدم؟ تا کی باید 
صورت خودم و بچه م روبا سیلی سرخ نگه دارم و 
صدقه‌های مردم رو بگیرم تا شکم بچهم رو فقط با نون 
خالی سیر کنم؟ دیگه نمی‌دونم چیکار کنم و به کی 
پن‌اه‌ببرم؟ فقط این رو می‌دونم که اگه ترس از خداو 
اواره شدن این طفل معصوم نبود تا حالا خود کشی 
کرده بودم...» 


این حرف‌های همیشگی اکرم بود. خب. حق هم 
سال زند گی مشتر ک با همه بدبختی‌های من ساخته 


کردم. همین که در خودم توان و جرات اداره کردن 
یک خانواده را دیدم. پدر و مادرم آستین‌هایشان 
رابالا زدند وزنم دادند. وضع مالی مان خوب بود 
و دستمان به دهانمان می‌رسید. زند گی خوبی هم 
داشتیم اما همین که رفقایم دوره‌ام کردند همه چیز 
خراب شد. آنها که چشم دیدن زند گی خوشبخت 
مرانداشتند. «با یکی دو پک زدن که آدم معتاد 
نمی‌شه!» راملکه ذهنم کردند و من غافل بودم که 
بدبختی‌ام باهمان یکی دو دم از وافور گرفتن آغاز شد. 
مصرفم روزبه روز بیشتر و بیشتر می‌شد و چون از 
نظر مالی مشکل نداشتم به دوستانم نیز حال می‌دادم 
و به خانه می آورد مشان و تا صبح پای بساط منقل 
ای 

اکرم از همان لحظه‌ای که پی به اعتیادم برد. با 
گریه و التماس از من می‌خواست ترک کنم و من 
هر بار به او قول می‌دادم که معتاد نخواهم شد اما 
برخلاف چیزی که فکر می کردم خیلی زود همه چیز 
رااز دست دادم. همه چیزهایی که با تلاش شبانه 
روزی به دست آورده بودم خیلی زود دود شد و به هوا 
ندارم تا بخواهم حمایتشان کنم. از اطرافم پر اکنده 
بودم و به همسرم می گفتم: «نترس من هیچوقت 
معتاد نمی‌شم!» هیچ گمان نمی کردم زمانی برسد 
که تبدیل به یک مافنگی تمام عیار شوم و برای به 


ا مه 
الاعات ی میا رو ۳۵۵۰ 


دست آوردن پول خرید مواد دست به فروش وسایل 
خانه بزنم. آری» من که روزی برای همسر و زند گی‌ام 
جان می‌دادم حالا بی توجه به التماس‌ها و گریه‌های 
او وسایل و لوازم خانه حتی فرش زیرپایمان راهم 
و بی‌احساس شده بودم که حتی تنها فرزندم هم برایم 
اهمیتی نداشت. برایم اهمیتی نداشت که غذا برای 
خوردن ولباس برای پوشیدن دارد یانه؟ و به تنها 
چیزی که اهمیت می‌دادم. تریااک بود و چند ساعت 
خواهر و برادرانم افتاده بودم. دیگر پدر و مادرم هم 
برایم تره خرد نمی کردند. من جوان بودم اما اعتیاد 
چنان بلایی بر سرم آورده‌بود که حتی وحشت 
می کردم به چهره‌ام در آینه نگاهی بیاندازم. هر چند 
روز یکبار با بدبختی پولی به دست می آوردم و بعد 
آن را بابی‌رحمی خرج خودم می کردم. پسر کوچکم 
گرسنه می‌ماند و شبها با گریه به خواب می‌رفت. 
عذاب این زندگی برایم از م رگ بدتر بود. دیگر 
نمی‌توانستم خودم راهم تحمل کنم. می‌خواستم هر 
طور شده خودم رااز این زند گی خلاص کنم تا دیگر 

آن شب بعد از اینکه همسر و پسرم به خواب 
رفتند.طنابی را که از قبل آماده کرده‌بودم زیر 
پیراهنم مخفی کردم وبرای آخرین بار به چهره 
معصوم پسرم نگاه کردم و سپس آرام و بی‌سر و صدا 
اینکه دیگر پسرم رانخواهم دید آزارم می‌داد اما 
خب. از طرفی بعد از مر گم از شر پدر پیزوری چون 
من خلاص می‌شد و می‌توانست راحت به زند گی‌اش 
ادامه دهد. 

برف همچنان می‌بارید و زمین حسابی سفید پوش 
شده بود. در حالیکه ترس غریبی به جانم چنگ زده 
گمان نمی کنم کسی بتواند حالی که در آن لحظه داشتم 
راتصور کند. چهره پسرم جلوی چشمانم بود و با گریه 
داشتم گره طناب دارم را محکم تر می کردم. خوب 
می‌دانستم که گریه وزاری دیگر فایده‌ای ندارد. این 
راهی بود که خودم در آن پای گذاشته بودم. پس حالا 
که اراده تر ک کردن نداشتم باید به این زند گی نکبت 
بار پایان می‌دادم. چشمانم رابستم و در حالیکه تلاش 
می کردم به چیزی فکر نکنم تا پشیمان نشوم از چهار 
پایه بالا رفتم و طناب را دور گردنم حلقه کردم. دیگر 
وقتش رسیده بود. چهار پایه رابا پایم کنار زدم وبين 
زمین و اسمان معلق شدم اما در همان حال که خودم 
رابرای مرگ آماده می کردم.اکرم رادیدم که دیوانه 
وار بر صورتش می کوبد و با فریاد از همسایه‌ها کمک 
می‌خواهد. طناب حسابی به گردنم فشار می آورد و 
داشت راه نفسم راسد می کرد. لحظاتی گذشته بود و 
من همچنان داشتم دست و پامی‌زدم و خودم رالعنت 
می کردم که چرا گره را محکم‌تر نبستم تا کارم زود تر 
تمام شود. نمی‌دانم چقدر گذشت. درست زمانی که 


زب 
۲ سر ٩۱‏ اطلاعات کک 


داشتم «زجر کش» می‌شدم. ناگهان دستانی قوی 
پاهایم را گرفت و در حر کتی سریع با چاقویی طناب 
را برید و سپس جسم بی‌جان من نقش زمین شد. 
دقایقی که گذشت و حالم کمی سر جایش آمد. تازه 
فهمیدم کسی که مرا از مرگ نجات داد پزشک جوان 
درمانگاهمان بود که برای گذراندن دوره‌طرحش 
به شسهر کوچکمان آمده بسود. نمی‌دانم در آن هیر و 
ویری اواز کجا پیدایش شد و نگذاشت فرشته مرگ 
رادر آغوش بکشم؟ به خاطر تقلای چند دقیقه‌ای 
بین زمین و اسمان» رمقی در جانم نمانده بود بااین 
حال اما تمام توانم رادر حنجره‌ام جمع کردم و گفتم: 
«چرا نذاشتی بمیرم؟ کی به تو گفته بود من رو نجات 
بدی ؟» پزشک جوان که داشت آرام آرام گلویم را 
ماساز می‌داد. پوز خندی زد و گفت: «عزیز من, راه 
خوبی برای خود کشی انتخاب نکر دی. این طنابی که 
تو می‌خواستی خودت رو باهاش دار بزنی به درد این 
کارا نمی‌خوره. تو اگه تا صبح هم با این طناب اویزون 
می‌موندی نمی‌مردی فقط ممکن بود اعصاب مغزت 
آسیب ببینه و تا ابد فلج بشی وبیفتی ور دل این زن 
بیچاره‌ات. بعد شم من اگر به قول خودت نجاتت دادم 
به خاطر تو نبود. چون موجود ضعیف و بدبختی مثل تو 
لیاقت کمک کردن نداره. فقط دلم برای زن و بچەت 
سوخت که تواین سرما مثل مرغ پ رکنده خودشون 
رو به در و دیوار می کوبیدند. می‌دونم اونقدر غیرت 
و مردونگی نداری که بفهمی من چی می گم اما بد 
نیست یه نگاهی به پسر کوچکت بندازی. شاید به 
اندازه سر سوزن وجدان داشته باشی و بفهمی که با 
روح و روان این طفل بیگناه چه کردی!» 

جای طناب روی گردنم درد می کرد. به سختی 
سرم رابلند کردم و از دیدن تصویر پیش رویم. دنیا 
روی سرم خراب شد. دلم می‌خواست زمین آن لحظه 
دهان باز می کرد و مرامی‌بلعید. دلم می‌خواست 
می‌مردم و چشمانم آن صحنه رانمی‌دید. پسر 
کوچکم از ترس خودش راخیس کرده بود و همانند 
گنجشگی بی‌پناه در آغوش مادرش می‌لرزید و گریه 
می کرد! 


دوستی من و «بهرام» -همان پزشکی که مرااز 
مرگ نجات داد -ازهمان شب شکل گرفت. او که در 
آن شب برفی در خیابانها قدم می‌زد. وقتی صدای 
فریادهای اکرم را شنیده بود خودش را به خانه مان 
رس‌اند و مرااز آن وضع رهان د. بهرام که نمونه بارز 
یک انسان واقعی بود. از تمام وجودش برای نجات 
من از منجلاب اعتیاد مايه گذاشت. دست کشیدن 
از افیونی که سالها شب و روزم را با آن گذرانده بودم 
در لحظاتی که درد می کشیدم مرا به زندگی امیدوار 
می کرد و می گفت: «دیگه جیزی نمونده. چند روز 
دیگه پاک پاک می‌شی. من حتم دارم که می‌تونی 
ترک کنی و دیگه سراغ مواد نری چون این بار خودت 
خواستی و اراده کردی!» 

عذابی الیم کشیدم تا توانستم بالاخره بر غول 


اعتیاد غلبه کنم و پیروز میدان باشم. هیچ کس جز 
بهرام باور نمی کرد که بتوانم تر ک کنم. حتی همسر م 
هم این دلهره راداشت که بعد از مدتی دوباره سمت 
اعتیاد بروم و روز از نو و روزی از نوا بهرام امامن و 
اراده‌ام را باور کر ده بود. او می گفت: «اون شب وقتی 
به پیسرت که از ترس داشت می‌لر زید نگاه کردی: 
توی نگاهت یک حسی بود. حسی که مطمئن شد م 
کاری می کنه تا بتونی خودت رو نجات بدی!» حق با 
بهرام بود. آن شب وقتی پسر کم را در آن وضعیت 
دی دم از خودم خجالت کشیدم و همان جابود که 
تصمیم به تغییر راهی گرفتم که پایانش قهقرا بود. 
هم نبود. او همچون یک جوانمرد واقعی کنارم ماند. 
روزهایی که همه اطرافی ان حتی خواهر و برادرهایم 
و نارفیقانی که یک زمان ادعا می کردند من بهترین 
رفیقشان هستم. تنهایم گذاشتند. روزهایی که از 
شدت استخوان درد زمین را گاز می‌زدم. این بهرام 
بود که بالای سر زندگی‌ام همچون یک برادر ماند و 
نگذاشت زن و فرزندم سختی بکشند. خرج خورد و 
خوراک و لباس همسر و فرزندم را تامين می کرد و 
در پاسخ نگاه شرمنده من می گفت: «هیچ کدوم از 
این کارهاراه‌دوری نمی‌ره. ام روز تو به کمک من 
نیاز داری و من دستت رو گرفتم. خدا رو چه دیدی؟ 
شاید فردا روز که من به کمک نیاز پی دا کردم تو 
دستم رو بگیری!» آری, بهرام بی آنکه حتی خم به 
ابرو بیاورد در تمام ان لحظات سخت کنارم ماند و 
تنهایم نگذاشت و من به لطف خداوند ترک کردم و 
از ان باتلاق بیرون آمدم. 

یکی دو ماه که گذشت دوباره‌ناامیدی به 
سراغم آمد. در آن شهر کوچک که همه یکدیگر را 
می‌شتاختند هیچ کس حاضر نبود به من کار بدهد. 
هر چند بهرام نمی گذاشت کم و کسری احساس کنیم 
اما تا کی می‌شد زند گی مان رااز جیب او بگذرانیم؟ 
هر جابرای کار رفتم دست رد به سینه‌ام زدند. هیچ 
کس حاضر نبود تر ک کردن مراباور کند. می گفتند 
هر چند تر ک کرده‌باشد. حسابی در مانده شده بودم و 
نمی‌دانستم چه کنم که باز هم بهرام که روزهای آخر 
طرحش را می گذراند. به فریادم رسید. 

-مگه حتما باید تو این شهر کار کنی؟ این همه جا 
برای زندگی کردن. اونوقت تو چسبیدی به جایی که 
مردمش به یه چشم دیگه بهت نگاه می کنن و افکار 
منفی رو بهت تزریق می کنن؟ من اگه جای تو باشم 
دست زن و بچه م رو می گیرم و می‌رم جای دیگه. 
جایی که منو نشناسن. یه کار خوب پیدامی کنم و سرم 
رو میندازم پائین و زند گی‌ام رو می کنم. اصلا خود م 
برات یه کاری در نظر گرفتم. یکی از آشناهامون تو 
بازار آهن برای خودش کسیه. مرد مومن و با خدائیه 
وحتما زیر پر و بالت رو می گیره. امشب بهش زنگ 
می‌زنم و در مورد تو باهاش حرف می‌زنم! 

و به‌این ترتیسب بود که بار و بندیلمان راجمع 
کردیم و راهی تهران شدیم. 


ادامه دارد 
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دیداد کت 


از ساخته شدن و پخش سر یال «آشپزباشی» پنج 
سال گذشته است و شماطی این پنج سال فقط در سه 
ا ی .این کمکاری ناشی از چیست؟ 

#۴ حتمایادتان هست آخرین فیلمی که من کار 
کردم فیلم «بیست» بود.پس از آن ۱۶ماه‌در گیر 
سریال«آشپزباشی» بودم وبعد در سه فیلم بازی 
کردم:«۱۳۵۹».«خرس» و «من و زیبا» 

# سه فیلم در پنج سال کم نیست؟ 

##همیشه همین طور بوده؛ یعنی من هیچ سالی 
دوفیلم کار نکر ده‌ام. همیشه هم در نهایت از بین 
پیشنهادهاء یکی راانتخاب کرده‌ام که به نسبت 
فیلمنامه‌های دیگر وضعیت بهتری داشته است. چون 
به هر حال بضاعت نوشتاری و سناریونویسی سینمای 
مادریک حد مشخصی است ونباید از آن بیشتر از 
بضاعتش انتظار داشت. 

# ما پیشنهاد که زیاد داشتید؟ 

من بازیگر م. خوش بختانه باز یگری هم هستم 
که پیشنهادهای زیادی به من می‌ شود. اما من هر 
ونه می‌خواهم خودم رابه رخ بکشم. اما این واقعیتی 
است که وجود دارد. 

# چرا پيشنهادها را قبول نمی‌کنید ؟ 

۶ چون دغدغه‌هایی دارم که سال‌های سال است 
بامن بوده و هست؛ یعنی از زمانی که تئاتر رابه‌ صورت 
آماتوری آغاز کردم. آن موقع به مایاد دادند که باید 
موثر باشیم.پیش ازهر شعار بیرونی که می‌خواهیم برای 
مخاطب بدهیم. اول باید ببینیم چه اتفاقی در خودمان 
می‌افتد. و آیا این اتفاق با مخاطب ار تباط بر قرار می کند 
یانه؟الان‌هم‌من‌به‌اين دغدغه‌هاپایبندم وبرهمین 
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کند که نیا زمند یارواند . 


به صراحت بگویم هیچ فیلمنامه‌ای نبوده که‌من آن 
رابافکر انتخاب نکر ده‌باشم, چه آن موقع که تماشاچی 
مرانمی‌شناخته و چهالان.هیچ وقت به خاطر پول و 
دستمزد نقشی را نپذیر فته‌ام. فقط به‌ این نگاه می کنم 
که ببینم فیلم چه می‌خواهد به تماشاگر بگوید. اگر 
جواب این سئوال را گر فتم تازه می‌افتم به دنبال اینکه 
حق خودم رااز کار بگیرم برايم مهم است که پیام فیلم 
دلنشین باشد وبعد ببینم که چی گیر من می آید. آیا 
خودم راتکرارنمی کنم؟ آیااز طریق آن‌می‌توانم خودم 
راپیدا کنم؟ته کار آیایک جمله به من اضافه می‌شود؟ 
دقت می کنم ببینم در خود پرستویی به عنوان بازیگر 
اتفاقی میافتد؟ من از فیلم«بیست» به بعد سه‌فیلم کار 
کرده‌ام. فیلم «۱۳۵۹) را که اقای سالور پیشنهاد کرد 
نشستیم وباهم درباره‌اش حرف زدیم.و خداشاهد 
است فقط به خاطر آن جمله‌ای که به من گفت:«مادرم 
سر سجاده‌برای این فیلم دعامی کند.» قبول کردم 
در فیلم باشم. خب من که فیلمنامه نویس نیستم. اما 
آن فیلمنامه را ٩‏ بار بازنویسی کر دیم. به هر حال بعد 
از این همه سال کار من برای خودم یک پارامترهایی 
دارم. تجربی ات ماهم در نجوه مواجهه بااثر دخیل 
است. شروع کردیم به گپ زدن با کار گردان چون 
خلاقیت‌های خوبی در فیلمنامه نهفته بود. ولی آن 
سناریویی که ساخته شد. حاصل ٩‏ بار بازنویسی است 
که اتفاقا در خیلی جاها من برای تغییر پافشاری کردم. 
ان ها اا رای ود هه کار این 
چنین بشود. این فیلم خیلی سوژه بکری داشت که به 
اعتقاد من و خبلی از آدم‌های شناخته شده اهل سینما؛ 
اصلا یک سوژه بین المللی بود. ولی واقعیتش سوژه 
حرام شد. آن اتفاقی که‌باید می‌افتاد.نیفتاد. من به 
عنوان بازیگر تمام تلاشم را کردم تابه فیلم ادای دین 


مثبت نمی‌دهد.انگا رکه بخواهد این بار به جای «عباس». سینما رانجات دهد. ولی همه 
ما می‌دانی مکه اوقهرمان تنهایی است. همانطور که «حاج کاظم» بود. به فکر بالا بردن 
آمار باز یگ ریش نیست وت رجیح می دهد اعتبارش رابرا یآدم‌های بی‌نام‌ونشانی خرج 


کنم.ولی آن چیزی که ما دلمان می‌خواست. نشد 

# نقدهایی که شد اذیتتان نکرد؟ 

۶ دراین فضاء ما سعی می کنیم نقد پذیر باشیم. 
الان هم می‌بینید که آن‌قدر نقدپذیر هستیم که همه 
دارند راجع به سینمای ایران نظر می‌دهند و این سینما 
رانقد می‌کنند ۰ 

# واین نقدها مشکلات بسیاری را به وجود آورده 
است . 

6 بله, متاسفانه آن مرجعی که باید در حوزه 
سینماتصمیم گیر نده‌باشد. از بین رفته است.الان 
شنیدم که در جشنواره فیلم فجر. یک هیاتی از حوزه 
علمیه می‌خواهند بيایند و فیلم‌ها رابررسی کنند. من 
وال ایا کهمگر واا مار ما به 
کاری بکنیم؟ اصلامگر چه کار کرده‌ايم تابه حال؟ 
ما که نه می‌خواهیم فیلم ضد دین و نظام بسازیم ونه 
فیلم سیاسی.مگر درهمه‌این سال ھا کار تکرده‌ايم؟ 
مگر سینمانداشته‌ايم؟ پس چرا باید مسئولان اصلی 
تصمیم گیرنده نباشند؟ چراباید سپاه. نیروی انتظامی 
و انصار حزب‌اللّه درباره سینما تصمیم بگیر ند؟ جایگاه 
همه این نهادها و همه این عزیزان البته محترم است. 
امامگر من بازیگر می‌توانم درباره سیاست های سپاه. 
نیروی‌انتظامی.انصار حزب له ی مجلس حرف بزنم و 
تصمیم گیری کنم؟ پس چرا همه دارند راجع به سینما 
تصمیم می گیر ند ؟ ۴س لل‌ازانقلاب‌ما گذشته آیا 
همیشه و در همه این سال‌ها چنین ار گان‌هایی درمورد 
سینما تصمیم گرفتاند؟ 

اززاویه دیگری‌هم که به ماجرانگاه کنیم باز باید 
بپرسیم که چراوزیر ارشاد.مدیر کل نظارت وارز شیابی. 
رئیس سازمان سینمایی. شورای پر وانه ساخت و... پای 
تصمیماتی که می گیر ند نمی‌ایستند؟ با این وضعیت. 


و 
اطلاعات ی ارو ۳۵۵۰ 


اصلا چرا پر وانه ساخت به فیلمنامه‌ها می‌دهیم؛ وقتی 
نمیتوانیم پای آن‌بایستیم؟ در همین ماجرای تجمعی 
که در مقابل وزارت ارشاد صورت گرفت. آقای 
سجاد پور ایستاده بود پشت شیشه و تجمع انصار حزب 
الّه ران_گاه‌می کرد؟ آقامگر شمابااین عزیزان هم 
کیش و هم سجاده نیستید ؟ پس چرا ساکتید؟ اگر فکر 
می کنید تصمیمتان بر حق بوده وبه ان اعتقاد دارید. 
پای حق واعتقاد تان بایستید. شما آقای سجادپور یک 
آدم فرهنگی هستید. پس جرات داشته باشید. بروید 
پایسن,به آن برادر انصار بگوئید, برادر عزیز دو دوتا 
می‌شود چهار تاء سینما هم این است. تصویر و ایجاز. این 
هر چنین شسرایطی را دارد وباید هم داشته باشد. ما 
شمابه جای‌اين کارها می‌روی پشت شیشه می‌ایستی 
وحتی شهامت و جرات این را نداری که بیایی پایین و با 
این آدم‌ها نماز بخوانی. خب با این وضعیت چه ثباتی در 
سینما هست که من بروم فیلم بازی کنم؟ 

#پس فقط ماجرابه نبود فیلمنامه خوب ختم 
نمی‌شود.این شرایط هم در بازی‌نکردن شمادخیل 
است؟ 

٭ ۴+ ینید از آغاز سال ۱ تاهمین حالا ۳۰ فیلم 
به من پیشنهاد شده. بعضی‌ها بد نبودند ولی‌ازهمان 
اول می‌دانستم که مجوز نمی گیر ند و به ثمر نمی رسند 
یعنی دراین شرایط چه کسی‌هست که بخواهد پای 
اي فیلم‌ه بایستد؟ تازه گر این فیلم‌ها مجوز ساخت 
هم بگیرند. کسی نیست که‌از آن‌ها برای اکران دفاع 
کند. نه» من دیگر رکب نمی‌خورم. با موافقت اصولی 
هم نمی روم فیلم بازی کنم. خیلی‌ها به من می گویند 
توبازیگری‌به‌اين کارهاچه کار داری؟ به توچه؟ تو 
بازی‌ات رابکن پولت رابگیر.ولی در مورد خودم که 
دیگر می‌توانم نظر بدهم و تصمیم بگیرم. بااین شرایط 
من کار نمی کنم. شما نمی‌دانید مادر چه شر ایط سختی 
فیلم «خرس» و «من وزیبا» رابازی کر دیم. بازیگری 
که فقط جلوی دوربین رفتن نیست. ما اگر دنبال پول 
بودیم خب می‌رفتیم سراغ یک کسبی. استعداد و 
توانش راهم داشتیم و داریم. ولی من دلم به این خوش 
است که اگر می‌روم چله زمستان در فیلم «من و زیبا» 
بازی می‌کنم. این فیلم دیده می‌ شود و خستگی از تنم 
رو ا ای طا امو ان اک ها 
الا اه اا ا 
اه رد 
چیزی می گوید.یکی می گوید در این فیلم. مسیحیش 
می‌چربد. یکی می گوید فلان مشکل را دارد. شورای 
صنفی هم که یک تکیه کلام پیدا کرده«به احترام 
اربعین فیلم‌راا کران‌می کی آقاشمادیگر دم از 
اربعین نزنید. بین وزارت ارشاد و حوزه هنری هميشه 
تعامل خوبی بود. بعد این شسورای صنفی آمده وسط و 
همه چیز رابه هم ریخت. من اصلا این شورای صنفی 
نمایش رانمی‌فهمم. حوزه‌هنری می گوید من صد تا 
سینمادارم وخودم تصمیم می گی رم که چه فیلمی 
در آن به نمایش دربياید از ان طرف شورای صنفی 
می گوید شماحق چنین کاری راندارید. مدام به هم 
توهیسن می کنند. بعد این وسط یک چیزهایی قربانی 
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می‌شود که حقشان قربانی شدن نیست . 

# چی‌شد که بازی در فیلم «من‌وزیبا»را 
پذیرفتید؟ 

مد با فیلم «من و زیبا» یک سال طول کشید تابتواند 
اکران شود. بعد ديدم که اقای حسنپور در مجله 
«صنعت سینما» مصاحبه کر ده که مااین فیلم رابا 
دست خالی ساختیم. آقای کار گردان شما که پولت را 
گرفتی» ولی پر ستویی هنوز پول نگر فته. من که سر مایه 
گذار نیستم. تازه‌اين وسط یک عده‌هم به ما گفتند 
رانت خوار هستی. 

یکی از علت‌های اصلی که باعث شد من فیلمنامه 
SS‏ رک ده 
سناریوی این فیلم وجود داشت که م رابه خودش جذب 
کرد.خیلی‌هابعد ابه‌من گفتند مگر بیکار بودی‌وپیشنهاد 
نداشتی که رفتی این فیلم رابازی کردی؟ نه. پیشنهاد 
داشستم.اما بر خلاف نظر دوستان این فیلم به نظرمن 


موضوع «من وزیبا» موضوع روز است. در گیری روحی 
و روانی که در تمام وجود آدم‌ها هست دستمایه اصلی 
این فیلم شده. من احساس کر دم سئوال فیلم سئوال 
من‌هم هست: چر اما همدیگر رانمی‌بخشیم؟ چرا 
برایم این فیلم دقیقا مصداق همین وضعیت سینما بود. 
همین بحرانی که در آن خانه سینما و وزارت ارشاد 
وحوزه‌هنری و... همه به همدیگر پیچیده‌اند. ديدم 
موضوعش چقدر مصداق دارد. آ نجایک آدمی یک 
خلافی کر ده و می‌خواهد که بخشیده شود. مامی گوییم 
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی به نام خداوند بخشنده 
مهربان. خدا می‌بخشد بعد بنده خدا نمی بخشد. همین 
جوری است که مادو سال است خون همدیگر رادر 
شیشه کرده‌ايم.خانه سینما شده‌خانه فساد وحکم 
اعدام زن‌هارامی‌دهند و... اخر اقای سلحش ور تو کی 
هستی که جنین‌حکمی می‌دهی؟ یعنی قوه قضاییه 
زور گیره اراهمین چند وقت پیش اعدام نکرد؟ اگر 


بفهمد در سینما آدم فاسد هست مگر تعارف دارد؟ 
# یعنی به نظر شما گره اصلی این فیلم می‌توانست 
باز گو کننده همه این مسائل باشد؟ 

عد بهرحال موضوع برایم جذاب بود. من 
اندازه‌ام اینقدرها نیست. آدمی آه ودمی. نمی‌دانم 
فردازنده‌ام یان ه.این همه‌با آدم‌های‌مهم کار کردم 
ولی ته ته اش یک چیزی در وجودم هست که تمامش 
راهنوز نتوانسته‌اند بیرون بکشند. این ادعانیست. 
اشتباه نکنید. من با اين موضوع در گیرم. سالهاست که 
د ر گیرم و دلم می‌خواهد یک نفر پیدا شود که بتواند از 
این پتانسیل به تمامی استفاده کند. آن گروهی که‌برای 
فیلم «من و زیبا» انتخاب شد خیلی گروه خوبی بود و 
پتانسیل‌بالایی‌داشت.الان هم )۱۱ ۱۳ 
چون مضمون و محتوا حر ف خودش را میرساند. 

امافیلم قربانی شسد.قربانی +۰3 ۳ 
آدمه ای تصمیم گیرن ده. یک سال است که‌در 
جشنواره نمایش داده شده و تازه یادم هست که در 
همان جشنواره‌هم اجازه‌نمایش نمی دادند. حالا هم 
بعد از یک سال توپ راانداختند توی زمین ما... تازه 
شورای صنفی اعلام کر ده ما به خاطر احترام به اربعین 
امام حسین (ع) می‌شناختید و با تمام وجودتان و دلتان 
اورادوست داشتید فیلم رااز ۰ ۴روز پیش از جشنواره 
اکران می کر دید نه اینکه ده روز مانده به جشنواره آن 
هم در حالی که دارند سینماهارا آب و جارومی کنند 
تاجشنواره‌راشروع کنند فیلم اکران شود. فیلم قر بانی 
شد ورفت. چه کسی می خواهد دست توی جیبش 
بکند و ۷۵۰میلیون هزینه رابدهد؟ ولی‌این دوستان 
هنری مادر شورای صنفی بد رفتار کردند. برای من 
بر خور نده‌است.شمابا حوزه‌دعواداری‌چر اسر مامنت 
می گذاری؟ الان از تهیه کننده می‌شنوم که اصلا اجازه 
اکران‌ها را نمی‌دٍهند. آخر چرا؟ 
قصد کار کردن‌دارید یاترجیح می‌دهید فعلابه 
کوهنوردی ادامه دهید؟ 

۶ من عاشق کار کردنم. حق ندارم کار نکنم. 
یک زمانی هست می گوییم‌ای بابا من فقط هنر پیشه ام. 
بگذار دو زار گیرم بیاید ولی خاک بر سرمن پرستویی 
که‌اگر بخواهم از این راه خر جی زن وبچه‌ام رادربیاورم. 
من‌اگر قرار است دیده‌ شوم که خب به اندازه کافی 
دیده شده‌ام. دوستان لطف داشتند. جایزه گرفتم. یک 
جاهایی هم نقد شده‌ام که هیچ اشکالی ندارد. من با 
رازیر ذره‌بین گذاشته‌ام تااشکالاتم رارفع کنم. مگر 
می‌شود بیایم بگویم روی دست من مادر نزاییده. من 
بهترین بازیگر دنیااهستم؟ نمی شود این طور گفت. 
چون کار بعد ی مشخص می کند که من چه کاره‌ام. 
شاید در کار بعدی باسر زمین بخورم. بازیگری ته 
ندارد. همین شهاب این همه در فیلم‌هایش دیده‌شده. 
یعنی ظرفیت شهاب همین قدر است؟ نه, نگذاشتند 
که بدرخشد. نتوانستیم. من دلم نمی خواهد کم کار 
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باشم.ازس ال ٩۱‏ تابه الان‌حتی در یک فیلم هم بازی 
نکر ده‌ام ولی بی‌اغر اق هفته‌ای یک پیشنهاد داشته‌ام. 
ولی آخر چه اصراری است؟ که آمارمبالابرود؟ خیلی 
مضحک و خنده داراست که فقط داریم آمار می‌دهیم. 
مدام می‌نشینند ومی گویند دوستان در گذشته این‌قدر 
فیلم ساختند مااین‌قدر ساخته‌ایم. آقا! کیفیت کار رابه 
من نشان بدهید. چه دستاوردی داشته‌اید؟ نمی گویم 
دستاوردی‌نبوده‌ولی اندازه‌مااین‌قدر است؟من 
عاشق کار کر دنم.تنها کسی هستم که در شر ایط سخت 
عاشقانه کار کردم. مثلا«موج مرده» که بخش اعظمی 
از آن اصلادر آب ساخته شد. 

#یاروبان‌قرمز ! 

۶ بله, در آن فیلم خداشاهد است دوستان 
می آمدند می گفتند می‌خواهیم به حاتمی کیا اعتراض 
کنیم که اف بدهد ولی شمارا که می‌بینیم منصرف 
می‌شویم. در من دنیایی از انرژی است. از این بیکاری 
متنفرم ولی وقتی بیکارم دچار انزوانمی‌شوم. افسرده 
نمی‌شسوم. یک دفعه می‌روم سراغ کوهنوردی. من 
دوست‌دارم کاربکنم.م ی آین دبه‌من می گویند: 
استاد! ماشاءاللّه هم که دیگر به همه می گوییم استاد. 
متنفرم از اين لغت. چون استاد یک تعریفی دارد.من 
خودم می‌فهمم که‌استاد نیستم. استاد کسانی هستند 
کهازاین عرصه حذف شدند. ان‌هانیستند که‌ما 
شدیم استاد. خلاصه می‌پر سند استادااین روزها چه 
کار می کنید؟ می گویم: هیچی! جواب می‌دهند پس 
مشغول استراحیداچه استراحتی؟ من آن موقع که 
کک بان می کم دارم استراحت می کنم. حالا 
خرج‌زند گی وخرده‌فرمایش‌هاوبدهکاری‌هاهم 
هست.ولی به خاطر این چیزها تن به هر کاری نمی‌دهم. 
بالاخره این به به و چه چه‌هاء این اقبال مردم نسبت به 
آدم باید یک جایی خرج شود. ومن سعی می کنم آن 
رادر جای درست خرج کنم. 

# مثلابرای زلزله‌آذربایجان؟ 

#۶ در سال ٩۱‏ تمام تلاش من مسئله زلزله 
آذربایجان بود.یا همین آقای ناصر افشاری. آن‌قدر 
بدفں در کت دات کہحد ددا ت 9 
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بالاخره‌همین یکشنبه هفته پیش عازم شد که برود 


برای درمان.این کارهاخوش رقصی نیست. وظیفه 
ات د ر همین ما ای انتخانات امس ول کار 
کردن درسریال«آشپزباشی» بودیم.م ی آمدندیک 
نگاه عاقل اندر سفیه به مامی اند ختند که بااین شرایط 
اج کار کت تا ی نت را 
که من معتقدم هنر مند باید توی بحران‌هامثل یک 
یل کد ا ار رای 
برقرار کند. برای من که کاری ندارد بروم کنار خیابان 
بایستم شعار بدهم. فر داهم می‌روم روی بورس واین 
رسانه‌های‌خارجی آدم رادر بسوق و کرنامی کنندو 
سرچراغی‌هم که فیس بوک‌ها همه روشن است.امادر 
این شرایط وظیفه من این است که | رامش بدهم. وقتی 
می‌بینم دو نفر به جان هم افتاده‌اند اول باید بر وم از هم 
جدایشان کنم. بعد که‌سوا کردم بگویم عزیز من شما 
مقصری. چرااین ادم رازدی؟ تازه نقدم راشروع کنم. 
از ترس نیست که من سکوت می کنم شرح وظایف من 
خیلی طولانی تر از این حرف هاست. کبریت بی خطر 
نیستم ولی کارم راچیز دیگری می‌دانم . 

# حالا آقای پرستویی واقعا فیلم «چ» را به خاطر 
اینکه با یک پیام کوتاه از شما دعوت به همکاری شد 
قبول‌نکردید؟ 

ببینید آقای‌حاتمی کیابامن اصلاتماس 
نگرفت. نه نه به خدامن آدم متکبری نیستم که بگویم 
حتما باید خودش زنگ می‌زد. گر چه برایم عجیب بود 


چرا حاتمی کیایی که سر «آژانس شیشه‌ای» شخصا با 
احد و واحد نه. دلیلش این نبود. تعریف زند گی من 
یک تخم مرغ گندیدهاست که می‌ شود زد به دیوار. 
من دو زار سیاست ندارم. کاملا آدم احساسی. منطقی 
وحتی خجالتی‌ام. ولی درست است که درزند گی 
روزمره ماخوذ به حیاهستم. درست است که بارها 
فکر کند من احمقم.بگذار فکر کند که برنده‌شده 
مهم نیست. حاتمی کیا حین فیلمبر داری فیلم «خرس» 


یک شب آمد و پیش ما بود. یک خلوت عجیبی با هم 
داشتیم. همان جا بهش گفتم تجربه نشان داده که 
انگار جنس من و تو با هم جور است. با هم خوب جفت 
و جور می‌ شویم. من همان جااو کی کار رادادم. یک 
موقع در مجله‌ای بحت انداخته بودند درباره‌رابطه 
بازیگر و کار گردان.حاتمی کیاصحبت کرده‌بودو 
پرستویی آن رابازی می کند از خودم می‌پر سم این‌هارا 
من نوشتم واقعا؟ من این را به عنوان یاد گاری همیشه 
درذهنم دارم. ولی بهر حال به او خرده نمی گیرم. با 
پیامک از من دعوت کردند من هم با پیامک جواب 
دادم که من با این تهیه کننده کار نمی کنم. بااین آقای 
مهدی... کار نمی کنم.اين آدم بازند گی من بازی کرده 
است. من وقتی غرورم جریحه دار می‌شود دیگر با 
کسی شوخی ندارم. مولا گفته حق گر فتنی است. شما 
داری‌زند گیات رامی کنی می آیند حقت راتضییع 
می کنند. باید سکوت کرد؟ من حقم رامی گیرم حتی 
اگر آن حق دیگر به دردم نخورد. آن آقابازند گی من 
بازی کرد وهم حاتمی کیاو هم تبریزی در جریان‌اين 
واقعه بودند. ولی هر دو رفتند وبااو کار کردند. تبریزی 
«پاداش» رابااو ساخت. فیلم «پاداش» قرار بود بعد از 
«لیلی با من است» ساخته شود. اصلا بر ای من نوشته 
که‌اين آقای تهیه کننده رفت زندان و مدت‌ها در آنجا 
مان د ودوباره آمدبیرون.البته خرده‌نمی گیرم.قرار 
نیست من تصمیم بگیر م دیگر ان باچه کسانی کار کنند. 
ولی شاهد بود که او با من چه کار کرد. 

# چه کارکرد؟ 

#۶ بگذارید اصل ماجرارابرایتان بگویم.ایشان 
یک خانه‌ای‌به من فر وختند که همان لو کیشن«آ ژانس 
شیشهای» بود. دو سوم پول را گر فتند و مبایعه نامه 
نوشتند. اما سر موعد تحویل زیر همه چیز زدند. وقتی 
رفتم از بانک پولم رپس بگیرم دیدم دو میلیون بیشتر 
توی حسابش نیست. خودشان را در سینما ور شکسته 
اعلام کر دند ولی رفتند کارخانه بنشن زدند. بچه‌های 
من آمده بودند حتی اتاق خواب‌هایشان راهم انتخاب 
کرده‌بودند. تو حق نداری باروح آدم‌ها بازی کنی. با 
غرورشان بازی کنی. من گفتم کار نمی کنم. در مورد 
فیلم «چ» حتی کار به قصه خواندن هم نکشید. اصلا 
نمی‌دانم این فیلم چه مقطعی از زند گی چمران است. 
بهرحال من گفتم مساله‌ام با حاتمی کیا نیست. این 
ادم راعوض کنید من در خدمتتان هستم. ولی تر جیح 
دادند که بااو کار کنند نه بامن.بعد هم که دیدیم وسط 
کار آن آق ادوب اره‌رفت زن دان.پس من یک چیزی 
که به من خیانت کر ده.به خانواده‌من اهانت کر ده‌است 
چطور دوباره بروم کار کنم ؟ خانواده من تحقیر شوند 
که من می‌خواهم کار کنم ؟ می خواهم صد سال سیاه کار 
نکنم. من حقم رامی گیرم ولی می‌ریزم دور . 

# وهمچنان به فیلمنامه‌ای که نظر تان راجلب 


کندبرنخوردید؟ 
بقبه در صفحه ۵۷ 


# 1 
مات تس رو ۳۵۸۵۰ 


شهلا ریاحی بالاخره مقابل دوربین عکاسا نآمد 
۴ ار محانل هتری, در تماشاخانه ایرانشهر حضوز پیدا کرد , 

این بازیگر. کار گر دان نویس نده ومترجم که متولد سال ۵ ۰ است.باابراز 
خرس ندی از حضور در آیین افتتاح این نمایش افزود: «امیدوارم جوانان در تمامی 
عر صه‌هابه خصوص فر هنگ وهنر این مرز و بوم موفق و سر بلند باشند و آرزومی کنم 
عر صه بازیگری تئاتر شد. در سال ۱۳۳۵ به عنوان نخستین کار گردان زن سینمای 
ایران» فیلم «مر جان» را کارگردانی کرد. 


بعد از صحبت‌های شهلا ریاحی. صابر ابر کار گر دان نمایش «۱ ۲ بار مردن در 
۰ روز» در سخنانی کوتاه گفت: «امشب برای من یکی از عزیز تر ین شبهاست. زیرا 
بزرگواری به نام شهلا ریاحی زنگ افتتاح این نمایش رابه صدا در آورد.» 

در ادامه. مجید سر سنگی» ر ئیس تماشاخانه ایر انشهر با ابر از خشنودی از حضور 
شهلا ریاحی دراین مراسم تا کید کرد:« خوشحالم که امشب دراین تماشاخانه شاهد 
آغاز اجرای نمایشی با کار گردانی صابر ابر هستیم.» 


و انس فناتر»درآتش سوخت 

بازیگر ۲۴ ساله 
تئاتری در شیکاگو, در 
را را دا 
| مشعل‌های‌روشن‌روی 
صحنه. آتش گرفت و 
اا از راا 


این جوان هنر مند 
که‌درزمان‌حادثه کش گران شاق در میان همکا رات 
مشغول اجرای نمایش بود با سرایت شعله‌های مشعل روی صحنه آتش گرفت وبا 
این که به صور تش ماسک ضد حر یق زده بود اما شعله‌ها از میان شکاف‌های ماسک 
به صورتش رسید ودهان. گردن ودست چپ او آتش گرفت.در حالی که این بازیگر 
روی صحنه تثاتر در میان شعله‌ها گیر افتاده و همکارانش برای کمک به او به دنبال 
دستگاه خاموش کننده آتش‌نشانی می گشتند. تماشاگران با تصور این که این تقلاو 
تکاپونیز بخشی از نمایش است آرام وبی‌صدادر جای خود نشسته بودند تااین که 
ورود دستگاه‌اطفای حریق به روی صحنه تثاتر همه رااز فاجعه‌ای آ گاه کرد. جوان 
مجروح پس از خاموش شدن | تش بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت وبادرمان 
به موقع تنها از ناحیه دهان, گردن و دست چپ اسیب‌های مختصری دید در حالی 
که جراحت این هنرمند ۲۴ ساله علاقه‌مندان رانگران کر ده‌بود. باسر وصورت 
بانداژ شده‌مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفت و برای آرامش خاطرهوادارانش با 
لبخندی سلامت خود را اعلام کرد. 


۲ اہ ٩۱‏ افلامات ی 


حمله یک زن روانی به شاهکار نقاشی در موزه«لوور » 

درفاصله اند کی از افتتاح 
دومین موزه‌لوور در فر انسه. 
یکی از مهم‌ترین آثاراین موزه 
باق دام وندالیستی یکی از 
بازدید کنند گان سیب دید. 
وند الیسم (012115101 (Van‏ 
بهآن‌دسته از بزهکاری‌هایی 
گفته می‌شود که هدف اصلی در 
آن‌هاء ویرانگری عمدی, آ گاهانه و خود خواستای اموال عمومی است .در پی اقدام 
وندالیستی یک زن جوان ۸ ۲ ساله در حمله به یک اثر هنری متعلق به تاریخ انقلاب 
فرانسه به نام «آزادی راهنمای مردم است».وز یر فرهنگ فر انسه خواستار رسید گی 
قضایی به این واقعه شد. 

پلیس پس از بازداشت این زن روانی, به طور موقت این قسمت از موزه را که 
نقاشی دلا کر وادر آن نمایش داده‌می‌شد تعطیل کرد .این اثر هنری که توسط هنر مند 
فرانسوی «اوژن دلا کر وا» خلق شده. یک اثر نقاشی به یاد انقلاب فر انسه در ۱۸۳۰ 
است و تلاش مردم به رهبری یک زن رانشان می‌دهد که پر چمی رابه‌دست گرفته 
که هم | کنون پر چم ملی فرانسه است. 

هرچند که مقامات موزه بسرعت و تقریبا به موقع متوجه حر کات فرد مهاجم 
شده‌واز اقدامات مخرب او جلو گیری کردند امابخش اند یا ۱ ۱۳۳۳ 
است. به گفته مسئولان موزه لوور و یکی از کارشناسان این سیب چندان جدی نبوده 
و به سرعت تعمیر خواهد شد. 

به گفته یک دادستان در نزدیکی این شهر.این زن که با نشانگر سیاه و سفید بخشی 
از اثر را مخدوش و خط خطی کرده تعادل روحی نداشته است. 


لباس فروشی ابا اس ی کودکان خیابانی 

بازارجه فروش 
صنایع دستی که قرار 
است تمام درآمد آن به 
نفع کود کان کار و خیابان 
خرج شود. در خانه باغ 
شخصی در محله فر مانیه 
تهران بر پا شده است. 

المیرامددی, بر گزار 
کنن-ده‌این بازارچه که 
خانه شخصی خودرادر 
اختیار اجرای این طرح 
" قرارداده‌است.می‌گوید: 
همیشه رویای من این بوده‌است که برای بچه‌ها یک حر کتی انجام دهم و به نظر م 
رسید که کود کان کار و خیابان. بهترین‌ها هستند برای حمایت. به همین دلیل با 
همکاری‌انجمن حامیان کودکان کار خیابان تلاش کردم ۰۱5 ۱۱ ۲۰ 
هنر های سنتی و صنایع دستی رالندازی شود 

وی ادامه می‌دهد: برای اجرای این ایده از دوستان هنرمندم نیز کمک گرفتم 
که آنه‌انیز برای‌حمایت از کود کان کار.غر فه‌هایی در این بازار چه‌دارند. مددی 
امیدواراست که‌این بازارچه با استقبال خوبی از سوی مر دم مواجه شود ودر آمد 
حاصل از آن نیز کمک خوبی برای کود کان کار و خیابان باشد. یکی از هنرمندانی 
که در این بازارچه, لباس‌های سنتی در حمایت از کود کان کار به فروش می‌رساند. 
«الهام حمیدی», بازیگر سینما و تلویزیون است. 

کی د ا ا لا ای کے راهطا اس کرد ت ۱۳ 
موادا ا 0 ۱ 
اختصاص دهد. 
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دی سل 


ستوان «رایتگر» افسر پلیس که مردی بلند قامت 
و خوش‌هیکل بود, با ریش نتراشیده و چشم‌های سرخ 
از بیخوابی. روی میز خم شد و گفت: 

-آقای «ورنر» شماقبلاً به ما کمک کرده‌اید, و 
حالا باز مابه کمک شمااحتیاج داریم... این دفعه 
مشکل عجیبی برایمان پیش آمده که از عهده حل 
آن برنمی آییم. چرا که جز یک یادداشت غیرعادی 
سرنخ دیگری نداریم... 

«ریچارد ورنر» نگاهی به تکه کاغذ کوچک و 

چند مسطر نوشته خرچنگ قورباغه‌ای بامر کب 
تقریباً تمام سطح کاغذ را پوش‌انده بود و در گوشه 
را ست آن خطوط کج و معوج و اشکال خیلی ریز و 
ظاهر ‏ بی‌ معنایی» به طور در هم مشاهده می‌شد. گویا 
ابتدا جوهر خودنویس خشک شده بود و نویسنده 
برای نوشتن مجدد و جاری شدن جوهر. چندین 
مرتبه نوک قلم را آزمایشی روی زاویه کاغذ کشیده 
و در نتیجه تعدادی خط منحنی و شکسته و شکل‌های 
مات و کمرنگ آنجا یدید آورده بود... 

ستوان ادامه داد: 

این یادداشت امروز بعدازظهر به وسیله مآمور 
یست به دست مارسیده و اولین جیزی است که از 
«جان کاب» قاضی ربوده شده شهر شنیده‌ایم... 

می‌دانید که دیروز صبح عده‌ای مرد مسلح به 
داد گاه حمله کرده و قاضی «کاب» را به زور اسلحه 
همراه خود برده‌اند. ما در طول سی ساعت گذشته 
همه شهر را گشتیم. اما هیچ اثری از او یا ردی از 
ربایند گان پیدا نکردیم و دیگر نمی‌دانیم کجا را باید 
جستجو کنیم! و حالا در کمال ناامیدی این یادداشت 
عجیب برایمان آمده! 

ورنر پرسید: 

_آیا این خط قاضی است؟ 
(همسر قاضی) می گوید که این خط شوهرش است. 

اما این یادداشت خیلی عجیب به نظر می‌رسد! 

هدف تبهکارانازر بودن‌قاضی کاب گر و گانگیری 
است. آنها در ازای آزادی قاضی. می خواهند تا یک 
زندانی سابقه‌دار را آزاد کنیم. زندانی موردنظر آنهاء 
یک تبهکار خطر ناک است که قرار بود به زودی 
محاکمه شود و چون همدستان او احتمال می‌دادند 
تصمیم گرفتند به اين تر تیب او را نجات دهند. ولی ما 
خوب می‌دانیم که قاضی کاب هر گز چنین یادداشتی 
نمی‌نویسد! مگر اینکه دیوانه شده باشد... و یامن هیچ 
گاه ندیده و یا نشنیده‌ام که او بترسد! 

ورنر اخم آلود یادداشت راخواند... در آن نوشته 
شده بود: 

-... من, قاضی «جان کاب» به این وسیله دستور 
می‌دهم که زندانی ویژه موسوم به «روجر ریموند» تا 


۵۴ 


ساعت شش بعداز ظهر امروز سه‌شنبه ۱۷ مه و روز 
دریافت این دستور رسمی, بدون قید و شرط و بدون 
محاکمه آزاد شود... این کار برای نجات جان من و 
آزادی‌ام از دست گرو گانگیران بايد انجام گیرد و من 
مثل یک عضو هیات رئیسه داد گاه بخش. شخصاً 
تمام مسوولیت‌های مربوط به آن را گردن می‌گیرم. 
مسلح و خیلی خشن و جدی‌اند و اگر این دستور تا 
ساعت شش بعدازظهر روز سه‌شنبه اجرا نشود. من 
کشته خواهم شد. 

امضاء: قاضی «ج.ر کاب» خ -ت! 

ریچارد ورنر سرش رابالا گرفت. چهره‌اش بیشتر 
از قبل در هم رفت و دوباره به یادداشت خیره شد و 
بعد به پشتی صندلی تکیه داد! 

افسر پلیس که بادقت مراقب چهره او و حر کاتش 
بود. دید ورنر ورقه کاغذ رادر دستهایش می‌چر خاند 
و از زوایای مختلف به آن نگاه می کند! 

چشمان نگران رایتگر روی صفحه ساعت 
الکتریکی دیوار چ ر خید. ساعت چهار و سی وسه 
دقیقه بعدازظهر رانشان می‌داد. یک ساعت و 
بیست و هفت دقیقه برای نجات جان قاضی کاب 
وقت داشتند!ستوان بر خود لر زید و خواست چیزی 
بگوید اما پشیمان شد و در عوض کیف بغلی‌اش را 


درآورد... 


ورنر نگاهی سرسری به پشت کاغذ انداخت. 


سپس آن راروی ميزش گذاشت و باز چرخاند. تا از 
زاویه‌های گوناگون نوشته‌ها یا خطوط درهم و برهم 
رامطالعه کند. 

افسر جوان آب دهانش را قورت داد و ساکت 
ماند.... یک کارت ویزیت از کیفش بیرون کشید... 
روی آن با حروف چاپی سیاه و بز رگ نوشته شده 
بود: «هر وقت از همه جا ناامید شدید به ما مراجعه 
کنید.» 

ورنر یک حلال مشکلات حرفهای بود که در 
حل بسیاری از مشکلات و پیدا کردن راه‌حل برای 
بسیاری از مسائل, تبحر و شهرت زیادی داشت و 
از مردم عادی تا کار آگاهان یلیس هر وقت دجار 
مشکلی می‌شدند به ریچارد ورنر مراجعه می کر دند 
وهیچ وقت هم دست خالی برنمی گشتند... او در 
خیلی مسائل مهارت داشت و هوش سرشارش از او 
موجودی توانا می‌ساخت... 

ستوان کارت را کنار گذاشت و متوجه شد که 
ورنر حالا کاغذ را در زاویه جهل درجه نگه داشته 
است... مرد دیگر اعتنایی به نوشته‌ها نداشت. بلکه 
دقیقاً خطوط و علایم عجیب را به دقت نگاه می کرد. 
همان خطوطی که قاضی کاب برای راه انداختن جوهر 
خشک شده قلم گوشه کاغذ کشیده بود... عاقبت 
حوصله افسر پلیس سر رفت و گفت: 


هه 
اطاعات ی ارو ۳۵۵۰ 


-نگاه کنید آقای ورنر! من برای مشخص شدن 
نوع جوهر قلم قاضی کاب اینجا نیامده‌ام! جان قاضی 
در خطر است... 

-اگر دیر بجنبیم تایک ساعت و چند دقیقه دیگر 
او رامی کشند و ما فقط همین قدر زمان داریم تا او را 
پیدا کنیم و نجات دهیم! 

ورنر آرام انگشت روی د گمه تلفن ار تباط داخلی - 
آیفون -فشرد و بعد از روشن شدن د گمه گفت: 

-«جین!» 

صدای زنانه‌ای جواب داد: 

_بله, آقای ورنر؟ 

-می‌توانی یک دقیقه بیایی اینجا؟ 

-البته, الان مى آیم! 

ورنر متفکرانه به ستوان رایتگر نگاه کرد و 
پرسید: 

-پس گفتید قاضی از هیچ چیز نمی‌تر سد؟! 

از هیچ چیزانه از هیئت‌های ژوری رشوه گر فته. نه 
و کلای معروف نه جنجال‌های داد گاهی, نه تلفن‌های 
تهدی دآمیر.. خلاصه از هیچ چیز و هیچ کس باکی 
ندارد. در محاکمات جنجالی تحت تأثیر هیچ کس و 
هیچ چیز قرار نمی‌گیرد! در واقع هر چه فشار و تهدید 
بیشتر باشد. او توجه بیشتر به کارش نشان می‌دهد و 
هیچ وقت از تصمیم‌اش برنمی گردد.... همین دیروز 
می گفتند در حالی که تیانچه گرو گانگیرها روی 
سرش بود خونسردانه گفت که روجر ریموند به اشد 
مجازات می‌رسد. حالا من مانده‌ام که او چطور حاضر 
شده چنین یادداشتی بنویسد! 

او قبل از این که قاضی شود. چه کاره بود؟ 

کاپ یک خبرنگار رسمی بود و همزمان در 
دانشگاه حقوق هم می‌خواند. 

ستوان با ناراحتی به ساعت دیواری نگاه کرد... 
ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه بعدازظهر را نشان 
می‌داد. 

_امااین حرفهاالان به ما در پیدا کردن او کمک 
نمی کند. آقای ورنر؟! آن بی‌رحم‌ها ساعت شش 
قاضی کاب را خواهند کشت! 

-آیااحتمالش هست که گر و گانگیرها بعد از 
نوشتن نامه او را به جای دیگری منتقل کرده باشند؟ 

افسر پلیس سرش را بالا انداخت: 

-تمام شهر پر از مأمور گشت است. آنها حتی اگر 
بخواهند نمی‌توانند از ایست‌های بازرسی قدم به قدم 
ماعبور کنند. ضمن این که نقشه انها انقدر دقیق 
هست که احتیاجی به تغییر مکان ندارند! احتمالاً جای 
آنها آنقدر امن شنت که کوچکترین فرصتی به ما 
نخواهند داد! 

ضربه‌ای به در اتاق خورد و یک لحظه بعد. «جین 
بندیکت» منشی ورنر وارد شد. ورنر از ستوان رایتگر 
پرسید: 

-پس آنچه شما می‌خواهید آدرس محل اوست؟ 
... جایی که او در آن نگهداری می‌شود؟ 

_بله! 

-و فکر می کنید کلید پیدا کردن آن در همین 
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نامه است؟ 

-تقریب ...هر چن د خودم از آن چیزی سر 
درنمی آورم, ولی مطمئن هستم که قضیه یادداشت 
به این تساه گ‌ها نیست! 

«حلال مشکلات» به منشی‌اش اشاره کر د... 
دختر جلو دوید. ورنر تکه کاغذ راچنان زیر دفترش 
قرار داد که فقط گوشه‌ای که خط و خطوط کج و معوج 
وعلایم عجیب و غریب داشت. معلوم بود. بعد رو به 
منشی خود کرد و گفت: 

اھا رآیخوانیظ: هدین! 

دختر روی میز خم شد سرش را کج کرد... کمی 
اخم کرد... بعد متفکرانه گفت: 

۔پارک شرق پا رک شرق رخا این چی 
است... ازاد یا ازادی؟ آها... ازادی... بله... پار ک» 
شرق. آزادی.. خب این یکی چیه؟ ... علامت فزونی 
جبر؟! آه. نه! این یک زاویه است. که در اصطلاح 
می گوییم نبش, یا گوشه... جین سرش را بلند کرد: 

-بعضی از آن علاثم معنایی ندارند... اما این نشانه 
دوبار نوشته شده و معنی «پار ک شرق» می‌دهد. این 
علامت هم زاویه است. که نشانه گوشه یا نبش بايد 
باشد...اگر این یک آدرس است,» باید آن راچنین 
خواند: «نبش پار ک شرق و آزادی» که احتمااً 
می‌شود نبش خیابان پا رک شرق و آزادی... آه. صبر 
کنید. انگار یک شماره هم هست... اگر اشتباه نکنم 
۷ يا ۳۷... 

ستوان رایتگر مبهوت به کاغذ خیره 
می‌نگریست: 

-یعنی می‌خواهید بگویید آن خطوط و علایم ریز 
که همه‌شان اندازه یک بند انگشت هم نمی‌شود یک 
پیام رمزند و او نوشته: 

«نبش خیابان پار ک شرق و آزادی. شماره ۲۷ 
یا ۳۷ هان؟ 

جین بندیک با چشمان گشاد از تعجب سرش را 
تکان داد. افسر پلیس مثل فنر از جا پرید و شتابان از 
اتاق بیرون زد. 

دختر گفت: 

-نفهمیدم؟ چه شد؟ 

ورنر یادداشت رااز زیر دفتر درآورد و گذاشت 
منشی نامه قاضی کاب را بخواند... 


آن شب ریچارد ورنر در دفترش نشسته بود که 
تلفن زنگ زد ستوان رایتگر از آن سوی سیم گفت: 

-هنوز آنجا هستید ورنر؟! من الان می آیم... 

ده دقیقه بعد او همراه مرد سپید مو و بلندبالایی 
که از قیافه‌اش ابهت و وقار می‌بارید وارد اتاق شد.. 
مرد با رویی گشاده دست دراز کرد وجلو آمد و 
گفت: 

-من‌جان کاب هستم آق ای‌ورنر.. چقدر 
خوشحالم که توانستید پیام مرا بخوانید. 

ورنر لبخندی زد: 

-در واقع این منشی من بود که آن راخواند تنها 
کار من آن بود که فهمیدم یادداشت شما چیزی برای 


خواندن دارد! 

افسر پلیس پرسید: 

ما جطوری Ol NEE‏ 
رمز چیزی جز چند خط کج و معوج در گوشه کاغذ به 
نظر نمی رسیدند. مثل خطوطی که هر کس برای راه 
انداختن قلم و خود کارش گوشه کاغذ می کشد! 

ورنر گفت: 


-بله, اما پیام واضح نوشستن برای قاضی امکان | 


نداشت چون بدون شک تبهکاران بالای سر او 
ایستاده بودند و همه را می‌دیدند خب یک گروگان 
چط ور می‌توان د در حالی که مراقبش هستند پیام 
بفرستد؟ فقط با به کار بردن چیزی که دیگران هیچ 
وقت نمی‌فهمند و به ان شک نمی کنند... پیام در نامه 
بود اما باید کلید کشفی هم داشته باشد. و قاضی کاب 
با نوشتن دو حرف الفبا در ادامه نام خودش این کلید 
رابه ما داد واشاره کرد که باید دنبال چی بگردیم! 

ستوان گفت: 

-منظور تان دو حرف «خ» و «ت» است؟ 

قاضی تبسم کنان عوض ورنر پاسخ داد: 

-بله دوست من! این دو حرف مختصر در واقع 
عبارت «خبرنگار تندنویس» است که خبرنگاران 
داد گاه هميشه پای نوشته‌هایشان می گذارند تو که 
خوب می‌دانی من زمانی خبر نگار بودم و آن علائمی 
را که گوشه یادداشت دیدی, خطوط کج و کوله و 
بیخودی نبود... تندنویسی بودا! 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر پرش کانگورو 
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اگ شاه به تو 


۰ 


دان 


۰ 


داشد 


دلب و گستاح مشو از آنکه طح شاه چون ١‏ دش است و دل شب از آن می کر اسد 


زر گمیر 


«a ورزشی‎ 


حبیب الله نیک نژاد 


میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپااز جمله 
معدود مدیرانی است که خود سالها فوتبال بازی کرده 
وبع داز دوران فوتبالش نیز هدایت تیم ملی فرانسه 
رابه عهده گرفته و در دنیای مربیگری نیز صاحب 
تجربه می‌باشد. 

میشل پلاتینی در پایان فصل فوتبال ۱۹۸۷-۸۸ 
بادنیای بازیگری از تیم یوونتوس ایتالاغداحافظی 
کرد و چند ماه بعد. از فدراسیون فوتبال فرانسه به 
دنبال حذف این کش ور از مر حله نهایی جام جهانی 
۰ ایتالیا «هنری میشل» مربی آن زمان تیم ملی 
راازسمت خودبر کنار کر ده‌واین ستاره‌بزر گ رابه 
عنوان جوانترین مربی تاریخ فوتبال فرانسه بر مسند 
قدرت نشاند. 

«میشل پلاتینی» با قاطعیت تیم ملی فرانسه راراهی 
دور نهایی جام ملت‌های اروپا در سال ۳ در سوئد 
کرد وحتی ر کورد ۲۸ دیدار بدون شکست رااز خود 
به یاد گار گذارد. 

تااین که مر دان‌اوراهی دیدارهای جام ملت‌های‌اروپادر 
سوئد شدند و در یک بحران شدید با سه شکست پیاپی 
از دور مسابقات حذف شدند. «میشل پلاتینی» نیز در 
همان زمان از مربیگری تیم ملی فرانسه استعفا کرد و 
دیگر در میادین فوتبال به عنوان یک مربی ظاهر نشد. 
حالاپس از نزدیک به ۲۰ سال‌این مسأله در مورد 
«زین‌الدین زیدان » ستاره‌بز رگ فرانسه در جام 


نت 
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امیر محمد باقر پور 


جهانی ٩۹۸‏ ۱ وجام ملت‌های اروپا در سال ۳۰۰۰ 
صدق می کند که مدیران فدراسیون فوتبال فر انسه 
می‌خواهند تاو راجایگزین «دیوید دوش امپلس» 
کاپیتان سابق تیم ملی فرانسه کنند که اخیر آبامدیران 
این فد راسیون دچار اختلاف نظر شده و می‌خواهد از 
سمت خود کناره‌گیری نماید وآنان از «زین‌الدین 
زیدان» خواسته‌اند تاخود رابرای مربیگری تیم ملی 
فرانسه آماده‌نماید. «میشل پلاتینی» به این ستاره 
اسبق فو تبال فر انسه توصیه کر ده‌است که قبل از قبول 
این مسئولیت کاملآفکر کند تابه سر نوشتی که اوبا آن 
برای مردی مثل زیدان همیشه کار در فوتبال وجود 
خواهد داشت. پس چه بهتر که اول خود رابا تیم‌های 
کوچک باش‌گاهی آماده کر ده و به تجربه دست یابد. 
آنگاه بعد از چند سال تجر به‌اندوزی مسئولیت سنگین 
تیم ملی فرانسه رابه عهده گیرد. 


حمابت از او اکس ر کون 


«سرالکس فر گوسن»قدیمی‌ترین مر بی حاضر درلیگ 
بر تر فوتبال انگلیس از سال ۱۹۸۶ بدین سو مربیگری 
شیاطین سرخ جزیرهرادر دست دارد و ماحصل این 
قدرت افتخارات زیادی است که منجستر یونایتد 
پر 
می‌توان به فتح دو جام قهر مانی باشگاه‌های ار وپادر 
سالهای ۲۰۰۸۱۹۹۹ و نیز دوازده‌جام قهر مانی در 
لیگ بر تر اشاره کرد. 

به هر حال آنچه حضور «سر الکس فر گوسن» رادر 
منچستر یونایتد جاودانه کرده و بدل به قدیمی‌ترین 
مربی باشگاه‌های انگلیس شده است. نوع مدیریت و 
رهبری اواست که در این ار تباط کتاب‌های زیادی 
درباره‌مدیریت او به چاپ رسیده و بسیاری از مربیان 
اروپایی سعی در تقلید از رفتار و اعمال او می کنند. 
این مربی بز ر گ با انتقادات زیادی نسبت به عملکر د 
«داوید دخیا» ۲ ساله روبرو می‌ شود امااودر پاسخ 
مک نان کے ارایی تون ۲ ۲سا کدی و 
یا فوتبال را نمی‌شناسند و یا یک سری نادان هستند. 
گاردین درادامهاین بحث آورده‌است که «داوید 
دخیا» درسال ۲۰۱۱ از اتلتیک و مادرید جداو راهی 
منجستر یونایتد گردید تادراین تیم جانشین 
دروازه‌بانی بز رگ به نام «اروین فاندرسار» شود که 


کیانامرادی کبریا نیکان مهدی‌پور 


در اا سالگ از تال کار کیری کرد وط سالها 
حضورش در منچستریونایتد بدل به قطبی بز رگ در 
این تیم شده بود. 

آلن هنسن مدافع بز رگ واسکاتلندی لیورپول در 
دهه ۸۰میلادی و«گری‌نویل» مدافع و کاپیتان سابق 
منچستریونایتد که‌این روزها به کار تحلیل و تفسیر 
فوتبال در ایستگاه‌های تلویز یونی مشغول می‌باشند. از 
جمله افر ادی‌هستند که نست به عملکر د «دخیا» انتقاد 
کرده و او را در حد و اندازه منچستر یونایتد نمی‌دانند. 
«سر الکس فر گوسن» که افتخار آورترین مربی تاریخ 
بریتانیامحسوب می شود در پاسخخبه این افرادمی گوید: 
من اصلاً به این حر فها توجه نمی کنم. زیرابعضی اوقات 
پیش می آید که مجبوری به حرفهای احمقانه بعضی 
افراد توجه کنی که من اصلاً چنین باوری ندارم و خیلی 
مستقیم و بی‌پر و به آنان پاسخ می‌دهم. 

مربی بز رگ اسکاتلندی درادامه‌می گوید:در بازی 
برابر تاتنهام دخیا بارها منجی دروازه‌ما شد تادر ۳۰ 
ثانیه پایانی آن گل رادریافت کرد ومن نمی‌خواهم 
ار ای و ۱ ۰ ۱ 
یک بازی ۲۲ بازیکن در میدان حضور دارند که بعضی 
انجام می‌دهد کههیچکس آن رانمی‌بیند.ولی چون 
جایگاه دروازه‌بان خیلی حساس واشتباهش غیرقابل 
جبران‌است. آنگاه‌ما همه چیز رارها کر ده‌و فقط به یک 
لحظه اشاره می کنیم و اين به دور از انصاف می‌باشد و 
من به عملکرد دخیا ایمان دارم واو رادر وازه‌بانی بسیار 
بزرگ در اینده‌ای نزدیک مشاهده می کنم. 

حمایت از «خیا» خیلی زود تأثیرش رانشان داد واين 
دروازبان جوان در بازی حساس بر ابررئال بسیار خوش 


درخشید و باردیگر حقانیت فر گوسن رااثبات کرد. 
" 


ا ٠۰‏ 
املاعات :ل ارو ۲۵۵۰ 


بقیه از صفحه ۵۲ 


#۶ بهر حال امسال‌هم کاره ای زیادی به من 
پیشنهاد شد ولی می‌دانید! هرچه سن آدم بالاتر 
می‌رود تجربه اش هم بیشتر می‌شود. بالا خره توقع 
مردم از من چیز دیگری است. من نه اعتصاب کرده‌ام 
نه خداحافظی. اصلا نمی دانم این شایعه را که پرستویی 
در روستای زاد گاهش‌مشغول کشاورزی است 
وپیشنهاد ٠‏ ۰ میلیونی رارد کر ده‌چطور در امد. 
درباره‌اش صحبت کنم. ولی عجب خلاقیتی. به خدا 
نداشتیم.فکرش رابکنید.رفته‌ام کشاورزی‌می کنم و 
تازه پيشنهاد ۰ ۰ میلیونی راهم رد می کنم| خودش 
یک فیلماست‌اتفاقا همین کوهنوردها به من گفتند 
می‌خواهید استشهاد محلی جمع کنیم که ماهر روز 
تورااینجا می‌بینیم ؟ به کسی هم که کار نداری باز به 
تو کار دارندا 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


بقیه از صفحه ۳۲۱ 


باشند که عشق و حالش رابکنند. بهتر از این هفت 
میلیارد جماعت بی‌خاصیته که مر گ و زند گی شون 
یکی است و هیچ ارزشی ندارند. 


خورشید به‌جای آن مرد از شدت فشار خجالت. 
کاملاً قر مز شده بود و می رفت تاپشت کوه سقوط کند. 
چشمان مر داطراف رامی‌پائید. صدای خش خشی 
آمد.از سمت راستش متوجه کہ ای 
آدمک شد که با چهره مکعب اما مصمم به طرف صدا 
می رفت. او یک «ربات» بود. شبیه شوالیه‌های زره پوش! 
دست فلزین سرد بی‌احساس, یک دست گرم گوشتی با 
احساس را گرفت و بالا کشید. مر د میانسال زیر چشمی 
وحیرت زده مر أقب این روی‌داد بود.یک لحظه چهره 


۲ ثم ٩۱‏ اطلاعات مکی 


تازه فهمیدم ملو ک خانم نسبت دوری باد کتر دارد... فهمیدم د کتر در فرنگ 
همراه بچه‌های ملو ک خانم درس خوانده ولی خیلی سال پیش وقتی دختر ک سه 
ساله‌اش می‌افتد توی حوض یخ‌ز ده اوهم از ترسش از خانه فرار کر ده و آواره‌اين 
کن شهره آن شهر بوده تابالاخره د کتر بالا خانه بقالی را برایش جور می کند. 

ملو ک خانم گفت: مر گ دختر سه ساله‌ام مرا مجنون کرد. دیگر به پسرهایم 
فکر نکر دم. زیر دست زن‌بابابزر گ شدند, به د رجات عالی ر سید ند ولی هر گز 
به سراغشان نرفتم چون شر منده‌شان بود م. برای همین همه این سال هاحال تو 
رامی‌فهمیدم... خیلی خوشحالم که تو مثل من مجنون بیابان‌ها نشدی... 

منصور و ناصر ساختمان را کوبید ند یک مجتمع چهار طبقه ساختند, یکی از 
واحدها رااز آنهاخریدم. ناصر ومنصور هر دو زند گی مشتر کشان رااز همین خانه 
شروع کر دند ولی من هر گز به سراغ زن وزند گی مشتر ک نر فتم ونمی‌دانم چرابرای 
همیشه تنها ماندم.... شاید به همان دلیلی که ملو ک خانم تنها ماند تیک روز جلوی 
ا اا ی 


#بااین شرایطی که بر جامعه حا کم است چه چشم 
آندازی برای سینما متصور هستید ؟ 

و من ادم امیدواری هستم. خیلی از شرایط 
موجود تعجب نمی کنم. بايد در اشل بزر گتری به اين 
وضعیت نگاه کنیم. ۴ سال از عمر جدید این مملکت 
می‌گذرد.دراین ۴س لل‌انقلاب جنگ تبعات 
جنگ همه و همه اتفاق افتاده است. بعد رسیده‌ایم 
به بحران‌های سیاسی. به ر حال‌این تحریم‌ها تاثیرش 
است. آرزو می کنم هر چه زودتر تکلیف روشن شود. 
مردم دارند سخت زند گی می کنند. حلقه دارد تنگ تر 
شبکه‌های خارجیء شرایطمان سخت است. وان باید 
یکرنگ شویم.مثل فوتبال که هم آ بی داریم هم قر مز 
هم زرد.ولی یک تیم ملی هم داریم که نمودار ورزش 
ملی مااست. با وجود همه این در گیر های ما شناسنامه 
می‌دانیم عرصه‌تنگ است ولی با غرورمان ايستاده‌يم. 
من امیدوارم فضا تلطیف شود. من فکر می کردم در 


قربانی خطر را که نجات یافته بود. دید وسریع خود را 
پشت بوته‌های بلند کنار راه پنهان کرد. این درست 
زمانی بود که خورشید کاملاً آن‌ور ک وه‌غلتیده‌بود و 
سیاهی شب به آرامی در آسمان خودی نشان می‌داد. 

مرد جوان نجات یافتهرو به «ربات» کرد و 
گفت:«کمک‌جان.یک لحظه دیر تر رسیده‌بودی 
من رفته بودم. درست پانزده دقیقه داشتم صدایت 
می کردم!» 

سپس بدون آن که متوجه شخص ثالثی شود با 
کوله پشتی سبک ومختص رش در پشت کمر به اتفاق 
«ربات» به طرف پائین سرازیر شد. 

مرد میانسال چهره‌جوان راحسابی به‌جا آورده‌بود. 
مهندس دانشگاه تکنولوژی فوق‌مدرن که یک بار در 
یک اداره طرف معامله او بود و باعث وبانی أن شده 
بودتاتسهیلاتی‌برای خودش فراهم کند.اوطر فدار 
شر کت‌های کار | فرینی بود که به تولید و خلاقیت 
علمی بها می‌دادند. 


فلخت ۸۸۸4۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۴۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ — ۰۳۸۰ 


این بحران‌هایی که پیش آمد واتفاقاتی که افتاد بخش 
فرهنگی ماهوشمندانه تر عمل می کند ولی این طور 
نشد. من ۵۷سال دارم. ۶سال هم هست که دارم 
کار می کنم. دارم در این مملکت زند گی می کنم. تا کی 
افتاده حالی؟ بهر حال چشمم را که نمی‌توانم ببندم. 
نمی‌توانم که نفهمم. یا کتمان کنم ؟ صادقانه بگویم 
همدیگر رادوست نداریم. در صورتی که می‌شود یک 
مقداری بامناعت طبع رفتار کرد. تمام این دعواها 
که هنوز هم هست. بسیار راحت با کد خدامنشی حل 
می‌شود. مر دم از ما توقع کار خوب دارند.از ما سینما 
می‌خواهند. الان سینمااجباری شده با هزار ترفند 
تماشاگر رابه‌سالن سینمامی کشانند. آقااتماشاچی 
می‌رفت توی صف می‌ایستاد. باعشق و اعتقاد دست 
خانواده‌اش‌رامی گرفت و آمدانتخاب می کرد که 
چه فیلمی ببیند. نه ماهواره نه فیلم‌های روز جهان 
نمی‌توانست تماشاگر را از سینما بگیرد. تماشاجی 
ماتماشاگر محترمی است. کار خوب بدهیم می‌رود 
می‌بیند. ولی ما همه انرژیمان را گذاشته‌ايم برای‌اینکه 
همدیگر را تخطئه کنیم. 


به‌نظر می‌رسید که او خالق آن «ربات امداد» بود. 
اویک نابعه بود. چیزهای زیادی در موردش توی 
روزنامه‌هاخوانده‌بود. از جمله افرادی‌بود که‌مراکز علمی 
دنیاحاضر بودند به پایش میلیون‌ها دلار سرمایه بریزند 
تااین مملکت راتر ک کند.امااومی‌خواست باهمین 
بضاعت کم در خدمت اهداف علمی کشورش باشد. 
بدن مرد میانسال یخ زد. یک نوع سستی و کرختی 
خاصی بهش دست داد. به ز حمت بلند شد ودست 
راستش رابه‌طرف شاخه‌ای از درخت دراز کرد تا 
میوه‌ای بچیند؛ اماحس کرد که دستش کوتاه شده 
است.دست چپش رابلند کر د که دراز به نظر می‌رسید. 
اماحس کرد شاخه درخت رو به بالا اوج می گیرد. 
درمان دهوعقیم »دو دستانش را کنار هم جفت کرد. 
و .با ناامیدی‌ سر جایش 
ت. واداده شده .سعی کرد از حنجره‌اش صدایی 
تولید کند وبگوید « کمک... کمک...» اماصدایش در 
نیامد و توی گلو خفه شد! 


اولین فوسسه ترهیم خو در آیران 
زیر نظر متخصص ترعیم عو از کانادا 


چران- خضادان ولی کر - خنب ستما اقفر نا - لقه سوم ی 
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گفت و گوبابانوی موفق فوتبال ایران 


چند سال پشت میز نشینی:آن هم در دفتر محمد 
مهدی نبی برای همه این را تداعی کرده بود که پر یا 
شهریاری.رییس دفتر دبیر کل فدراسیون فوتبال 
است.غافل از اینکه خیلی از ریزه کاری های فد راسیون 
از جمله تقویم ورزش فدراسیون.اصلاح اساسنامه.راه 
اندازی تیم فوتبال ساحلی بانوان و...را خانم شهر یاری 
انجام داده است.اطلاعات از رییس دپارتمان فوتبال 
ساحلی آنقدر کم بود که حتی عادل فر دوسی پور هم 
در برنامه نود.ءفدراسیون و به خصوص نبی را به باد 
انتقاد گرفت که اقوام خودش را در چارت مدیریتی 


٭ باپری شهریاری ابتدا در همین باره سوال 
کردیم 


۶ بیشتر کسانی که با من در ار تباط بودند فقط 
من رادر دفتر آقای نبی دیده‌بودند واز کارهای 
دیگری که در فدراسیون انجام داده ام مطلع نبودند. 
از جمله تقویم ورزش فدراسیون. اصلاح اساسنامه 
و... اماحضورم در دفتر آقای نبی باعث شده‌بود 
ال بانتوان را با 
۱( 3 بال ساحلی 
بانوان رشته ای بود که ما هیچ ابزاری برای راه اندازی 
آن نداشتیم ولی ۵ سال پیش حکم آن را گرفتم و کار 
راشروع کردم.ما بعد از راه اندازی فوتبال ساحلی 
بانوان اولین کلاس مربیگری و داوری بین المللی را 
هم بر گزار کردیم. خود من هم مدرک مربیگری و 
داوری دارم. خدا را شکر در این ۵ سال عملکرد خوبی 
داشتیم و اقای کفاشیان از من خواستند که در بخش 
آقایان هم فعالیت داشته باشم و من به عنوان مسوّول 
دپارتمان فوتبال ساحلی هم در بخش بانوان و هم در 
بخش آقایان فعالیت کنم. 

# مدیریت در این سطح باید تجربه سنگینی 
برای شما باشد؟ 

*اینه همه بر می گردد به تجربه ای که در 
ا سال‌باه 
۲ لک کرد ل که دوره‌هاي 
مدیریت فیفا رامی گذرانم. این دوره‌ها مرحله به 
مرحله است و در هر مرحله افرادی حذف می شوند 
وتعدادی‌هم باقی می مانند که می از اولین مرحله تا 
آخرین مرحله در همه دوره ها قبول شدم. در آخرین 
مرحله که در نیال بر گزار شد ٩‏ نفر حضور داشتند 
که ۷نفر از آنهامرد بودند وماباید برای ش رکت 


۵۸ 


کنند گان نپالی تدریس می کردیم .پس از تدریسی 
که انجام دادیم ۳ نفر بسه عنوان مدرس فقا اتاب 
شدند که خوشبختانه من نفر اول شدم. این دوره 
های مدیریت فیفا نقش بسزایی در مدیریت من در 
فدراسیون فوتبال داشت. می گویند تاعشق نداشته 
باشی نمی توانی کار کنی و من واقعا عاشق کارم هستم. 
شاید خیلی ها از روز اولی که من به فدراسیون آمدم 
انتقاد کر دند امازیاد مهم نیست چون من دارم کارم 
رابه بهترین شکل ممکن انجام می دهم. 

٭# چه بر نامه ای برای آینده کاری تان دار ید؟ 
به گرفتن کرسی در آسیا فکر می کنید؟ 

۶ 6 فوتب‌ال ساحلی مابا توجه به شرایطی که 
دارد حرف اول رادر آسیامی زند.لیگ منظمی که 
ماهم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان داریم در 
هیچ کشور دیگری وجود ندارد. بنابراین فدراسیون 
۷یا طات خود اسستفاده کند تامایک کر 
و ریم کمیته فوتسال و فوتبال ۱۳۲۲۰ 
۸ مشترک است و در جلسه ای که ما در قطر 
کان کتفدراسیون فوتبال آسیا دشیم ۱۱۶ 
براین شد که بزودی این دو کمیته از هم جدا شود. 


ام دوارم آقای تارقلی ژاده ریس ہک کال 
کنفدراسیون فوتبال اسیا) حمایت کنند تا مابه 
حقمان بر سیم. 

#۶ با همه انتقاد هایی که به کفاشیان می شود 
اما فدراسیون در بخش مد یریت جوانان خوبی را 
پرورش داده است. 

۶ بله آقای کفاشیان واقعا حمایت کردند. جا 
دارداز آقای فردوسی پور هم انتقادی بکنم.ایشان 
در برامه ۰٩ج‏ ماه کے حود بسا حالت کا 
آمیز گفتند آقای نبی خیلی خوب. چندین پست را به 
یک نفر می‌دهند.در برنامه هفته گذشته هم برای من 
هن اود اکر ها رال 
می کنند نمی دانند من اولین مدرس ایرانی فیفا هستم 
و دوباره از من انتقاد کردند.فردوسی پور هر شش ماه 
یک بار به من گیر می دهد! 

# در حال حاضر فوتبال ساحلی بانوان ما در چه 
سطحی است؟ 

۶+ حدود ۵ سال است که فوتبال ساحلی بانوان 
راه اندازی شده است. دراین مدت رشد بسیار خوبی 
کرده‌ایم. ما اصلافکر نمی کردیم که در این چند سال 
چنین استقبالی از فوتبال ساحلی شود. بعد از مسابقات 
لیگ بر تر تصمیم گرفتیم و مسابقات دسته اول راهم 
راه‌اندازی کردیم که در خیلی از استان ها هواداران 
زیادی را به خود جذب کرده است. البته مشکلات 
مالی همیشه وجود دارد.ما اسپانسر نداریم اما با تمام 
اين سال هد ا 
نداده است و تمام تیم ها در مسابقات شر کت کرده 
آند. 

# فوتبال ساحلی بانوان ایسران چه زمانی وارد 
مرحله اسیایی می شود؟ 

۴ ۶ حضور من در قطر بسیار مفید بود و ما در آنجا 
توانستیم جلسات خوبی را با مسئولین فوتبال ساحلی 
کشور های مختلف بر گزار کنیم. جالب اینجاست که 
خیلی‌از کش ور هااز۱ ۳ ۱ 
بانوان داریم مطلع بودند. به عنوان مثال نمایند گان 
کشور عراق به ما پیشنهاد بازی دوستانه دادند. حتی 
کشور عمان از من درخواست کرد که برای تشکیل 
لیگ فوتبال ساحلی بانوان به آنها کمک کنم. آقای 
پونسه رییس کنفدراسیون جهانی فوتبال ساحلی 
هم اعلام کردند که یکی از هدف هایشان بر گزاری 
مسابقات جهانی برای بانوان اسست که اکر این کار 
انجام شود بسیار مفید خواهد بود. ۰ 


سس 9 
الاعات کک ار ۱۳۵۵۰ 


#قبل از المپیک اتفاقاتی افتاد که نه تنها کمکی به 
کشتی آزادتکرد.بلکه ناکامی‌بزرگی رابرای کشتی 
ایران رقم زد. غلام محمدی که چند سال آزاد کاران 
را تمرین می‌داد با تغییر و تحولات به یکباره از چارت 
فنی تیم ملی کنار گذاشته شد.اين اتفاق شوک بزر گی 
رابه ملی پوشان وارد کرد. 

۶+ بعد از جهانی استانبول شر ایط کشتی مارو به 
پیشرفت بود.مادر هر مسابقه‌ای که شر کت می کر دیم 
بهتر از قبل بودیم.من در مسابقات قهرمانی اسیاوعده 
المپیک لندن راداده‌بودم و مصاحبه‌هایی که کر ده‌ام 
موجود است. خیلی امیدوار بودم که در المپیک یک 
موفقیت خوب و جاودانه راداشته باشیم. ۴سال پیش 
و بعد از مسابقات پکن من در گفت و گویی با یکی از 
روزنامه‌ه از آرزوهای م حرف زدم و گفتم ايده آلم 
این است که در المپیک دو مدال طلا بگيريم. آن 
زمان احساس کردم که خیلی‌ها به این حرف من 
پوزخند می‌زنند اما در جهانی استانبول بچه‌ها به این 
خودباوری رسیدند که می‌توانند در لندن طلا بگیر ند. 
حتی صادق گودرزی بهتر ین کشتی‌اش را در استانبول 
باحریف آمریکایی‌اش گرفت.مابه ایران آمدیم ومن 
درف رودگاه گفتم که این موفقیت می تواند در المپیک 
بیفتد. اما تغییر و تحولات در راس فذراسیون کشتی 
خیلی چیزها را تغییر داد. یزدانی خرم که من همیشه 
از اوبه عنوان پدر یاد کردم از کشتی رفت که متاسفانه 
پارو کف اران ام ند 

# و البته به ضر ر شخص غلام محمدی ... 

پس از تغییر و تحولات آقای وزیر اعلام کرده 
بنابر ضرورت حفظ وضعیت موجود در کشتی نباید 
تغییری در کادر فنی ایجاد شود. قرار همین بود و آقای 
کر دند اما بعد از چند روز اتفاقی افتاد که رسول خادم 
آمد وشدمدیر تیم های کشتی ایران.من فکر می کنم 
کمی غیر طبیعی بود شاید اگر من و سول می‌نشستیم 
وباهم حرف می‌زدیم.به راحتی این مشکل راحل 
می کردیم. من سه سال در کنار تیم بودم و واقعا برایم 
سخت بود که از بچاها جداشوم . 


۲ اسر ٩۱‏ اطلاعات ال 


۴ 
1 
۳ 


# گر تعاملی که الان با خادم دار ید. قبل از 
المییک بر قرار می‌شد شاید اتفاقات بهتری در لندن 
میافتاد . 

#۶ ش ما می‌دانید که رابطه من و رسول به بیست 
سال پیش بر می گردد. حتی خارج از فضای ورزش ما 
در کنار هم زند گی می کردیم.اولین باری که من به 
عرصه تیم ملی ورود پیدا کردم سال ۲۰۰۳ میلادی 
بود. من دو سال درلیگ مربیگری کردم وبا اصرار 
رسول به تیم ملی آمدم. در نخستین تجربه هم به 
مس‌ابقات هند رفتیم که یسک نتیجه تاریخی در آنجا 
گرفتیم. شش مدال طلا و یک نقره حاصل تلاش مادر 
آن مسابقات بود. یک چیزی به شما بگویم:تقریبا ده 
سال پیش و قبل از مسابقات جهانی نیویورک بود که 
اقای طالقانی از من خواستند در تیم ملی بمانم.امامن 
قبول نکردم که بدون رسول در تیم ملی باشم. 

# شمابعد از آن اتفاقاتی که افتاد سر جنگ با کسی 
نداشتید. انصافا خیلی هم سخت بود 

##شب اول واقعا اذیت شدم. من بارسول تلفنی 
حرف زدم. قرار ما چیز دیگری بود. اما فردای آن روز 
که فکر می کنم آربعین بود صبح زود من را گذاشتند در 
فهر ست مربیان. من به این اتفاق وااکنش نشان دادم. 

#اگر شماجای رسول بودید این کار راانجام 
می‌دادید؟ 

##نه اصلا. من اعتقادات خاص خودم را دارم. 
ده‌سال پیش طالقانی تا ۴صبح بامن حرف زد که 
سرمربی‌باشم. می‌توانستم جوانترین سر مربی تاریخ 
کشتی‌ایران باشم امااین کار رانکردم.اين یک چیزهای 
شخصی است.فکر می کنم رسول خودش دوست 
داشت که لخت شود و کنار تشک باشد. چند روز پیش 
حکم من رازدند و شدم مربی تیم ملی. من برای تیم 
ملی ایران کار می کنم اما به نظر خودم د وباره‌یک سری 
اتفاقات افتاد که من شدم مربی تیم ملی. 

# آم‌دن رسول خیلی عجیب بود.به عقیده من 
خادم فکر می کرد که می تواند با تیمی که در اختیار 
دارد. قهرمان المییک شود. 

###اینطور احساس می‌شود. چون تیم ما واقعا 
خوب بودومهره‌های‌تاثیر گذاری‌هم داشت.بعد 


طسسوومن يه حار وسو 
ید قم لیوا 


۱ پس از کنار گذاشتن شبانه از تیم ملی‌هیچکس فکرش رانمی کرد که غلام محمدی ۱ 
یک بار دیگر بارسول خادم کنار بیاید و حاضر شود تادر کنار تشک بااو گام بردارد 
وشب وروزش در آردوهای تیم ملی رابار سول وملی پوشان سپری کند. غلام 
سه سال شبانه روز در کنار ملی پوشان بود و بیشتر از اینکه خانواده‌اش راببیند با 
المپیکی‌هاسرو کله می‌زد تا آنها را برای مسابقات بز رگ لندن آماده کند. ولی در 
کمتر از چند ساعت آواری روی سرش خراب شد که او رادر شوک بزر گی فروبرد. 
زمان گذشت ومحمدی باقبول هدایت تیم پر سپولیس جویبار خودش رادر گیر 
لیگ کرد تا تیم ملی رافراموش کند. ولی پیشنهادهایی که پس از المپیک از جانب 
فدراسیون مطرح شد سرانجام کار رابه جایی رساند که غلام خیلی از شایعات رابه 


جان بخر د وبااینکه می‌دانست پشتش هزار و یک حرف می‌زنند جواب تلفن خاد م 
۱ رابدهد و بگوید: «قبول, می آیم و مربی تیم ملی می‌شوم .» | 


از مسابقات پکن مایک تیمی را بردیم پاتایا. از هفت 
نفری که رفتند المپیک ۵نفر کسانی بودند که در این 
مسابقات | سیایی شر کت کر ده‌بودند.بااینکه‌هر 
ار اواد جسن ری که یک چا ی ۲۷ 
ساله بود. مسعود اسماعیل پور عضو تیم ملی جوانان 
بود.مهدی تقوی تازه‌از تیم جوانان آمده‌بود. همین 
طور صادق گودرزی و لشکری. می‌خواهم بگویم یک 
تفکری پشت این راهی که ما رفتیم قرار داشت. خودم 
همیشه افسوس المپیک هایی را که از من گر فته‌اند را 
می‌خورم. آن زمان آقایان به من لطف زیادی داشتند! 
به همین دلیل ارزش المپیک را می‌دانم. همه کشورها 
فقط به دنبال المییک هستند. 

#رسول آدمی نبود که بياید و خارج گود بنشیند. 
از اول هم مشخص بود که آمدن‌او, کنار گذاشتن شما 
رابه همراه دارد. 

رسول آدم توانمن دی است.من ورسول 
می‌توانستیم در کنار هم کار کنیم؛دقیقا مثل همین حالا 
که در کنار هم هستیم. در مسابقات بین‌المللی یک 
نفر تیم رآرهبری می کند. من از خیلی چیز ها به خاطر 
رسول گذشتم وبه خودش هم گفته‌ام. برای خودم خیلی 
عجیب است که من مسابقات بزرگی مثل المپیک را از 
دست داده‌ام و حالا شده‌ام مربی تیم ملی. دوستی من و 
رسول‌هنوزهم برقرار است وهمین ر فاقت بین ما باعث 
شد که من به تیم ملی بر گر دم.البته خیلی از دوستان 
نمی‌خواستند که من بر گردم. آنها می‌خواستند که من 
افتاد که همه برای من شدند معلم اخلاق. از بدشانسی 
من بود که ان مشکلات به وجود آمد. 

# فکر نمی کنید با باز گشت به تیم ملی ریسک 
بزرگی کردید؟ 

شاید.این‌هم جزیی از کارهای بی رحم در 
ورزش است. هنوز هم برای خیلی‌ها سخت است که 
غلام محمدی چطور حاضر به با گشت به تیم ملی شده 
است. بعد از المپیک من و رسول چند بار تلفتی حرف 
زدیم اماچون در گیر لیگ بودم نمی توانستم به تیم ملی 
برگردم.لیگ که تمام شد من روی پیشنهادی که شد 
فکر کردم و به تیم ملی بر گشتم. ۰ 


۵۹ 


ډه همه عشق بو رز ده تعد اد کمی اعتماد کین ود به 


مه چه 


ددی نکن. 


شکپیر 


در المپیک ۱۹۱۲ استکهلم. جیم‌تورپ آمریکایی 
در دوماده‌پنجگانه و دهگانه برنده‌مدال طلا شد.او 
ستاره خبر ساز کل رقابت‌ها بود و خانواده سلطنتی 
میزبان‌هم شیفته اش. گوستاو پنجم پاد شاه سوئد به 
جیم تورپ گفت: تو بزر گترین ورزشکار جهان هستی. 
اما پیروزی‌اش دوام چندانی نیافت» زیر| شش ماه بعد 
گفته شد زمانی برای بازی بیسبال, حقوق ۲۵دلاری 


می گر فته! به این تر تیب در رده ورزشکاران حر فه‌ای 
حکم قهر مانی او رالغو کر دند! 
انزجارمی گرفت.به همین خاطر سران نهضت المپیک 
هراسی نداشتند از پس گر فتن مدال‌های طلای ستاره 
مسابقات.از آن المپیک اما صد سال گذشته. شعارها 
رنگ باخته, بازی‌های المپیک که منادی آماتوریسم 
بودو حرفه‌ای‌هاراراه‌نمی‌داد. حالاپایتی‌های 
دوبنده‌پوش رابیر ون می کند تا حرفه‌ای‌های وابسته 
به بازارهای پر رونق اقتصادی وارد شوند. 

کشتی حتی زمانی که عصر طلابی‌اش راسپری 
می کر د هم استعداد اتصال به بازاررانداشت.زیرا کل 
البسه این رشته ورزشی خلاصه می‌شود در یک جفت 
کفش ویک دوبنده که مر غوب ترینش رامی شود باصد 
دلارخرید.این‌سبد حقیر.انگیزه‌ای‌بر ای‌سر مایه گذارها 
و تولید کنند گان ورزشی ایجاد نمی‌کند .تازه کدام 
نو اموز کشتی حاضر است حتی همین مبلغ رابرای 
خریدن کفش ودوبنده‌بیر دازد؟ کدام قهر مانان جهان. 
در سنین کود کی. کفش و دوبنده مار ک دار خریده؟ 
به همین خاطر است که اکثر تولید کنند گان کالاهای 
ورزشی دراروپاحتی کفش ودوبن ده تولید خود رابه 
دلیل فقدان مشتری, در قفسه‌های فر وشگاه‌های خود 
نمی گذارند و فقط از طریق سایت‌های اینترنتی آن‌ها 
می‌توانید محصولا تشان رابخرید . 

کشتی‌ورزش محبوب طبقات محر وم است واین 
قاعده مختص ایران نیست. ورزشی بر آمده از طبقات 
فرودست. در سالن‌های کشتی و محل مسابقات 
بین‌المللی, جماعت عشق کشتی چه اهل آلمان باشند. 
چه آمریکا یاژاپن. شباهت‌های غریبی با هم دارند . 
بازی‌ه ای‌المپیک ۲۰ ۲۰.در همان دو روز نخست. 
این شباهت‌هارابه معرض نمایش گذاشت.اعلام 
همبستگی خانواده کشتی جهان و تشکیل تیمی به نام 
تیم منتخب کشتی جهان. آن‌ها به رغم تنوع زبانی 
گسترده از روسی گرفته تاژاپنی. فار سی مغولی: تر کی 
و بلغاری, از سویی فقدان تحصیلات عالیه و تسلط به 
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زبان انگلیسی. کمترین مشکلی بر ای بر قراری ار تباط 
باهم ندارند وطی همین مدت کوتاه در دو صفحه 
گردهم آمداند .برعکس در رشته‌های رقیب مانند 
بیسبال,باوجودی که اکثر کشورهای مطرح در این 
رشته,انگلیسی زبان هستند و طبیعتاً باید یک گام 
جلوتر باشند, چنین اتحادی شکل نگرفته. 

کشتی.بخشی از این‌همبستگی راوامدار قدمت 
رسمی ۲۷۲۰ ساله خود است که به المپیاد باستان 
بشریت است. بخشی از آن‌هم به ذات بی تکلف این 
رشته تعلق دارد.خاکی بودن خلق وخوی کشتی گیران. 
وجه‌عینی هم دارد. تمام ادوار المپیاد باستان ونخستین 
دوره‌المییک‌نوین:برروی‌خاک بر گزارشد.دراین‌بین. 
بحث کم افت وخیز بودن برخی‌مسابقات کشتی,بیشتر 
حفظ کشتی المپیک که در اروپا و آمریکا تشکیل شده. 
چنین دید گاهی ندارند. زیر| کمیته بین‌المللی المپیک 
نیز این موضوع رامطرح نکرده. از طرفی؛ تغییر قوانین 
کشتی و کاهش زمان مسابقه نیز حاصل اعمال فشار 
خود کانمن المییگ بود . 

عدم پخش تلویزیونی هم چندان ار تباطی به 
تحر ک وفنون پر تعدادندارد.بااجرای چند کول‌انداز و 
فتیله پیج بیشتر توسط قهر مانان آیا دور بین‌های شبکه 
یورواسپورت.تشک‌های کشتی‌راپوشش خواهند داد؟ 
آن‌چه‌باعث پخش تلویزیونی ورزش‌های کرلینگ یا 
دارت می‌شود. محبوبیت جهانی ورزشکاران و زیبایی 
در بازارهای جانبی؟ 

یک گزاره غلط. از فرط تکرار چنان به نظر می رسد 
که صحیح است.مانند گزاره« کاهش طر فداران کشتی 
درجهان» که ۲۵سال‌روی‌میزهای )۵ آبود. اما 
حالاشایداگر زمان.یک هفته به عقب بر گر دد. کمیته 
بیرالمللی المپیک تصمیم دیگری اتخاذ کند ۱ 

برای‌تماشای‌مسابقات انتخابی آمریکا,بپیش 
کر اسنویارسک و خاساویورت روسیه در با کو تاشکند 
و بیشکک. در تفلیس. صوفیا و استانبول سالن‌های 
کشتی همواره مملو از جمعیت هستند. 
مغولستان که کشتی ورزش اولشان است. حتی در 
قلباروپا و کشوری مثل آلمان‌نیز مسابقات کشتی 
بوندس‌لیگا هر هفته با استقبال گسترده‌ای روبروست. 
نظرسنجی اینترنتی نشریه بیلد آلمان درباره حذف 


کشتی از بازی‌های المپیک نیز بارای‌منفی ۸۳درصدی 
شهروندان آلمانی مواجه شد. 

اماهجوم جمعیت بر ای تماش انیز معیار پول ساز 
بودن یک رشته ورزشی نیست. تایگر وودز سال‌ها 
پرد رآمدترین ورزشکار جهان بوده و هیچ فوتبالیست. 
تنی س باز,راننده‌یابسکتبالیستی به گردپایش هم 
نرسیده.امااغلب مسابقات تایگر وودزرافقط ۵۰۰ 
نفر از روی تپه تماشا کر ده‌اند.مردم برای تماشای 
مسابقات روئینگ تیر اندازی» تیر و کمان,بادبانی و 
کانو نیز سر و دست نمی شکنند و قهرمانان این رشته‌ها 
نیز شهرت‌عالمگیر ندارند.اما این ورزش‌هاهمچنان 
در المپیک هستند وبعضاً پولساز . 

واضح است که کشتی در کنگره‌بوئنوس آیرس و 
دررقابت بارشته‌های تازه‌نفسی مانند بیسبال, موج 
سواری و رولر اسپورت. حریف جاذبه‌های خاص مالی 
و بازارهای مدرنشان نخواهد شد .روی تشک‌های 
بوئنوس آیرساتکای تیم منتخب کشتی جهان به 
همین اتحاد هوادارانش از سراسر دنیاست وبه کتاب 
قطور تاریخچه‌اش. به اسطوره‌هایی مانند پهلوان میلو 
اهل کروتوناءبزر گترین‌قهر مان کشتی درالمپیادباستان 
که نامش در تاریخچه مسابقات به ثبت رسیده. 

یانخبگانی مانند غلامرضا تختی» جان اسمیت. 
بووایس‌اسایتی یف والکساندر کارلین که آمریکایی‌ها 
قرار است در فیلم کوت-ا تبلیغاتی, تصاویری از آن‌ها 
را بگنجانند و در «نبرد بوئنوس آیرس» به نمایش 
بگذارند.پهلوان میلو مشهورترین ورزشکار در تاریخ 
۰ ساله المپیاد باستان هم هست. آیادر بوثتوس 
ایرس, رشته ورزشی پهلوان میلو از المپیاد باستان و 
جهن پهلوان تختی از المپی اد نوین.از حافظه بازی‌ها 
پاک خواهد شد ؟ 

میلوسردار سپاه‌قدر تمند امپراتوری یونان بود. 
کروتونا در ایتالیای قدیم. همان شسهری است که 
فیثاغورت آکادمی ریاضی داشت. میلو د ر نوجوانان و 
بز ر گسالان شش دوره در المییاد باستان قهر مان شد. 
قبل از شروع مسابقاتش, گوساله‌ای را یک دستی بلند 
می کرد و دور تا دور ورزشگاه قدم می زد تاهم بدنش 
راگرم کند وهم زهر چشم بگیرد از حریف. فیلم‌های 
تاریخی و داستانی فراوانی ساخته شد هازاو. میلو ۲۸ 
سال قوی‌ترین مرد المپیاد باستان بود. 

درباره علل م رگش هم افسانه جالبی وجود دارد. 
میلو در جنگل,میان شکاف در ختی تناور رفته و دیگر 
نتوانسته بیرون بیاید! شاید سرنوشت نهایی ورزش 
کشتی در کنگره بوئنوس آیرس. از آن‌چه بر سر این 
اسطوره یونانواش آمد هم غم انگیز تر باشد . 

الاعات مى ارو ۳۵۵۰ 


کارلوس کروش. در ارو پا بر ای سفر به شیر از تبلیخ می‌کنم 


سرمربی پرتغالی تیم ملی یک روز قبل از بازی 
استقلال و فجر سپاسی وارد شیر از شد. اواز این فرصت 
نهایت استفاده را برد واز نقاط دیدنی استان فارس 
وشیرازدیدن کرد.حافظیه سعد یه تخت جمشید. 
نقش رستمم. پاسار گاد. بازار مشیر و... همه باعث شدند 
تا کروش وهمسرش مسحور شیر از شوند وباخاطره‌ای 
خوش این شهر راترک کنند. 

-سفر به شیراز را همه بايد تجربه کنند 

شیر از واقعا شهر زیباو قشنگی است.مکان‌های 
تاریخی آن‌هر باز دید کننده‌ای رامسحور خود می کند. 
آرامگاه‌حافظ وسعدی, تخت جمشید, نقش رستم, 
پاسارگاد وسایر نفاط دیدنی شیر از واقعا برایم جالب 
و جذاب بود.به تمام کسانی که تا کنون به شیر از سفر 
نکر ده‌اند توصیه می کنم حتما سری به این شهر بز نند 
و از حضور در آن لذت ببرند. 

- تخت جمشید متعلق به همه دنیاست 

دو منطقه تاریخی در دنیاست که نمی‌شود کسی 
اسم آن رانشنيده یادرباره‌اش اطلاعاتی نداشته 


پیستوریوس که شش نشان طلا از بازی‌های 
پارالمپیک رادر کار نامه دارد. صبح پنج‌شنبه در 
خانه‌اش در حومه پرتوریا (آ فریقای جنوبی) به زنی 
تیراندازی کرده و او رابه قتل رسانده است. احتمال 
داده می‌شود. این زن. نامزد این دونده دارای نقص 
جسمی بوده است. گزارش‌های اولیه حاکی است. 
زن قصد داشته نامزد سر شناس خود را به مناسبت 
روز ولنتاین غافلگیر کند اما پیستوریوس او را «دزد» 
فرض و به سمتش شلیک کرده واو رااز پا در آورده 
است. خب ر گزاری فرانسه به نقل از پدر پیستوریوس 
گزارش داده است. گلوله به دست و سر زن برخورد 
کرده و باعث مر گ او شده است. وی تایید می کند 
که پسرش با اتهام قتل نامزد خود روبه‌ روست.ریوا 
انب ین کاس اقام زن ۳۰ اله‌ای ات که ذر این 
حادثه مر گبار جان خود را از دست داده است. 

پیستوریس که تابستان گذشته به عنوان 
نخستین دونده معلول توانست در بازی‌های المپیک 
وق سر کت کت ارت کی مکی دیرو 
بازداشت شده‌است. | فریقای جنوبی یکی از نخستین 
کشورهااز نظر میزان جرم و جنایت است؛:تاجایی که 
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باشد؛یکی آتن ودیگری تخت جمشید است.مردم 
دنیاباید به تخت جمشید سفر کنند. اینجاراببینند. 
تجربه کنند. اینجا نماد یک فر هنگ قدیمی و متمدن 
است.اینجااصالت موج می‌زن_د. باتمام احترامی که 
برای فارسی‌های عزیز قایل هستم اعتقاد دارم آن 
طور که باید از این مکان ارزشمند تاریخی محافظت 
نشده و این بنای تاریخی جای اهمیت بیشتری دارد. 
تخت جمشید تنها متعلق به شیر از وایران نیست. این 
مجموعه تاریخی متعلق به کل مردم دنیاست وبه 
همین دلیل است که این مکان تا ریخ نیاز به محافظت 
بیشتری دارد. 

-در آرزوی حافظیه و سعدیه 

قبل از حض ور در ای ران نام حافظ وسعدی را 
شنیده‌بودم. خیلی دوست داشتم در آرامگاه‌های 
این دوشاعر حضور می‌یافتم.اين مهم طی این سفر م 
رادارند.اغلب شهروندان کشورهای اروپایی با شهر 
شی راز نان ذارند. این شهر به واسطه برخورداری 


اسر بتر ین معلول دنب 
نامزدش را کشت 


بسیاری برای نگهبانی از جان و مال خود به نگهداری 
از سلاح گرم روی آورده‌اند. اسکار پیستوریوس در 
میان ورزشکاران معلول بسیار سر شناس است. او 
سال گذشته میلادی از سوی مجله تایم در فهرست 
یکصد چهرهتاثی ر گذار سال جای گرفت. او در یازده 
ماهگی دچار معلولیت از ناحیه پایین زانو شد ولی 
بااستفاده از پاهایی از جنس آلیاژ کربن توانست 
ورزش دو رابه طور حرفه‌ای دنب ال کند. او قصد 
داشت در بازی‌های یکن ۲۰۰۸ شر کت کند ولی با 


افشاء دستجزد نجو می لب نل 
مسی در فرارداد جدیدش 


لیونل مسی به تاز گی قرارداد خود رابا بارسلونا تا 
سال ۲۰۱۸ تمدید کرده‌است. او بدین ترتیب آینده 
ورزشی خود را تاپایان فصل ۱۷-۱۸ ۲۰ باباشگاه 


کاتالانی پیوند زد. 


اکنون نشریه پونتو پلوتا ادعا کرده‌مبلغ دستمزد 
مسی در قرارداد جدید رامی‌داند. براساس اعلام 
این نشریه, تک خال بلو گراناهفته‌ای ۰ هزار يورو 
دستمزد می گرد که بدین ترتیب د ر آمد سالانه وی به مبلغ حيرت انگیز ۱۲ میلیون یورو می‌رسد.در این 
قرارداد.پاداش‌های‌مسی برای‌به‌دست | وردن توپ طلا حضور در ۰ ۶درصد از دیدارهای بارسلوناء 
قهرمانی درلیگ قهرمانان ولالیگا نیز جدا گانه آورده شده است. 


از شاعران مطرح و زیبایی‌های بی‌حد و حصر زبانزد 
باشد بدانید که یک نوع پر تقال به نام « کاستا» اصلا 
از شیر از به اروپا انتقال یافته و به نوعی پیوند درختان 
زیادی‌دارد. راستش آن قدر شیر از راپسندیده‌ام که 
حتماتعر یف این شهر رابر ای دوستان اروپایی ام خواهم 
کرد.اصلا خودم مر دم اروپارابرای سفر به این شهر 
تشویق می کنم. 


مخالفت فدراسیون جهانی دوومیدانی روبه‌رو شد. 
این دونده پرونده‌ای را در داد گاه حکمیت ورزش باز 
ک ردو کر ابت ساره حور در زی هان سک 
رادریافت کرد. به این تر تیب راه برای حضور 
تاریخی او در بازی‌های لندن ۱۲ ۲۰ هموار شد. او 
درالمییک ۲۰۱۲ در ماده ۴ در ۴۰۰مترامدادی 
و ماده‌های انفرادی شر کت کرد که در رشته‌های 
انفرادی در دور نیمه نهایی به کار خود پایان داد. او 
در پارالمییک لندن نیز در همان ماده‌ها به رقابت با 
حریفان پرداخت و در نهایت در دو ماده ۴در ۴۰۰ 
مترو ۰۰ ۴متر به نشان طلا رسید. کمیته جهانی 
پارالمییک از نشان دادن هر گونه وا کنش به این خبر 
خودداری کرده و تنها به بازماند گان زن کشته شده 
در این حادثه تسلیت گفته است. 


۰ 


دن 


آذدرش نخستین و ادن مر دار که دار خود است 


ار دار کت 


تعبیرخواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


چطورشد که این طور شد؟ 
مادام ایکس:, ۳۰ ساله, مجرد.شاغل ا زآبادان 
خواب‌دیدم چهارشنبه است.دارم خودم رابرای 
عروسی خودم آماده‌می کنم. خواهرم داردبه شکل 
تمرینی.صورت مرا آرایش می کند. به او گفتم:این‌همه 
کارت بین مردم پخش کردیم.اکبر(داماد) کی اومد 
خواستگاری که حالا عروسی منه؟ خواهرم مهارت 
آرایشگری‌نداشت. گفتم پیش خانم احمدی می‌روم 
که ارزان هم می گیر د. بعد خواستم به اکبر زنگ بزنم و 
بير سم چطو شد که‌این طور شد؟ اما آ نتن نمی‌داد. 
تعبیر: این خواب دار د می گوید شمادوست دارید 
اکبربه خواستگاری‌بیاید امامی‌دانید که‌نمیآید. 
تمرینی درست کر دن صورت. مهارت نداشتن خواهر. 
آرایشگری که ارزان می گیر د و آنتن ندادن به این 
اشاره‌می کند که‌این آقااهل ازدواج نیست.اینهارا 
ناخود آ گاه شمامی گوید و حتماً چیزی حس کرده که 
فکر کردم سه‌شنبه است! 
پوران صدقی, ٩‏ ۵ ساله. متا هل از مادرید 
دوشنبه بود ولی فکر می کردم سه شنبه است 
وباید برای تعبیر خواب زنگ بزنم. خوابم برد. یک 
در میله‌ای مشکی بود. مامانم بود. پسرم(۲۸ساله) و 
شوهرم آمدند. کارشان یکی است. شلوار مشکی وبلوز 
نرم وسفید پوشیده‌بودند. گفتم چه خوشگل شدین 
جوون بودم يا مامانم. بعد بیدار شدم. باتوجه به این که 
سال‌هاست تعبیرهای شمارامی خوانم. فهمید هام 
نمادهاعوض شده.مثلاً بچه که بودم. جغدی بود که هر 
وقت می آمد. برای ماخبر خوش می آوردند. 
خبرهای‌بدهم هست که ربطی به آمدن و 
نیامدن جغد ن دارد.د کترهاتشخیص دادند که 
دخترم سرطان دارد وشیمی درمانی کر دند.حالش 


خاطرات کلانتر . ۲ 


بقیه از صفحه ۴۱ 

درهمین زمان من و ترانه‌باهم آشناشده وتصمیم 
گرفتیم ازدواج کنیم. ترانه مقداری پول به مجید داد. 
امااو پول را گرفت وباز هم دبه در آورد.این بارمن 
مجید رو مشت ومال بدهند بعد از اون ماجراء دیگه از 
مجید خبری نشد و مافکر کردیم همه چیز تمام شده؟ 
تااین که وسط عر وسیمون مجید و یاسمن - که دوست 
دختررشه-پیداشون شد...! تنها ترس من این بود که 


۶۲ 


بدتر شد وقلبش بیمارشد.در عرض سه‌ساعت 
زند گی بیست ساله را فروختیم و آمدیم مادرید برای 
درمانش. فهمیدیم موضوع سرطان در کار نبوده و 
سرانجام شیمی‌درمانی‌ها با دوز بالا قلب دخترم را از 
کار انداخت.دختر پنج ساله‌ای از اوبهیاد گار ماند وبه 
فرمان خداوند راضی هستم. من از وقتی که ازایران 
رفتم.ایمانم راتقویت کر دم ونمازخوان‌شدم.بگذ ریم 
ازاین که‌ایرانی‌ها در مادرید چقدر سر ما کلاه گذاشتند 
و کارمان به ورشکستگی کشید اما باز هم شکر که هنوز 
برای کوشش کر دن انگیزه داریم. یکی از سر گر می‌های 
خوب هن آینآیست که‌سایت اطلاعات هفتگی راباز 
کنم و آن رابخوانم. من پاورقی تاریخی نمی خواند م 
ولی تا ریخ تاراج راخیلی دوست دارم امن خیلی خواب 
می‌بینم که آنها را کامل به یاد نمی آورم. تلفن کردن به 
دفتر مجله سخت است. خانم گردان شماره خود تان را 
دادتاگاهی خوابم راتعبیر کنید. منظور خواب نیست. 
بیشتر دلم می‌خواهد کمی حرف بزنم. مادرم و خواهرم 
سرطان داشتند. هر دوعمل کردند.مادرم از سرطان 
جان نداد.بعد از شیمی در مانی به وسواس ونارسایی 
ریه دچار شد.روزی‌بر ای‌نماز صبح بیدار شد. در بطری 
راباز کر د وبو کرد.وایتکس بود. نفسش تنگ شد ودیگر 
بالانیامد.اول فروردین خواب‌دیدم مادر بزر گم که 
۵سال‌است فوت کر ده.در قالب بچه‌ای دوساله و تبل 
بود که پشت یک تخته مقوایی بازی می کر د.من‌اینجا 
بس دلم تنگست و هر سازی که می آید بد آهنگست... 
شوهرم کار تاسیسات سرمایش گرمایش دارد. 
در آمدش خوب است ولی اینجا پولخوری بسیار رایج 
است و ادم رامی کشند تامزد بدهند. خورد خورد و 
دیربه‌دیر. یک خواب طولانی هم دارم که اگر وقت 
داشتید. تعبیرش کنید. خیلی خوشحال شدم که به 
حرف‌هایم گوش کردید. 

تعبیر: من هم خوشحالم که من و همکارانم در این 
سوی دنیا چیزی می‌نویسیم وشما در آن سوی دنیا آن 
رامی‌خوانید وبرخی ازوقت شما خوش می‌شود. حال 
شمارادر غربتی که‌هستید. درک می کنم وبه شمادرود 
نثار می کنم که کوهی از سختی‌ها ون گواری‌ها راتاب 
آورده‌اید وخودرانباخته‌اید.برای‌بسپاری از مردم. 
غربت حالت ناخوشایندی است که ممکن است آنهارا 
به غم غربت دچار کند. خواستگاه هر کس برایش بویی 
داردوسر شار از عاطفه است.حتی کسانی که د رخارج از 


مجید زبان باز کنه واز رابطه‌اش با ترانه بگه؛ که در آن 
صورت خانواده‌من همان وسط عر وسی» همه چیز روبه 
هم می‌زدن! واسه همین هر دو سکوت کردیم و موقعی 
چیه!البته مجید می‌دانست که ما آنها راشناختیم. اما 
مطمئن بود که جر آت نمی کنیم حرف بزنیم! آمروز هم 
خودمان را پس بده و ... که شما از راه رسیدین و... 
ترانه صحبتهای شوه رش را قطع کرد و در حالی که 
بغض کرده بود گفت:« کلانتر. مجید اگر بیفته زندان 
حتما همه چیز رو به خانواده‌ها مون‌میگه ومخصوصاً 


وطن خود زاده و بز رگ شده‌اند. دوست دارند به زاد گاه 
پدرومادر خود سر بزنند.اين غم غربت برای کسانی 
که بار مشکلات ونگرانی‌هایی نیز بر دوش دارند. 
شدید تر می‌شود. گاهی ادم دوست دارد به خانه مادر. 
خواهر برادر. خاله و عمو و دایی و درو همسایه برود و 
کمی درددل کند. درددل نکر دن, بار دل راسنگین تر 
می کند و از درون به خودخوری می‌انجامد. خوشا آنان 
که دردمند ند وتاب می آورند زیراملکوت آسمان‌هااز 
آن آنان است.باهر صبری که‌می کنند.افزون بر این که 
به اطرافیان خود آرامش می‌بخشند, ثوابی بر ثواب‌های 
آنها افزوده می‌شود وملکوتی خواهند شد. 

اما تعبیر خواب‌های شما: خواب اول شمامی گوید 
نگران کار و کاسبی همسر و پسرتان هستید. آن در 
میله‌ای مشکی, چیزی است که سد راه‌شده اما خوب 
است که میله‌ای است و آن طر فش دیده‌می شود پس 
مشکلات دارندبه آخر راه‌می‌رسند. جامه‌همشکل 
آنهایعنی در کار کردن‌وزند گی باهم هماهنگی دارند. 
زیبایی آنهادر چشم شمایعنی از هر دو رضایت دارید 
وموفقیت آنهابرای شماارزش بالایی دارد. خودتان‌یا 
مادر تان یاه دوتیپ‌جوان زده‌ایدواین یعنی‌ناخود آ گاه 
شما خبر می دهد که اتفاق خوبی خواهد افتاد. 

در خواب دوم بچه تپلی که می‌بینید.مادر بزر گتان 
نیست.به دلایل پیچیده‌ای‌به نام مادربز ر گ‌نمایان 
شده. ان بچه ممکن است خودتان باشید. ممکن هم 
هست نماد دانش | موزانی باشد که شمابه انهادرس 
می‌داده‌اید وبه نظر شماقابل ترحم بوده‌اند.حالا چرا 
شمااین خواب رادیده‌اید؟ این خواب می گوید شمااز 
خود تان‌غافل شده‌اید.مشکلات پیایی وسنگین وزند گی 
در غربت و کلاهبرداری‌های دوستان و پولخوری‌های 
غریبه‌ها؛همراه‌بااسترسی که همسر وپسرتان‌ برای 
کار دارند»دست به دست هم داده‌اند تاشمافقط 
سرویس‌دهنده باشید و خودتان رادر حاشیه بگذارید. 
پیشنهاد می کنم کمی‌هم برای خودتان وقت بگذارید. 
همه مردم دنیا مشکلاتی دارند که برای خودشان 
سنگین است. خوب است به جای این که بخواهیم به 
جای دیگران غصه بخوریم. اجازه بدهیم هر کس برای 
مشکلات خودش غصه بخورد که البته غصه خوردن و 
استرس هیچ سودی ندارد وزیان‌هایی هم دارد. خواب 
سوم شماطولانی است ودر این صفحه جانمی گیرد. آن 
رادر فرصتی دیگر آماده چاپ می کنم. 


خانواده سیامک اگر بفهمند من قبلاً چنین خطایی کر دم. 
زند گیمون سیاه‌می‌شه... تور و خدااگر می‌شه فقط طلاها 
رو ازشون بگیرین, ولی زندانی‌شون نکنین! 

سری تکان دادم و گفتم:«دخترم اینجا مدرسه 
نیست که ماازشاگردهای تخس تعهد بگیریمایک 
سرقت بز رگ‌انجام شد هولااقل صد نفر مالباخته 
شده‌اند! مگر ميشه چنین کاری کرد؟ 

من‌متاسفم...اماواقعاً کاری از دستمون بر نمیاد...عروس 
و داماد از کلانتری که خارج شدند. محسن گفت: 

-عجب ماه عسل سیاه و تلخی دارند این عروس 
و داماد ۳ 


ر 
اطامات تشن ارو ۳۵۵۰ 


پیغامہای‌روشنایی € از:د کتر نوید خدادوست 


دوباره در گیر و دار کارهایی سخت قرار 
گرفته‌اید وباوجود روح بلندی که دارید آنچنان 
پابند کارهای زمین شده‌اید که سلامتی خود تان راهم فراموش 
کرده‌اید. در مورد یکی از اعضای نز دیک ذهنتان به شدت در گیر شده است 
اما من توصیه می کنم وقتی چوب تر به کسی نفروخته‌اید نگران نباشید. 
در مورد آشفتگی‌های گاه و بیگاه حال حاضر هم مشکل به بی‌اعتمادی شما در 
بعضی از بخش هابر می گر دد به‌این که اعتقاد دارید تمام کارهاراباید فقط 
خودتان انجام دهید و این هم خیل کارهای انجام نشده را بالا می‌برد و هم خطای 
شما را! 


فروردین 


خود تان راانسانی خاص تصور می کنید 
والبته که اینچنین هم هستید. اما به قول قدیمی‌ها هر 
چقدر که پول بدهید آش می‌خورید واگر بخواهید بسیاری از طرح‌ها و 
ایده‌هایتان رابه طور رایگان پیش ببرید کار تا حدودی ناممکن می‌شود. در مورد 
مشکلات بیرون خانه هم توصیه می کنم دست از این شاخه به آن شاخه پریدن 
بردارید و روی یک موضوع ذهنتان را معطوف سازید چون احتمال بروز بحران 
بسیار نزدیک است و یک بی‌توجهی ممکن است آخرین خطا باشد! 


ار دهشت 


انتظار شنیدن تبریک نداشته باشید. 
چون شماساخته شده‌اید که کار کنید و خودتان 
خوب می‌دانید هنوز از موضوعی که مد تها دنبالش بودید و انتظار 
می کشید ید زمانی نمی گذرد که دوباره خودتان را مشغول کر ده‌اید و این موضوع 
برای‌شماچیز عجیبی نیست.در موردفردی به شدت ذهنتان مشغول است 
ولی کاش از خودتان بپر سید که چه کاری بیش از این می‌توانستید انجام دهید 


خرداد 


که نداده‌اید. تا ببهوده خودتان را سرزنش نکنید. در مورد انتظاری که داشتید و 
تحقق پیدا نکر د هم نگران نباشید که به نتیجه خواهد رسید! 


تیر وقتی یکی ازعزیزان با مشکلی روبرو 
۱ باشد یعنی شسماهم باید در کنارش باشید به او توجه 
کنید و دستگیر باشید. نه این که مسئولیت‌های خود را محدود کنید و 
به این تصور باشید که من کار خودم را کردم! چرا که اگر قرار باشد طرف مقابل 
هم چنین برخورد کند دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. در مورد انتظاری 
که از پایین دستی‌ها دارید هم من توصیه می کنم شما ذهن آنها را آرام سازید و 
آنگاه منتظر بروز تغییر باشید. چون معجزه که نمی تواند رخ بدهد! 


آفرین به شما که بدون داشتن امکانات 
کافی و در شرایط بروز بحران‌ه ای گوناگون بهترین 
عملکرد رابه نمايش گذاشتید واین ساعت‌ها نمی توانید خودتان را 
مقصر بشناسید. در مورد تکرار عادت‌های همیشگی‌تان هم مواظب باشید که 
تاثیر منفی روی تمام اوضاع نگذارد و مثل هميشه سعی کنید از یک روزنه حتی 
بسیار کوچک هم جایی برای نجات خود دست و پا کنید و طوری پیش نروید که 
مجبور شوید سر خود را پایین بیندازید و ابراز شرمندگی کنید! 


شهریو خوب پیش می روید و خوب به هدف 
رور را و ای ره 
یامحاسباتی همه چیز رابهم می‌ریزید ودراین گیر و دار طوری 


عمل می کنید که می تواند همه چیز را تحت‌الشعاع خودش قرار دهد و عزیزان 
را از خودتان برنجانید در حالی که اگر خوب توجه کنید شم تمام آنچه که در 
چنته داشتید را رو کردید و حالا نمی‌توانید خودتان را متهم کنید در مورد فکر 
ایجاد تغییر در خودتان و محیط اطرافتان هم موضوع مثبت است و اگر به خدا 
توکل کنید کولاک می‌شود! 


۳ ۳ 
۲ا الاعات کل 


مرداد 


گاه خوشحال و شاد و سرخوش هستید و 
گاه یک موضوع هر چند ناچیز تامد تها ذهنتان رادر گیر 
می کند اما در این میان همچنان رو به جلو خوب پیش می روید چون 
از حمایت‌های الهی و غیره بر خور دار هستید و خطاهای کوچکتان هم ناشی از 
بروز خصایص شیطان است. 
در مورد وعده‌ای که به شدت انتظارش رامی کشید هم خیلی موضوع راجدی 
نگیرید چون در زند گی شما چیز خاصی زیر و رو نخواهد شد و فقط اگر همکاری 
کنید مدتی اوضاع بر وفق مراد است 


مر 


پرقدرت وبااراده و مهربان و البته گاه 
بسیار عصبی طوری که قدرت و مهر بانی و اراده‌را 
تحت تاثیر خودش بالا ویایین می کشد و این همان چیزی نیست 
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آبان 


که شمااز خودتان انتظار داشتید و می‌بینید که اطرافیان هم جسته و گریخته 
گلایه‌هایی را به صورت ریشهایی عنوان می کنند و توصیه می کنم یک حر کت 
عمیق ذهنی برای خودتان در نظر بگیرید و به جای این که خودتان را تنبیه 
کنید. سعی کنید با موارد جایگزین آرامش را برقرار سازید. مثلاً در هنگام بروز 
عصبانیت محیط را ترک کنید! 


و 


آذر یک روز در میان آرام و طوفانی شرایطی 


بود که در گذشته داشتید و حالا با توجه به آرامش 
نسبی که برقر ار شده‌در حال لذت بر دن از داشته‌ها هستید. اما توجه 
نمی کنید که اگر کمی تنبلی کنید می‌تواند در آینده‌نزدیک برایتان مخاطره آمیز 
شود.البته از آنجا که به تجربه اعتقاد دارید و عوامل مختلف متشنج کننده 
شرایط رااز خود و حتی از ذهنتان دور ساختید می‌شود انتظار داشت که با کمی 
توکل بر خدا به هدف بزنیدا 


انسانی آرام و درون گرا هستید. اما 

گاه‌عوامل بیرونی را آنچن ان‌درروح وجسم خود 
دخیل می کنید که تامدتهادست وپایتان می‌لرزدو این یعنی 
هنوز نتوانسته‌اید دیوار بلندی بین خود و مشکلات بکشید و کماکان بايد 
خسارت‌های آن را پذیرا باشید. بنابراین در حالی که حیطه زند گی شما به شکلی 
نیست که با دیگران در ار تباط نباشید سعی کنید نوع ار تباط و شکل آن رادر 
ذهن خود تعر یف کنید و نگذارید موضوع به ساد گی امروز و فردا شود و همچنان 
همه چیز را با خودش بالا و پایین کند! 


دی 


انسانی به حساسی و شکنند گی شما نباید 
خود را در شرایطی قرار دهد که تا این حد روحش دچار 
بحران شود و اگر بخواهم ساده‌تر بگویم. هر چیزی تجربه کردنی 
نیست. جرا که دیدید وقتی خود رادر شرایط غیر قابل کنتر لی قرار می‌د هید تا 
مدتهابای د باعوامل متفاوت دیگر خودتان رادرارتباط قرار دهید تابه حالت 
عادی بر گردید. حالتی که گاه حتی مشکلات جسمی هم بر ایتان به همراه دارد. 
پس فقط آرام بگیرید و در همین خط سیر با حضرت دوست خلوت کنید! 


بهمن 


شما انسانی معمولی نیستید که بخواهید 

همچون اطرافیان عمل کنید. انسانی متفاوت. 
دوست‌داشتنی و بسیار حساس هستید و جالب این که با رفتار 
خود می خواهید خلاف این موضوع رانشان دهید ومی‌بینید که دراين گیر و 
دار با چه عوامل مشکل‌سازی روبرو می‌ شوید. در حالی که اگر توجه کنید به 
تمام آنچه می خواستید بر سید رسیده‌اید اما همین حالا باز هم خودتان رانا کام 
می‌دانید و دوختن نگاه به پله بالاتر شما را از پله‌های پایین دستی‌تان غافل کرده. 
مواظب باشید! 


اسنند 


۶۳ 


عشق نور است که هر چه رادار مسر 


ش قار 


و 
» 


د از جمله قلب‌ هار 3۱-۱ خود روشن می سازد 


8باردارادی آنحلیی 


خوشحال مکه در نوشتن صفح ه آشپزی خود تون به ما کمک 
م یکنید و نظرات و پيشنهادهاتون رو به ما اعلام م یکنید. 

غذایامروز ما به درخواست چند تن از خوانن دگان بسیار خوب و 
فهیم صفح هآشپزی,د ر نظ رگرفته شده است.شما هم می‌توانید 
نام‌غذاه ای د رخواستی خود رابه مااعلا مکنید تاماباافتخار 
آموز شآن رابرای شماعز یزان به رشته تحر یر د رآوریم 

«به».ا زگ وه خانواد ه گلابی و سیب می باشد.ظاهر میوه به شبیه 


سیب زرد يا گلابیاست. 


مزه و طعم میوه به شبیه سیب است. میوه به کمی خشک. سفت, ترش و شیر ین می‌باشد. 
مردم در قد یم عقاید گوناگونی نسبت به این میوه بسیار خوش عطر و مزه داشته‌اند. 
آمده است که زنان دانه به رام یکوبیدند ودر مقدار یآب خیس م یکردند وا زلعاب به 
دست آمده‌ی آن, برای لوله کردن مو و صاف نگه داشت ن آن استفاده می‌نمودند . 

یسک نظر یه در مورد به این بو که اگر زنان بار دار میوه به راز یاد بخورند, بچ هآنهاز يباو 


مواد لازم برای ۵ نفر: ۳ 
به: ۲ عدد درشت 
شت خورشی: ۰ ۴۰ تا ۵۰۰ گرم 
آلو بخارا: ۰ ۱۰ گرم 
پیاز: | عدد درشت 
زعفران سائیده شده:۱ قاشق چایخوری 
زردچوبه: ۱قاشق چایخوری 
شکر: ۱ قاشق سوپ خوری 
طرتهیه ۱ 
الوراشستهودر ظرفی به‌مدت ۲ساعت با اب 
خی س می کنیم.از آنجا که مقدار آلوبه ذائقه افراد 
بستگی‌دارد شمامی‌توانید مقدار آن‌را کم یازیادتر 
کید به را شسته و آن رابه مورت خلال باهلالی 
خرد می کنیم و دانه داخل آن راجدا کرده و به‌ها را در 
داخل تابه بامقدار کمی روغن تفت می‌دهیم.این تف 
دادن‌لازم است زیرابه استحکام به در داخل خورش 
وخوش رنگ‌تر شدن آن کمک می کند.حتماامتحان 
کنید.زمان زیادی برای این کار لازم نیست. (پوست 
به رانگیرید) 
پس ازاینکه بر ش‌های به تغییررنگ پیدا کر دند 
ونرم شدند, شعله اجاق گاز را خاموش کنید وتابه را 
کناری بگذارید. 
پیاز را پوست کنده و خلالی خرد می کنیم. در داخل 
قابلمه‌مقداری ر وغنر يخته و پیاز رادر آن تفت می‌دهیم. 
بعد از اینکه پیاز کمی‌سبک شد, زردچوبه رابه آن‌افزوده 
وبا پیاز تفت می‌دهیم تا کاملا رنگ زرد چوبه باز شود. 


ره 


نابغه خواهد شد .به عل ت آن که میوه به دارای خاصیت اسیدی است, در کشورهایی مثل 

آلمان و آفریقای جنوبی که غذاهای چرب می‌خورند. بیشتر شناخته شده است 

اروپایی‌هابراین‌باورند که میوه به.به‌هض مگوش ت کمک م یکند. به همین دلیل با 
شت‌های چرب, به سرو می‌شود. 

بیشتر ین املاح موجود در به» پتاسیم وفسفر و کمتری نآنهاروی است. بیشترین ویتامین‌ها 

دربه,ویتامین) و بعدا زآن ویتامین ۸می باشد. درطب اسلامی و احادیث مانقل شده 

است که میوه به اثرات مثبت بر قکر وذهن دارد.برای رفع افسر دگی مفید است وتقویت 


کننده قلب وکبد و معده است.تحر یک کننده اشتها بوده و نر مکننده سینه می‌باشد. 


در این فاصله, گوشت راشسته و به تکه‌های دلخواه خرد 
می کنیم. آب گوشت را کاملا گر فته و گوشت را به پیاز و 
زردچوبه اضافه می کنیم و شعله را کم کرده و همه مواد 
راباهم تفت می‌دهیم. 

دراین‌حالت گوشت بس_یاربهتر از حالتهای پخت 
دیگر آن می‌شود و کیفیت بهتری در خورش ایجاد 
می کند.تقریبا ۵تا ۸دقیقه با شعله بسیار ملایم گوشت 
راتفت می‌دهیم. 

(شما می‌توانید پیاز خر د شده به همراه گوشت تکه 
شده‌وزردچوبه رابه همراه‌میزان آب لازم برای پخت 
گوشت در داخل قابلمه ریخته وبه مدت ۰ ۳دقیقه 
آن‌هارابه حال خود رها کرده وهر از گاهی برای آنکه 
ته نگیرد و یا آب آن تمام نشود آن راهم بزنید.) 

زعفران راد ر آب‌حل کرده‌وبه گوشت اضافه 
می کنیم و شعله رازیاد می کنیم تاجوش بیاید.بعد از 
اینکه جوش آمد زیر شعله را کم می کنیم تاخورش به 
حال خود شروع به جا افتادن کند. 

حدود ۲۰دقیقه که از زمان جوش | مدن مواد بعد 
از اضافه کردن زعفران به گوشت گذشت. آلوهارا 
به آن اضافه کرده و تازمان پخت کامل گوشت صبر 
می کنیم. در این زمان هم گوشت خورش کاملا پخته و 
هم اینکه خورش تقریبا 
جاافتاده است. 

شکررابه خورش 
اضافه کرده‌وبعداز 
مخلوط کردن و حل 


شدن کامل آن,به را 


دانه این میوه برای درمان ذات الر یه گلودرد. صدا ی گرفته و خشن مفید است. 

ا زکنار این موهبت خدادادی به آسان ی گذر نکنید. به را در غذاءیا به صورت مرباء خام و یا 
پخته حتما در دستور غذایی خانواده‌قرار دهید. خورش به الو یکی از رسمی ترین‌غذاهایی 
است که در فصل به دست آمدن به طبخ می‌شود. 

این خورش در دسته خورش‌هایی با مزه ملس قرار م یگیرد و طرفداران بسیاری دارد. 


اضافه می‌کنیم. 

بعد از اضافه کر دن به نباید زیاد خورش راهم زد 
ویا ان راجوشاند. مقدار اب خورش راباید در زمان 
پختن گوشت اندازه کرد.(اگر احساس کردید آب 
خورش شما کم است قبل از ریختن به. می‌توانید مقدار 
مورد نیاز اب جوش به ان اضافه کنید) 

۵ دقیقهبع داز ریختن به»زمان کافی است تا 
خورش به آماده شود. 

از آنجا که رب گوجه فرنگی چاشنی وارداتی به 
سنت آشپزی‌ایرانی به حساب می آید ونیز در قدیم 
غذاهای سنتی و اصیل ایرانی بارنگ زیبای زر دچوبه 
رخ نمایی می کر ده‌اند.من از رب در مواد اولیه استفاده 
نکردم.اماشسمامی‌توانید یک قاشق غذاخوری رب را 
در داخل تابه تفت داده‌تا بوی خامی آن گرفته شود و 
رنگ آن کاملا باز شود. سپس قبل از اضافه کردن به, 
بامواد داخل قابلمه مخلوط کنید, 

اگر از رب گوجه‌استفاده کر دید.نمک به‌غذااضافه 
نکنید.امااگر از رب استفاده‌نکر دید می‌توانید مقدار 
خیلی خیلی کمی نمک در آخر به آن اضافه کنید. 


دانش سور کلانی ایتجم ایتد انی 


مدرسه امام حمین(ع ابلواز فردویل ˆ 


درسال تخصبلی ٩۱-۹۲‏ دعدل ۲۰ شاگر د مساز شاخته شده اسن 
بانشگر از اولیاه محترم مدرسه عخص‌ها 
سرکار خاتم بافری 


زبرنظر: کریم ملکی 


پیام از شماچاپ از ما 
نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


5 خو اهر عز یرم نقدسه‌جان, آنقدر سبزی در خاطرم که هزاران خزان. بر گی از 
یادت را زرد نمی کند. تولد ۱ سالگیت مبارک. دوستت دارم 
خواهرت ارزو افتاده-تهران 
۶ نبلو فر چان, خواهر عزیزم به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا دوستت داریم 
واز بودن با تولذت می‌بریم. با قلبی سر شار از شادی و شور خوشبوترین گلهای 
هستی راهمراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی تقدیمت می کنیم. تولدت مبار ک 
خواهرت زهره گردان و همسرش مهدی حاجی حسنی 
۶ سو ر ینا دختر خو بې قدم نورسیده«شرمین کوچولو» مبارک. امیدوارم قدمش 
خیر و بر کت زند گیتان راصدچندان کند 
پدر و مادرت -نکیسا و زهرا کوهبار- تبریز 
۶ بان عرزین بیستم بهمن سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می گوییم. آرزوی همیشگی ما سلامتی و موفقیت توست. 
دخترخاله‌هاء الهام و الناز عبدالملکی -سنندج 
مصطفی جان همسر مهر بان یک باغ گل در این روز زیبا تقدیم به وجود 
همسرت آرزو سجادی_گنبد کاووس 
#5 خاتون ع زیر خاله مهر بان چهل و دومین سالروز تولدت را در جمع خانواده 
مخصوصاً به همراه نیلوفر جان د ختر خاله مهربانم جشن می گیریم و به شما خاله و 
مادر خوبم تبریک و شاد باش می گویم خواهرزاده‌ات الهام طاهری -تبریز 
2 علی جان, پر ورد گاراء از دوستی امروزمان چیزی برای فردایمان بگذار, به اندازه 
یک نگاه و یک لبخند تا به یاد داشته باشیم روزی همدیگر رادوست داشتیم. روز 
عشقمان مبارک پرنس حیدری -شیراز 
۶ مادر عرزیسو خان مهدیه ندیچ حسینی, هزاران گل رز تقدیم به فر شته‌ای از 
فرشتگان خداوند. ای فر شته دوست‌داشتنی تولدت مبارک 


نازنینت» دوستت دارم 


پسرت علی پورعلی-تبریز 
۳ ۱ ۱ 
۳ مادر مهر بانم.زیباترین احساساتم راباعشق نثار تو خواهم کرد دوستت دارم. 
تولدت مبار ک عروست سوده شریعت -تبریز 


۶ اخشین جان» مهر بانی‌ات را با دلم پیوند زدم تا دور پودنت را احساس نکنم اما باز 
دلتنگ ڌ تم» روز دوست داشتنی مان مبارک 
۶ همسر مار باذ زی جان, نفس کشیدنت برای من» باارزش تر از همه چیز در 
دنیاست. جاویدانه در کنارت می‌مانم و عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبا رک 
همسرت محمد قلی زاده-شهرری 
ET 2‏ ا ی ۳ ۰ ۹ 
۳ هر اجان دختر کلم سالروز تولد زیبایت را با رقص سفید بر فها همچون سفیدی 
مبارک 
7 و 
۴ مپسدی عر یرم موفقیتت رادر زمینه تحصیل به تو تبریک می گویم و امیدوارم 
همیشه سلامت و موفق باشی دوستدارت خاله روباصفرعلی نژاد -رشت 
۶ همسر عزیز م ماجان سالروز تولدت رابه همراه ۲۷ شاخه گل رز تبریک 
می‌گویم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشی همسرت ندا رفیعی 
۶ نماجان, بابت هد یه زیبایت از شما ممنون هستم و امیدوارم منزل جدیدمان پر 
از شادی و بر کت باشد ندارفیعی -تهران 
مه ۱ 
دنبای عرز یر ج,عشق یعنی تمام آرزوهایی که باارسیدن به تو به‌انتهامی رسد 
پیوندمان مبار ک نامزدت دنیا راد -کرج 
يدر عرز یړ ې به همه پهنای دنیا دوستتان داریم وبر دستان پرمهرت بوسه 


سپیده حیدری -شیراز 


پدر و مادر.امیر علی رحمت آبادی و خاله‌ها و مادربزرگ و عمه‌ها 


می‌زنيم. روز میلادت مبار ک 
پسرت داریوش و عروست لیلامیهن‌دوست -تهران 


4 


۲ش اطلاعات کل 


دیمان جان. تک تک نفس‌هایی که می کشم بسته به تفس‌های توست واین نفسها 
بهانه‌ای برای تیش قلبم. دوستت دارم تولدت مبار ک 

غزاله نوربخش -تهران 
۶ آقار ضاشعبانی. بهترین‌ها رانباید دید وحتی لمس کرد باید آنهارامیان قلب 
خود احساس کرد در میان قلبم احساست می کنم. بهترینم دوستت دارم 


رسول زارعی -اسلامشهر 
۶ تمامجان» سوم اسفند سالروز شکفتن وجود نازنینت مبا رک باد امید است که 
همیشه صحیح و سالم در کنار خانواده باشی همسرت عادل محمدی -ماکو 


۶ خاطلمه جان, قبولیت در دانشگاه» همچنین تولدت رابا تقدیم ۲۴ هزار شاخه گل 
رز تبریک گفته, امیدوارم که همیشه موفق و موّید باشی 
مادر و خواهرانت فرشته -فیروزه-سمیه گنجویان و زهرا 
۶ خو اهر ز اده مهر بانج خانم فاطمه و حید اقدچ با قلبی سر شار از شادی و شور 
خوشبوترین و لطیف‌ترین گل‌های هستی را همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی 
تقدیم حضورت می کنم. پیوند زیبایتان مبارک باد 
دابیات غلامرضا محمدپور از مهربان 
۶ خو اهر ز اده عرزی ر صدرا جان, قشنگ ترین و خوش آوازترین صدایی که 
گوشمان را نوازش داد صدای تو بود تولدت مبار ک خاله-سمیه حسینی از تهران 
۶ سنطان یر ویر ج مهربانیات رامرزی نیست.یقین دارم فرشته‌ای قبل از 
| فرینشت. قلبت را بوسیده اول اسفند تولدت مبار ک 
دخترت مینا دستجردی 
ونی و علی عریراج بهترین‌ها به آدم غرور خاصی می‌دهد من مغرور ترین هستم 
چون بهترین برادران دنیا را دارم ۳و ٩‏ اسفند تولدت مبارک میناسلطانی-کرج 
۶ فر جد جان» روز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود چرا که فقط در قلب 
کسانی است که به آنها عشق می‌ورزیم. عزیزم تولدت مبار ک 
همسرت مریم رستمیان 
#4 مسحو د آرام جانم تو تنها امید زندگی من هستی و آرامش زند گیم را مدیون 
خوبی‌های تو هستم و عاشقانه دوستت دارم دومین سالگرد یکی شدنمان مبارک 
همسرت فائزه احمدی -همدان 
۶ رای کل سالروز شکفتنت مبار ک باد باشد که در کنار هم بهاران زند گانی‌ات 
رابه نظاره بنشینم. تا ابد دوستت دارم همسرت شیرزاد حیدری -خرمآباد 
#۴ حسین عزیر ج زیبایی زند گیم, شادی زند گیم. آسایش زند گیم و بهترین پدر 
دنیا توبی. دوم اسفند تولدت مبارک 
همسرت محبوبه و دخترت ملیکا آزادی نیک فال-همدان 
دابی مجتبی عدر ج دوم اسفند. سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل زیبا 
تبریک و شادباش می گویم. دوستت دارم خواهرزاده‌ات سوگند بیات-کرج 
۶ علیر ضای عویرج با یک سبد گلهای رز و میخک ویک قلب عاشق وباحسی 
بی‌قرار و کوچک فقط می خواهم بگویم. عزیزم تولدت مبارک 
نامزدت زهرا از چنار 
4 خاله مریم و خاله فاطمه عزین ۸اسفند تولدتان مبارک و خجسته باد دوستتان 
داریم فاطیما آجی و میریاماآجی 
پدر و مادر عر ی مان. کاش می‌دانستی چقدر دوستتان داریم. وجودتان هميشه 
مثل یک خورشید گرم است وبا گرمای وجود نازنینتان نفس می کشیم. ۸ اسفند 
سالگرد از دواجتان مبار ک 
دامادت مجبتی و فرزندانتان فرشته و فریده. محمد.جواد و امیرحسین خداپرست 
۶ مجتبی عزیز ج برایم بمان و بدان عاشقانه دوستت دارم ٩‏ اسفند اولین ماه‌یکی 
شدنمان مبار ک نامزدت فر شته خداپرست -مشهد 
۶ بو سف‌جان, تک تک روزهايم رامی‌سوزانم تاچشمکی شوم برای شبهای 
بی‌ستاره‌ات نامزدت ستاره محمدی -لواسان 
۶ همسر صبور و مهر بان شیداجان سالروز تولدت ( ٩اسفند)‏ را پیشاپیش 
تبریک گفته و آرزوی سلامتی روزافزون برایت دارم 
همسرت شایان و فرزندانت شقایق وارشیاطریک 
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ملیکا آزادی نیک‌فال ۴/۵ ساله 
از همدان 


نتشر کرد 


ما اب ان یگیم 


حط استاد محمد حبیبی 


به همراه قلم هوشمند قرائت آبات 
توسط قار بان بر جسته و مشهور جهان 

و قرائت ترجمه فازسی 

با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 
ترجمه استاد ابوالفضل بهام پور 
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ر برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
رتالاب از وب سایت های زیر دیدن فرمائید. 


5 
الان اساد هلاژ ی و ری اسلا ی اران ۱ 
و 4 رده .۰ www.sarmadipress.com‏ 

الاك ہی رحا 


www.ketabeno.com 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


